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سپاس و ستايش بي كران يزدان مقتدر مهربان را سزاست كه در اين 

وحدت نوين "شرايط زماني، امكان تجديد چاپ كتب و نشريات انجمن 

 را، براي علاقه مندان به اين انديشه مكتب فراهم نموده است.  "جهاني

با توجه به سيستم زندگي امروزه جوامع بشري و كمبود زمان و مشغول و 

ن بيشتر انسانها به روزمره خودشان، تلاش هم گامان و هم پيمانان درگير بود

براي تجديد چاپ مطبوعات اين  انجمن وحدت نوين جهاني شعبه اروپا

. رشد و شكوفايي تكنولوژي صنعت چاپ، اين استانديشه، شايسته تقدير 

تلاش را به واقعيت پيوند داده و خوشوقتيم كه مي توانيم، اين منابع را براي 

علاقمنداني كه نتوانسته اند به چاپ اوليه اين مطبوعات دسترسي پيدا كنند، 

 آماده و مهيا سازيم.

كه  "حكمت نوين"بنيانگزار و رهنمون انديشه  "حشمت الله دولتشاهي"

مي باشد، كتب و نشريات متعددي  "وحدت نوين جهاني"بنيان تفكري انجمن 

در سه بخش  "حكمت نوين"بنيان را نگارش كرده و انتشارداده است. اصول و 

 و بصورت زير تدوين و انتشار يافته:

در تاريخ  "حكمت نوين"به عنوان بخش اول از  "مكانسيم آفرينش" -

 خورشيدي 1332
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در تاريخ  "حكمت نوين"به عنوان بخش دوم از  "ديناميسم آفرينش" -

 خورشيدي 1346

حكمت  " جلد نخست به عنوان بخش سوم از "گلهاي راهنمائي" -

 خورشيدي 1349در تاريخ  "نوين

 "حكمت نوين "جلد دوم به عنوان بخش سوم از  "گلهاي راهنمائي" -

 خورشيدي 1350در تاريخ 

در راستاي جمع آوري و انتشار مطبوعات وحدت، اين كتب بدونه هيچ 

گونه تغييري در مطالب و موضوعات و تسلسل آنها منتشر مي شود. خود را 

ايم كه تنها در چارچوبي ويراستاري نماييم كه تنها اشتباهات ملزم دانسته 

چاپي اصلاح و تركيب لغات نگارشي بر اساس دستورالعمل هاي جاري به روز 

شود، تا بدانجا كه به هيچوجه در مفهوم و معاني جملات و موضوعات تاثير و 

 تغيير نداشته باشد.

آشنا شده  "حكمت نوين"اميد آنكه علاقمندان با مطالعه اين مكتوبات با 

و اين انديشه تازه دليل و توانايي براي ايجاد صلح و دوستي در عالم بشريت 

 بشود.

 
 

 با تقديم احترامات

 نورزمان رياضي



 

 

 
 بجويم         من        راز         محرم       گر

 بپويم          نوين         روش        و        راه
  غايب يار  حديث   و   عشق ز و

 گويم          خويش     نهان          اسرار

 حکمت نوين
 بخش اول

کان   نشي سم آفري م
 يفکراز تراوشات 

 يحشمت اللّه دولتشاه

 )حشمت السلطان(

 يناشر: انتشارات وحدت نوين جهان

 70759تلفن  660شماره  –باغ صبا  –خيابان شميران  -تهران

تهران – 335صندوق پستي 
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 دعوت نامه:

ما همه روشنفکران جهان را از هر دين و آيين دعوت مي کنيم، که دست اتحاد به يکديگر دهند و در کلمه 
پرستي و آنچه اصول همه اديان درباره آنها متفق و متحد است، بکوشند و در سايه بهترين  مشترک خدا

پرستي را به  نحوي که قابل فهم و قبول تعليمات از اديان الهي با کمک آخرين پديده هاي علم و دانش، خدا
ن باشد، در جهان تبليغ کنند.   همه افراد جهان مخصوصا دانشمندا

ما براي تمام اديان آسماني احترام قائليم و پيروان آنها را خواهران و برادران خود مي دانيم و اميد 
کاري و همفکري و هماهنگي در اصول مشترک که پرستي ما بر آنست، که پس از اتحاد و اتفاق و هم  امم آن خدا

است، علما و بزرگان و روشنفکران اديان جهان در طي سمينارها و کنفرانسها و جلسات برادرانه به مندرجات 
کتب آسماني همه اديان مراجعه نموده و در نتيجه تتبع و تفحص و تحقيقي که توام با اصول بي طرفي و تمسک از 

بهترين راه و روشي را که براي ،ئبه تعصب جاهلانه دستورات عقل و دانش است، خالي از هرگونه شا
 .تر است، بيابند و برگزينند خير و صلاح افراد بشر مناسب
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 تمنا از بزرگ يزدان مقتدر دانا
 و شكرت بيحد و مر شمارم سپاس رب   يا

 م ر ا هز  ها  د ر ميليا  ستايش  كنم  يزدان

 توان شمردن مي تو ني بخشش چو رب  يا

 شمارم   همي   قلباً    را  محبتت  و لطف 

 رب گذشت از تو است تقصير ما نداريم  يا

 آرم  بر  دعا دست  ، گناهم   قلم  كش   بر

 و آمرز ببخش را  ما   ،كن  عنايتي رب   يا

 سپارم  دله ب  مهرت  ،هت بارگا  پيش  در

 از پيش چشم بردار را  پرده ها  تو  رب  يا

 مطلب آشكارم كن  ندارم، بر  تو  از چشم 

 آري  بر   تا   خواهيم   ما  حوائج رب   يا

 كنارم  در   مقصود   شادماني  و   ذوق   با

 خود   بده   پنا هم ،  دريا  رب  بدار  ايمن

 نثارم  شود   رحمت ، را   ما  رفتگان   هم

 را مفلسين  مرضاء و ببخشاي   شفا رب  يا

 آرم  بجاي   شكرت  ، مسكين   وام  پرداز

 منزله ب رسان  سالم   را  مسافرين رب   يا

 انتظارم  در   باشد    دوستاني    و  م ا قو ا

 يرهاي   زندانيان  بخشا   نجات   رب    يا

 گمارم  بتو   مؤمن   وحدت    منكران   آن
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 آيد  وحدته موزون ب فكر آنان كه رب   يا

 گذارم  بتو  مهرش     ما   با   مر ا   غ بلا ا

 و ياري  كنيم  خدمت بينداز دل ه ب رب   يا

 بر خلق  عالم  احسن  شفقت  كه خواستارم

 ز ما  نگردد خبطي لغزش   و خطا   رب  يا

 رستگارم  تو   بنما   سالم  فكر  و  مغز   با

 حواسم   مكانيسم  وسعت ه ب  نما رب   يا

 اختيارمه  ب  نيرو   وحدت   نور  به  روشن

 كن تو ما را پيروز، قدرت خود  به رب   يا

 شعارم  شود  طاعت ، تعاليم  كند كس   آن

 مصفا   و   آرامش   ،منور  جهان    رب  يا

 كبارم  صفا مهر و  ،خواهان وحدت و صلح

 اوامر  و  فرمايش     نيكو  بنحو    رب   يا

 كنارم  در   منظور  ، آسانه  ب   شود  جرا ا

 بهترين وجهه باشي راضي ب ز ما تو  يا رب

 ديارم اين  در  مفخر  ،و شادي سرفراز    با

 افزون  محبت  و  مهر  تو  بر  پناه رب   يا

 قرارم بيعشق   كز حشمت   به  كن  اكرام
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 آگاهي

خواهند از راز آفرينش آگاه شوند. بشر براي فهميدن حقيقت هر  همه مي

كه در طي چند هزار  چنان .چيز حاضر است تا حد فداكاري كوشش نمايد

فكور در  و هزاران فيلسوف، حكيم، عالم، دانشمند ،سال تاريخ كنوني بشريت

اين راه زحمت كشيده، درسها خوانده، صدمه ها ديده، بررسيها نموده و كتب و 

آثار فراوان از خود بجاي نهاده اند. علما و فلاسفه امروز در سايه كشفيات 

هاي جديدي در  فلسفه اتمي است، علمي كه مهمترين آنها شكافتن اسرار

 موضوع عالم وجود ساخته و پرداخته اند.

 . . .  ان فلاسفه قديم و جديد را حقيقتي هست؟آيا سخن

 حقيقت آنجا نيست. گويم خير . . .

 پرسيد: پس حقيقت كجاست؟ مي

است كه اين اسرار را بر شما  "حكمت نوين"گويم حقيقت در مي

 كند. ميبازمكشوف و 

بيست و  مكانيسم آفرينش و راز حواس "حكمت نوين"در جزوه اول 

 ،گانه بشر و جواب بسياري سؤالات را كه پرسش كنندگان كرده اند يك

  خواهيد خواند.

را كه  كنم تا چيزي دعوت مي "حكمت نوين" شما را به خواندن كتاب

ي به چگونگي اين مطلب را پس از آشناي دريابيد. ،هرگز نخوانده و نشنيده ايد

  خواهيد دانست. "حكمت نوين"

بسياري مردمان بزرگ  ،دهد آن گواهي مي ةآثار موجود انش ودتاريخ 

پس از بررسيهاي بيشمار و اتلاف  ،عالم يا حكيمشان خوانده اند ،كه فيلسوف

دني كتابهاي زياد نوشته اند كه متاسفانه با عباراتي مشكل و نافهمي ،عمر گرانبها
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علم آنها ه و عده معدودي كه آشنا و مسبوق ب تنظيم گرديده و جز افراد خاص

  كسي را ياراي فهم آن نيست. ،اند بوده

با عباراتي ساده كه اشخاص كم سواد نيز از  "حكمت نوين"ليكن امروز 

حكمت "گيرد. از مزاياي بزرگ  در دسترس شما قرار مي ،آن بهره توانند بردن

كه فهم مطلب بر همگان ميسر  چنان ،سادگي و روشني است ،نوراني "نوين

  است.

 ي جهان دانا شويد.بخوانيد تا به راستيها
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 بسم الله الرحمن الرحيم
مست؟  خدا چيست و کدا

 و چهار( تفسير آيه نور در سوره نور )سي

اللََّهُ نُورُ السََّمَأواَتِ واَلْأَرضِْ مَثَلُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي 

زُجَاجَةٍ الزَُّجَاجَةُ كَأَنََّهَا كَوكَْبٌ دُرَِّيٌَّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مَُّبَارَكَةٍ زيَْتوُنِةٍ لََّا شَرْقِيََّةٍ 

ءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نَُّورٌ علََى نُورٍ يَهْدِي اللََّهُ لِنوُرِهِ منَ وَلَاغَرْبِيََّةٍ يَكَادُ زيَْتُهَا يُضِي

 م.الأمثال للناس والله بكل شيء علييَشَاءُ ويضرب الله 

ثل نورش ي آسمانها و زمين است. مَيزدان روشناي معني تحت اللفظي:

در چون بلوري است كه در آن چراغي باشد، و چراغ در شيشه اي و شيشه 

چون ستاره درخشاني است كه از درخت زيتون مباركي  ييشيشه ديگر، گو

روشن شده كه نه شرقي است و نه غربي. زود باشد كه روغن آن چراغ روشن 

يزدان هر كسي را كه  ،نمايد هر چند كه به آن آتشي نرسيده، نور است بر نور

و يزدان به هر  بخواهد به نور خويش هدايت كند و يزدان براي مردم مثلها زند

 چيزي داناست.

 تفسير مختصر

يزدان نور آسمانها و زمين است. همه چيز از  :الله نور السموات و الارض

نيست و هر چه هست از اوست. او او و وجود اوست، هيچ چيز خارج از  آنٍ

م چيزي غير از او و خارج از اوست، سخن شرك گفته ايم. همه از ييگاه گوهر

 چيزي نيست.اوست و جز او  
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چنين مثال زنيم كه چون بلور است.  نورش را اين :مثل نوره كمشکوة

در او هم همه چيز هست.  ،طور كه در بلور عكس اشياء منعكس گردد همان

 بلور است اما كدام بلور...

كه در آن چراغي هست، پس نور در خود اوست و  بلوري :فيها مصباح 

كه در دنيا مي بينيم. بلي بلوري است  ييخارج از او نيست، بر خلاف بلورها

كه همه چيز در آن است و نورش از آن خارج نيست بلكه در خود اوست زيرا 

اصلأ خارج وجود ندارد. بلوري است قوي كه تمام ماديات و معنويات و آنچه 

هست در خود اوست و نور آن هم در خودش مي باشد. نفرمود بلوري است 

 چنانكه نادانان الله را آنطور پندارند. ،باشد كه چراغ و نور در خارج آن

 هوا و مواد رقيقي كه اطراف آنرا احاطه  ه:المصباح في زجاج

اما  -چون از شيشه رقيقتر مثالي نتوان گفتن ،مي كند مثال آنرا شيشه گفته اند

 اين شيشه و بلور و غيره همه در خودش است و ...........

اين بلور و چراغ و شيشه ها هميشه تلالؤ و  :كانها كوكب دري هالزجاج

اين  .مانند ستاره درخشاني كه مي بينيم ،درخشندگي و جلوه گري مي كند

 ستاره هم در خود اوست و خارج نيست.

اين همه روشني از يك درخت مبارك  ه:زيتون هيوقد من شجرة مبارك

)البته مثال است ا اوست ههمه اين زيتون است. مثالي است كه منبع و منشاء و

كه اول و آخر آيه تأكيد فرموده( عالم لايتناهي را به يك درخت زيتون  چنان

داده، چوب و برگ درخت و غيره را ، ميوه را به منزله ستارگان قرارمثل زده

ساير قسمتهاي عالم دانسته، ولي اين اجزاء از او جدا نيست بلكه همه را روي 

جزء خود درخت است، اين درخت تشبيه  هم درخت زيتون نامند، اينها همه
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عالم لايتناهي است، اما درخت معمولي نيست بلكه صفت چنين درختي آن 

 است كه ...........

ن، نه يينه پا و دارد و نه مغرب، نه بالا دارد قنه مشر :لاشرقية و لا غربيه

در  .از خود اوست ،اول دارد و نه آخر، چنان است كه همه چيزش در خود

حال، مكاني ندارد و بالا و اول و آخري نيست. آيا تشبيه و لساني به از عين 

 اين توان گفتن؟

زود است كه روغن اين چراغ  :يکاد زيتها يضيئي و لو لم تمسسه نار

روشن كند هرچند كه آتشي بدان نرسيده است. نوري است كه از خودش است 

خارج نرسيده،  از .و خارج نيست. آري نور اين چراغ از خود چراغ است

 خودش در خودش است.

نوري است بر نور، هرچه هست نور است و قدرت است و  :نور علي نور

 بدون آنكه حدودي داشته باشد. ،هم قرار گرفته نور بر نور روي

 يينور خويش رهنماه يزدان هر كه را خواهد ب :يهدي الله لنوره من يشاء

نور خود هدايت كند و از حقايق عالم ه فرمايد )از او بخواهيد كه شما را هم ب

 باخبر شويد(

زيرا بدون مثل و  ،يزدان براي مردم مثلها زند :يضرب الله الامثال للناس

 تشبيه فكر مردم آماده فهم حقيقت و تشخيص واقعيات نيست.

 يزدان به همه چيز داناست. :و الله بکل شيئي عليم

 خواهيد يافتتفسير و توضيح بيشتر را در متن اين كتاب در 



 

 

 

 

 

 

 روح و پرتو و تراوش او

 قل الروح من امر ربي

 معني تحت الفظي: بگو روح امر پروردگار منست

 تفسير مختصر تحت الفظي

 روح امريست پرتوش عقل است

 عقل فكر است و قدرتش علم است

 علم   با   اعمالعقل  با  فكر و  

 روح   مي كند    الحال ا ز     جلوه

كار انداختن روح. عقل كه پرتو ه : فكر كردن وسيله ايست براي بتوضيح

 روح است، وسيله انجامش فكر است.

قدرت عقل و فكر علم است كه تظاهر و تراوش مي كند. اگر هر كدام از 

 چندان ارزشي نداشت. ،اينها تنها بود

 ،. پس عقل با فكر و علم با عملفكر تنها، علم تنها كافي نيستا، عقل تنه

جلوه مي كند. وقتي اينها با هم مجتمعاً بكار افتادند، تجلي مي نمايد و اين 

 جلوه گري اثر روحي است.
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 قدرت و عظمت يبا اجازه مافوق ترين نيرو
کانيسم آفرينش  م

 ديباچه

 عزيز و نور چشمانمبرادران 

مردم دانشمند و روشنفكر بلكه تمام افراد بشر موظفند كه درباره عالم 

خلقت بينديشيد تا حقيقت را دريابند و افكار باطل و ناصواب را رها كرده، آن 

چه با عقل و منطق مخالف است، كنار گذارده، هر چند با خرد دمساز است، 

 بپذيرند.

د كه حس تفكر او در عالم آفرينش اي عزيز، ممكن است بشري باش

  را از آن آگاهي نباشد.ان بررسي بيشتر نموده و اموري دريابد كه ديگر

 كه دستگاه مكانيكي مغز افراد بشر با يكديگر تفاوت دارد و ممكن بدان

ست، من چيزي را بدانم كه تو و ديگران از آن آگاه نباشيد يا تو چيزي را ا

متوجه گردي كه من از آن خبر ندارم. ليكن بالاخره همه روشن خواهند شد، 

 سطح فكرها به هم خواهد رسيد و همگي از حقايق آگاهي خواهند يافت. 

ا علت اختلاف آب و هوه مانند ميوه درختي كه در يك منطقه بگويم 

رسد و در منطقه ديگر ديرتر و جاي ديگر بعد از آن، اما بالاخره  زودتر مي

آن وقت جملگي در  همه درختان در همه جا خواهند رسيد و ثمر خواهند داد.

جزئي از و همه يك سطح و يك نوازش بي مثل و مانند واقع گرديده و همه 

جز امري نسبي آن كل كه بوده ايم و هستيم، خواهيم شد. پس ديري و زودي 

و غير حقيقي نتواند بودن، چرا كه همگان عاقبت در عالم بي منتها قرار خواهند 

 گرفت. 
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اين در پي حقايقي كه هنوز از آن آگاهي نيافته اي، بكوش و هرگاه بنابر

زينهار، پرهيز  از روي تفكر دريافتي كه اين سخنان صحيح است، آن را بپذير.

 بر اين گفته ها نظر افكني. از اينكه سرسري و بدون تفكر 

با دقت كافي عميق شو. هوش و ادراك  نخست در اين ديباچه، بيا و

 متن مقالات توجه كن،ه خويش را در آن، دقيق و باريك گردان، سپس ب

بخوان، بار ديگر بخوان، بار سوم و چهارم از نظر بگذران، باز هم مرور و تكرار 

قطعه قطعه تنظيم شده،  ،ني فهم مطلبنما، در عبارات و جملات كه براي آسا

 باريك شو. درباره هر يك بسيار تفكر نماي تا حقيقت را از آن دريابي.

داشته باشي، بدون تأمل و  رگاه ذهن روشنِ آمادهِ يزدان بخشپس ه

ترديد اين سخنان را قبول خواهي كرد و اگر در وهله اول درنيافتي، غور كن، 

آي. موشكاف باش تا ديگر در مقام بررسي برق شو، بار توجه نماي، دقي

 حقيقت بر تو روشن شود و تجلي كند. 

ذهن برداري، ه ست كه دست از تعصب و افكار مسبوق با البته شرط آن

فكرانه، كتاب را بر هم گذاري و به جاي اينكه حس  نه اينكه بدون تأمل، بي

بگشايي و بي  ،ردمخالفت و ه را رهنماي خود قرار دهي، دم ب انصاف و وجدان

 به كار اندازي، از در انكار بيرون آيي. خرد را آن كه قدرت يزدانبخشِ

هرگاه چنان كني، روزي كه دستگاه فكر و انديشه ات در اثر  -عزيز

تمرين و ورزش قوي گرديد، بر اين عمل خويش تأسف بري كه چرا بدون 

و زودتر از  مغور و انديشيدن، ما بين خود و حقيقت پرده و حجاب بركشيد

 درك مطلبي فهميدني، غفلت كردم و محروم ماندم. 

اما هرگاه بعد از به كار بردن قواي خرد و عقل نتوانستي حقيقت را  و

و بيشي و بزرگي و  يدريابي، كسل و ملول نباش، زيرا اي برادر در اثر كم
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 كه در ماشين كالبد اشخاص وجود دارد، آراء و افكار و كوچكي و تفاوتهايي

درجه تميز و تشخيص و قدرت عقل و خرد و استنباط و هوش را در اين 

)اگر دقت كني سرَّ  عالم، تفاوت نسبي است و عقايد با يكديگر مختلف است،

 ،چنان كه يك گياه معين در هر منطقهآن را در متن اين كتاب خواهي يافت( 

 نمايد. طرزي رشد ميه كند و هر بوته ب نوعي نمو مي

كه  توانستي از اين گفتار حقيقت را درك كني، سبب آن استخلاصه اگر ن

آيد و روزي خواهد رسيد كه  اكنون نارسيده اي، كمي صبر كن، نوبت تو هم مي

رسي كه اين حقايق روشن را به  جايي ميه در اثر پرورش قواي عقلاني ب

 خوبي بفهمي. در آن تاريخ قدر اين نوشته ها بر تو معلوم خواهد شد.

با حقايق  ،كه با ورزشِ حس روشن بيني و الهام خويش هنگاميآري، 

خواهي فهميد كه اين سخنان چقدر پر ارزش، بزرگ،  ،جهان ارتباط يافتي

خواهي آورد كه  يقوي، نيرومند و تربيت كننده است. آنگاه شكر يزدان را بجا

 تبا حقيقت رابطه يافته اي. پس اي عزيزان سخن كوتاه كنم. اگر جوياي حقيق

 ،حقيقت رسانده كه شما را ب ،دقت و تعمق كافي ،در خواندن اين كتاب ،يدهست

بكار بريد و هرگاه هنوز آماده نيستيد، بدون تفكر و بررسي كه از روي قاعده 

 ر و راهنماي شما باشد. يزدان يا عقل باشد، راه انكار پيش نگيريد.

 تکميل ديباچه

گويم كسي كه  ميروشن گردد. مثالي مي زنم تا مقصود اين كتاب بر شما

نداشته باشد، ، اگر اطلاع از قواعد علم مكانيك شود به يك كارخانه وارد مي

لات و پيچيدگي تمام ماشين ها در نظر او عجيب و اسرار آميز و پر از مشك

كند. به هر كدام نگرد، شگفت هاي نويني در آن بيند، از هيچيك سر در جلوه 

 نشدني در نظرش مجسم گردد.نياورد و هزاران مشكل حل 
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قواعد علم مكانيك داشته باشد، هرگاه ه ب يياما شخص ديگري كه آشنا

اسرار تمام ماشينها در نظر او تا حدي روشن و حل  ،به كارخانه جديدي رود

كند و تا  تعجب نمي ،حتي از مشاهده ماشين هايي كه تا كنون نديده .است

قواعد كلي را در دست دارد. با اين برهان حدي از كارشان با خبر است، زيرا 

هزاران اسرار  ،معلوم شد كه هرگاه بشري از مكانيك آفرينش اطلاع نداشت

همه فلسفه هاي طولاني و  اين عجيب و حل نشدني در نظرش مجسم گردد.

نشاني از  ،افته استبهم ه ضد و نقيض و پر پيچ و خم كه بشر طي قرون ممتد ب

ات اين كارخانه و عدم دسترسي به قواعد كلي مكانيك حيرت در پيشگاه جزئي

 عالم است.

دست آورد و تا حدي به اين علم آگاه ه كه قواعد اساسي را ب هنگامي

ديگر از مشاهده بسياري امور و اسرار مختلف كه ظاهراً با هم تفاوت  ،شد

 ،در شگفت و تحير و بلاتكليفي نمي ماند و همه آنها را تا حد امكان ،دارند

  يابد. تحت آن قواعد كلي و روشن در مي

بايد  ،ست فايده اساسي مكانيك آفرينش كه بنا به مشيت يزدانا اين

 يعني دنياي فردا باشد. ،مكتب دنياي پيشرفته و مترقي نوين



 

 

 

 

 اخطار مهم

در پاره اي از صفحات ميان كادرهاي كوچك وسط صفحه با همين 

ذكر  ،است كتابحروف برخي از عقايد كه موافق يا مخالف با نظرات اين 

گرديده. آراء مزبور از فلاسفه ادوار مختلفه است، اعم از فيلسوفان يونان قديم 

 يا فلاسفه اسلامي يا متفكرين اخير اروپا و همچنين از آخرين

هايي كه در جهان پيدا شده، از هر كدام مختصري به طور نمونه فرضيه 

ذكر گرديد.عقايد موافقين ذكر شد تا بدانيد در ادوار مختلف روشنيهايي از 

ولي جامع  ،حقيقت، در مغز برخي كسان درخشيده و از آن جرقه اي ظاهر شده

چيز از نيست و مدرك و دليل كافي براي آن نداشته اند و ندارند. يك گوشه نا

 مطلب را گفته اند، ولي اصل و حقيقت آن را به طور تمامي و با دليل، هيچ

كس نگفته. عقايد مخالفين ذكر گرديد تا بدانيد بشر دچار چه اشتباهي بوده 

است.در هر حال اين نظرات گوناگون در پيشگاه افكار شما خوانندگان محترم 

وار مختلف و ملل گوناگون عرضه شد تا ببينيد حكمت نوين نسبت به فلسفه اد

چقدر قوي و برجسته است. ضمناً براي رفع خستگي و آوردن شاهد حكايات 

و سرگذشتها و اشعار چندي نيز به همين طريق ذكر شده. به طور خلاصه 

خوانندگان محترم متوجه باشند كه مطالب ميان كادر وسط صفحات جزء اصل 

 گذارده شده است.كتاب نيست و فقط به منظور اطلاع و مقايسه 
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کانيسم آفرينش  م
 انواع مخلوقات -1

در سراسر عالم موجودات مختلف و متنوع به امر و مشيت يزدان زندگي  

  كنند كه در ظاهر با يكديگر تفاوت بسيار دارند. مي

 قسام مخلوقات ازاگويم، هرگاه به كره زمين بنگري در آن انواع و  مي

انسان و حيوان و گياه و جمادات و مايعات و بخارات و ميكروبها و غيره و 

كه هر يك را زندگاني خاص و خواص ويژه و فوائد جداگانه و  ،غيره بيني

 تركيبات معين مشابهي است.

 اينها چيستند  -2

اگر از نظر فلسفه يزداني وحدت نوين بدانها نظر كنيم، خواهيم ديد كه 

هستند كه  ييكوچك و بزرگ و اقسام گوناگوني كه دارند، ماشينهاهمه آنها از 

روح با هر يك از آنها بر طبق استعداد و تركيب و قدرت و ماهيت خودشان 

 كند. كار مي

هر كدام از اين ماشينها براي كار مخصوصي ساخته شده و آلات و ادوات 

ه يني كه بايد بمنظور انجام عمل معه اصطلاح پيچ و مهرهايي دارند كه به و ب

اندازه استعدادشان عمل ه رود و روح با اين ماشينها ب كار ميه جاي آورند، ب

 نمايد. مي

 كدام روح  -3

كدام روح؟ همان قدرت بي منتهاي عالم كه در آن تقسيم و جدايي نيست، 

  بلكه اصل كلي و يگانه از امر پروردگار است.
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ناميم، با هر ماشيني كه در عالم  بلي، اين امر پروردگار كه آن را روح مي

آفرينش ساخته شده، تا آن حد كه ماشين، قدرت و استعداد و حدود عمل 

  كند. دارد، كار مي

پس روح در انسان و حيوان و نبات تفاوتي ندارد، همان روح است، كه با 

ماشين كالبد انسان، حيوان، نبات و غيره كه در اختيارش گذارده شده، انجام 

مفصلاً تشريح  "حكمت نوين"نمايد. )اين مطلب در بخشهاي ديگر  وظيفه مي

 خواهد شد.(

 بدن انسان  -4

كند،  براي اين كه بهتر مكانيك عالم خلقت را كه روح با آن كار مي

 كنم.  بفهميم، يك گوشه از اين بساط عظيم را كه آفرينش نامند، بررسي مي

ما آسان تر است، همان را چون بدن انسان به ما نزديكتر و درك آن براي 

 دهيم.  مورد مطالعه قرار مي

در بدن انسان انواع و اقسام اعضاء مختلف و حواس گوناگون هست كه 

هر كدام آلات و پيچ و مهره مخصوصي دارند كه جزئي از ماشين بزرگ كالبد 

  انساني است.

روح با هر يك از اين آلات طبق وظيفه و استعدادي كه در آنها هست، 

كند. مثلاً با دست، پا، قلب، ريه، معده و هر كدام از قسمتهاي كالبد،  ل ميعم

 آورد. شود، بجاي مي اعمالي را كه مجموع آن زندگي ناميده مي

 موضوع تفکر  -5

براي مثال موضوع تفكر را كه يكي از اعمال بدني انسان است، مورد 

 دهيم. اصولاً تفكر از روح است. از اثرات روح تفكر است.  توجه قرار مي
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اگر بگويند روح چيست، گويم عقل و فكر است، عقل، فكر، بلكه تمام 

 حواس همه يكي و از تراوشات روح است.

 راديو و بدن  -6

براي اين كه مطلب را متوجه شويد، به راديو كه اختراع خود بشر است، 

جايي ه در اين مكان داريد، نه سيم دارد، نه بگويم راديويي  زنم: مثال مي

 روح به آن مي ،وصل است. فقط به برق اتصال دارد. هرگاه برق وصل شد

 دمد. در واقع راديو به منزله جسم است و برق به منزله روح. 

گويم، اگر راديو خراب باشد و در دستگاه آن خللي راه يابد، هر  حال مي

زيرا ماشيني كه در اختيار برق است،  ،كند ر نميچند برق به آن متصل كنند، كا

 خراب شده. 

رفع نمودند،  را اگر بار ديگر راديو را اصلاح كردند و خلل و خرابي آن

 كند. باز به محض اتصال به برق كار مي

  ؟خرابي بدن چيست -7

بدن انسان نيز چنين است. روح هميشه هست اما اگر بدن خراب شد، 

تواند كار كند چون  كند، نمي آمد، روح ديگر با آن كار نميخللي در آن پديد 

 بدن فاسد شده و قابل استفاده روح نيست. 

هرگاه يك جزء بدن از كار بيفتد، مثلاً انگشتي بريده شود و يا جزء 

نمايد. هرگاه تمام بدن خراب  ديگري فاسد گردد، روح با آن قسمت عمل نمي

 لبد انساني نيست.گردد، روح قادر به كار كردن با كا

  ؟مرگ چيست -8

حال روح هست و  گويند، شخص مرده است. در اين در اين صورت مي

 روح زنده است، ولي بدن خراب شده.



کان   نشي سم آفري م

25 

  عمل جراح و طبيب -9

روح اگر توانستند جزئي از بدن را كه خراب شده، اصلاح كنند، بار ديگر 

به اين معني كه هرگاه دكترها و جراحان اعضاء فاسد را  ،كند با آن عمل مي

سالم و خرابي آن را ترميم نمودند، روح مجدداً با اعضاء مزبور كار خواهد 

 كرد.

روح ساده و واحد است و پس از جسم كه از مواد مختلف تركيب شده 

ماند.  كه موسيقيدان پس از شكستن چنگش باقي مي ماند، چنان باقي مي

 )افلاطون(

گويد كه تمام امور از حس است و حس وجود روح را  ماترياليسم مي

 كند.  براي ما ثابت نمي

گويد كه روح را در نوك چاقوي  فيزيولوژيست مي Broussaisبروسه 

 خود نيافته است. علماي اسپريتوآليست دلايل چندي بر رد اين مطلب ذكر 

 كرده اند. 

روحي خود شود، خالي از معني خواهد  كلمه ماده اگر خالي از محتواي

 بود.

  زنده نگاه داشتن مرده -10

حال گويم، اگر علم و دانش و معرفت به قدري ترقي كرد كه در حال 

 مرگ نيز بدن را طوري اصلاح كردند كه قابل كار باشد، روح با آن زندگي 

كما اينكه امروز هم به وسيله آمپول يا ادويه توانستند، چند دقيقه عمر  .كند مي

محتضر را به عقب بيندازند. اينها چيز مهمي نيست، در مقابل فلسفه يزداني 
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حل و روشن است و هيچ نقطه مبهم و تاريكي در آن وجود  "وحدت نوين"

 1ندارد.

  ؟اگر برق نباشد -11

دليل وجود روح و جسم را به طور روشن به مثال راديو باز گرديم تا 

گفتم، راديو بايد همه چيزش مرتب باشد تا كار كند. حال  براي شما بيان سازم.

 پرسم اگر همه چيز آن هم مرتب باشد ولي به برق وصل نشود، آيا مي مي

كه روح ندارد. دستگاه راديو  كند؟ براي اين تواند كار كند؟ خير. چرا كار نمي

كند و مرده است.  است، هيچ نقصي در او نيست، ولي كار نميمرتب و سالم 

هرگاه آن را به برق وصل كنند، بدون اينكه چيزي به آن اضافه يا از آن كسر 

 افتد. شود، بكار مي

 ماشين بدن  -12

آري عزيزم، نور چشمم، بدن انساني كه يزدان مقتدر دانا درست كرده كه 

كه در اختيار روح گذارده شده. در مغز  نام آن را كالبد گويند، ماشيني است

انسان انواع و اقسام پيچ و مهره و غيره وجود دارد كه هر كدام، آلت يكي از 

 ست كه روح بايستي انجام دهد.ا كارهايي

  دستگاه هاي گوناگون -13

تواند حرف بزند. روح دارد، ولي آلت او  كسي كه زبان ندارد، نمي مثلاً آن

گفتن عاجز است. چشم آلتي است در اختيار روح. تا خراب و لذا از سخن 

كند. اگر كور شود، اين كالبد و اين امري  چشم هست، روح از آن استفاده مي

                                                 
 1967 فريقا در اواخر سالآبه چاپ رسيد و موضوع تعويض قلب توسط دكتر بارنارد در جنوب  1332اين كتاب در سال   1

عملي گرديد و خوشوقتيم كه در آن تاريخ امكان زنده نگاه داشتن مرده را خبر داديم. در آينده نيز پيشترفت علم ترقياتي در اين 

 (1347 موضوع پديد خواهد آورد )چاپ سوم
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پس روشن و مسلم شد كه روح در  .تواند چيزي بنگرد نمي ،بينيد كه شما مي

 اين عالم بدون آلت، قادر به كار كردن نيست.

ر روح در بدن است و مي گويد، فقط خدا مالبرانش شاگرد دكارت، مخالف تأثي

مي تواند در بعضي از مواقع آثار عمل بدن را در روح يا آثار روح را در 

حركات كالبد منعكس سازد. علت هاي انساني جز علل اتفاقي نيست. علت 

 اصلي خداست. 

زندگي مربوط به ماده خام است اما آنچه مربوط به زندگي است  عناصر»

فيزيك و نه شيمي و نه هيچكدام ندارد. فكر اداره تكامل حياتي نه ارتباطي به 

 كلود برنارد« است

پروتوپلاسما مبناي فيزيكي زندگي است. حالا تجزيه شيميايي آن را كرده 

اند. بعداً اسنتز )تجزيه علمي( آن خواهد شد. تمام حوادثي كه در يك عضو 

 Leعمل مي شود، حوادث مكانيكي، فيزيكي يا شيميايي است )لودانتك 

Dantcc ظريه عالم مادي( دانشمنداني مانند كانت و كلودبرنارد با اين ن

مخالفت كرده و مي گويند، هرگز علم موفق نشده و نخواهد شد كه سنتز 

 )تجزيه علمي( پروتوپلاسما را به عمل آورد.

روح اصل مشترك حوادث بيولوژي و حوادث روانشناسي است )استال 

Stahl روح را بهتر با يقين مي توان شناخت تا جسم. من مي توانم به جسم )

 واسم ظنين شوم، اما نمي توانم از وجود شكخود مشكوك و به حقيقت ح

 خود مشكوك گردم. من شك مي كنم براي اينكه فكر مي كنم، من فكر 

 مي كنم براي اينكه هستم. )دكارت(
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  بررسي در موضوع تفکر -14

گويم. در مغز محلهايي  چون صحبت از تفكر است، راجع به تفكر مي

جداگانه. )كه نمي توانيم نام آن را سلول گذاريم. بعداً نام  هر كدامكه  است

از اين محل ها درست كار كرد، روح با  درست آن گفته خواهد شد( هر كدام

توان مي  .تواند با آن خوب عمل نمايد كند و اگر مريض شد، نمي آن كار مي

 ار شعبه دارد كه روح با آنها ك بيست و يك گفت كه شعبه شعبه است، مثلاً

 كند. مي

 گانه  بيست و يكحواس  -15

باشد، ولي حقيقت  تا كنون شنيده بوديد كه انسان داراي پنج حس مي

حس را براي  بيست و يكچنين نيست. حواس او خيلي بيشتر است كه تا 

 . 2توان شرح داد دنياي فعلي مي

طرز كار آنها  و بيان خواهم كرديكان يكان براي شما تمام اين حواس را 

هر يك از اين حواس محلها و آلاتي  م داد.يو حقيقت امرشان را نشان خواه

مانند حس باصره و سامعه  ،تواند كار كند فهمد و مي دارد كه روح با آن ها مي

 و شامه و غيره. 

 ،ودحس است. محلهاي هر يك از اين حواس سالم ب بيست و يك جمعاً

 .نكرد نتواند، روح با آن كار ودكدام سالم نبنمايد و هر  روح با آن عمل مي

 جواب دانشمندان مادي  -16

را از بدن  اگر رگ معيني ،گويند علماي امروز به تحقيق پيدا كرده اند مي

زيرا اجزاء و  ،بردارند، ديگر قادر به انجام عمل مربوط نخواهد بود شخصي

                                                 
 (1347نام آن را فعلاً بايد سازمان گروه هاي مختلف حواس ناميد.) چاپ سوم   2
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تواند كار و عمل  ديگر نمي ،ذرات و سلولهاي آن حس را از كار انداخته اند

 تجربه استدلال كرده اند كه روحي در بين نيست.  نكند و از روي اي

بگو اي عزيز، همين امر دليل ثبوت روح است. تو آن آلتي را كه روح 

تواند با آن كار كند.  بايد از آن استفاده نمايد، خراب كرده اي و ديگر نمي

راديو قادر نيست، عمل خود را برداشتيد، ديگر را چنان كه در راديو اگر آلتي 

 درست انجام دهد.

  دليل وجود روح -17

اگر نيست پس چرا فعلا چشم كه به قول تو بنا به دليل بالا روح هست. 

جز مواد جسماني مادي نيست، از ديدن استفاده مي كند. در آن مورد چون آن 

رگ را برداشتند، آن آلت را خراب كردند. از آن رو روح از انجام وظيفه خود 

 با آلت مزبور بازماند. 

با  ،شوددر يك اتومبيل اگر بوق و ترمز خراب گويم باز مثال مي زنيم: 

تواند از آلات مزبور استفاده نمايد.  راننده نمي ،كند اينكه اتومبيل هنوز كار مي

علت خراب ه دهد، ليكن ب گذارد، پا روي ترمز قرار مي انگشت روي بوق مي

اسبابها كاري ساخته نيست. هر وقت كارداني آن را درست كرد، شدن، از آن 

چنين است. روح كه تقريباً به منزله  بدن انسان نيز افتد. بار ديگر به كار مي

راننده است، هر موقع كه آلتي خراب شود، ميل دارد با آن كار كند، ولي چون 

مگر اين كه طبيب حاذق يا جراح  ،تواند با آن عمل نمايد خراب است، نمي

 ماهري آن را بار ديگر علاج ساخته و در اختيار روح گذارد.
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  دانند. از ضروريات ماده مغز ميفلاسفه آلي و سلوكي عقل را 

گيرد كه در طبقات  به آنها ايراد مي  Macdougallويليم ماك دوگال 

جاندارهاي پست، ظاهر زندگي غير از ماده است و هيچ دليلي از طرف علم 

 عرضه نشده كه مغز آلت عامله در جسد براي عقل نباشد.

ادراك باشد، جز شعور و فكر هر اندازه كه به نظر عالي و بالاتر از 

محصول يك عنصر مادي و جسماني يعني مغز نيست. )فدريك انگلس عالم 

 مادي(

دهد اگر محيط مادي )نور، درجه حرارت و رطوبت  تجربه به ما نشان مي

و غيره( تغيير نمايد، ساختمان و عمل موجود زنده نيز تغيير خواهد يافت. مغز 

 هم تابع همين قانون است. )دكتر اراني(

گويد، دليل وجود روح و فكر اينست كه اگر قسمتي از مغز  ماريون ميفلا

آسيب ببيند، فكر با قسمت باقيمانده كاملاً سالم عمل خواهد كرد. اگر ماده بود 

 كند.  بايستي لطمه بيند. چندين مورد نيز به عنوان مثال ذكر مي

ت اگر متخصصين فن تشريح روح را در نوك چاقوي خود نيافته اند، عل

 كه روح آنجا نيست. ستا اين

اين نوشته هاي مخالف و موافق را با حكمت نوين  -خواننده گرامي

 مقايسه كنيد تا عظمت آن بر شما آشكار شود.

 خواب راديو  -18

 باز هم از راديو سخن بگويم: وقتي كه راديو را روشن كرديد، روح به او 

داده ايد، ولي خفته است. پريسپري يا قالب مثالي در آن موجود است، ولي 

عمل كننده در آن نيست. اين راديو در حال خواب است، درست  روحهنوز 
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مانند انساني كه در خواب باشد كه پريسپري در او هست و روح از او كنار 

)مانند  گرفته. با وجود خواب، ممكن است صداهايي مثل خرخر و تق تق بكند

آدم خواب كه بدنش اعمالي را انجام مي دهد و صداهايي غير ارادي مثل 

خرخر و امثال آن مي كند(. هنوز راديو اتصال به جايي نكرده و محلي را در 

 اختيارش نگذاشته اند.

  دانند. فلاسفه آلي و سلوكي عقل را از ضروريات ماده مغز مي

گيرد كه در طبقات  يراد ميبه آنها ا  Macdougallويليم ماك دوگال 

جاندارهاي پست، ظاهر زندگي غير از ماده است و هيچ دليلي از طرف علم 

شعور و فكر هر  عرضه نشده كه مغز آلت عامله در جسد براي عقل نباشد.

اندازه كه به نظر عالي و بالاتر از ادراك باشد، جز محصول يك عنصر مادي و 

 لس عالم مادي(جسماني يعني مغز نيست. )فدريك انگ

دهد اگر محيط مادي )نور، درجه حرارت و رطوبت  تجربه به ما نشان مي

و غيره( تغيير نمايد، ساختمان و عمل موجود زنده نيز تغيير خواهد يافت. مغز 

 هم تابع همين قانون است. )دكتر اراني(

گويد، دليل وجود روح و فكر اينست كه اگر قسمتي از مغز  فلاماريون مي

ببيند، فكر با قسمت باقيمانده كاملاً سالم عمل خواهد كرد. اگر ماده بود آسيب 

 كند.  بايستي لطمه بيند. چندين مورد نيز به عنوان مثال ذكر مي

اگر متخصصين فن تشريح روح را در نوك چاقوي خود نيافته اند، علت 

 كه روح آنجا نيست. ستا اين

موافق را با حكمت نوين اين نوشته هاي مخالف و  -خواننده گرامي

 مقايسه كنيد تا عظمت آن بر شما آشكار شود.
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  بيدار مي شود -19

بيدار  گردد، مثلاً ايستگاه تهران را گرفتيد، روح در او داخل ميولي اگر 

كند به حرف زدن )البته به شرط اينكه سلامت باشد(  شود و شروع مي مي

برق و هم نيروي فرستنده كنند، يعني هم  روح و پريسپري با هم كار مي

منزله كالبد است، متفقاً عمل بيداري را انجام ه ايستگاه به اتفاق خود راديو كه ب

 دهند. بگوييد: اگر راديو روح ندارد، شما هم نداريد. مي

 روح چيست؟  -20

اگر مي پرسيد، روح چيست؟ عزيزم بگو برق چيست كه به راديو جان 

اگر خواهيد؟  ال راحت تر و ساده تر ميكند؟ از اين مث داد كه صحبت مي

. حال هر گاه از آن 3توانيد، بگوييد گفتيد، اصل برق چيست، روح را هم مي

زند. هر وقت تمام  ايستگاه تهران برويد و ايستگاه مشهد را بگيريد، حرف مي

ميرد. ديگر هيچ  شود و به كلي مي خوابانيد، خاموش مي شد، مطلب را مي

 كالبدي است در آنجا افتاده.اثري ندارد. 

ماده وجود ندارد، فقط روح است. توافق بين روحها، توسط روح 

شود. خدا در وجدانها حالاتي را كه با آن دنياي  لايتناهي يعني خدا انجام مي

 (Berkeleyنمايد )بركلي  سازند، القاء مي خارجي را مي

ا همان استدلال همين ايرادي كه بركلي نسبت به مادي بودن جهان دارد ب

گويم. روح يك حقيقي هميشگي نيست، بلكه  آن را براي ثابت نبودن روح مي

 (Hume حوادثي است )هيوم

                                                 
 ت روح به مقاله روح، پرتو و تراوش او كه در صفحه دهم چاپ شده رجوع شودبراي اطلاع بيشتري از كيفي 3
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عبارت « من»كه  هر شيئي خارجي ممكن دائمي حواس است، در حالي

 است از ممكن دائمي وجداني )استوارت ميل( 

 (Taineمشاهدات خارجي يك روياي كاذبه صادقي است )تن 

 اده لطيف اثير مانندي است )اپيكور از پيشوايان فلسفه مادي(روح م

  ميرد! آيا روح مي -21

بگو اي عزيز حالا كه اين راديو اينجا افتاده و مرده و روح در او نيست، 

آيا برق هم ديگر وجود ندارد؟ آيا برق در عالم مرد؟ اگر برق در عالم مرد، 

ست ولي آدمي مرده، پس روح هم هروح هم مرد. اگر برق هست، ولي راديو 

كه مرده گوييم، مقصود لفظ است نه اينكه از بين رفته باشد. مرده است. البته اين

هيچ چيز در عالم از بين نمي رود و جسد آدمي هم پس از مرگ تحول پيدا 

مي كند، ولي ذره اي از آن از بين نخواهد رفت. آيا اين دليل درست نيست؟ 

ن مقتدر دانا و توانا را كه امر او حقيقت را در جهان سپاس يزدا قوي نيست؟

 سازد. آشكار و روشن مي

 سلامت تفکر  -22

اين بود مكانيسم تفكر كه بر شما روشن گرديد. هرگاه در حال سلامت 

نمايد. پس معني تجلي را هم دانستيد،  ن كار كرده تجلي ميآبوديد، روح با 

ند درست كار كند، هرگاه سلامتي توا مادام كه سالم نباشيد، آن محل نمي

 آن هم خوب عمل خواهد نمود. يزدان بزرگ را سپاسگزار باشيد.  ،حاصل شد

پس سلامتي بسيار بسيار دخيل شد براي جلوه روح. همانا كه فكر و 

عقل و شعور و ديدن و شنيدن همه چيز از جلوه هاي روح است. آيا اين دليل 

 بارز و روشني نيست؟
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  شود؟ بزرگ ميآيا روح  -23

 دانستيد حلول روح در بدن انسان چگونه است و از چه موقع داخل آن 

 شود؟  مي

در عالم لايتناهي روح هميشه بوده و هست و خواهد بود و فنا و زوالي 

 كامل شود، روح با آن كار و ابزار  براي آن متصور نيست. هر كدام از آلتها

گي. هر چه ماشين بدن تكميل كند، چه در حال جنيني، چه در حين بچ مي

گويند، رشد پيدا كرد،  پس اينكه ميگويم نمايد.  شود، روح با آن بهتر عمل مي

 بزرگ شد، رشد فكري و عقلي يافت، مراد همين است. روح كم يا زياد نمي

شود، كوچكي و بزرگي و كوتاهي و بلندي ندارد، هميشه به يك ميزان است، 

  .كند او رشد و نمو مي و ابزار مورد استفاده ولي آلت

آلت حاضر شده براي اينكه مثلاً دوران يك سالگي را طي نمايد. اين 

كند. بعداً هر چه رشد كند، يعني ظرف  روح به همان اندازه از آن استفاده مي

 كند.  بزرگتر گردد، روح بيشتر از آن استفاده مي

وجدان طفل دو ساله به اندازه يك مرد مثلاً حواس بينايي يا شنوايي يا 

يك  سي ساله نيست، به علت اينكه ظرف او هنوز رشد نكرده و استعداد ندارد.

كند و راديوي ده لامپ  راديوي پنج لامپ به قدر پنج لامپ از برق استفاده مي

برق همان برق است و كوچك و بزرگ  .برد به قدر ده لامپ از آن استفاده مي

علاوه قابليت هم ه شده بلكه ظرف كالبد راديو تفاوت كرده، بو كم و زياد ن

 متفاوت است.

 عدم تساوي در خلقت و علت حقيقي آن  -24

بينيد، به جهات فوق است. حال  اين كه اخلاق و روحيه را متفاوت مي

دانستي علت عدم تساوي در عالم خلقت چيست؟ ماشين بدن كه در اختيار 
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تفاوت دارد، كوچك و بزرگ و قوي و ضعيف است. روح گذارده شده با هم 

روح با آن به همان اندازه كه هست، كار مي كند و بيشتر از آن نمي تواند با آن 

 عمل نمايد.

اينست كه اشخاص در زندگي حدود عملشان با يكديگر فرق دارد و هر 

سازد كه با ديگري متفاوت  كسي راه و روش زندگي خود را به يك شيوه مي

چنان  مگر با تمرين آن حس بخصوص ،تواند بكند و تجاوز از آن نمياست 

 . كه در آخر مقاله گفته مي شود

پس در اين عالم تساوي كامل ميسر نيست و اين بحث عليحده ايست كه 

گيرد، ولي اصل مطلب همين است كه گفته  بعدها مورد بررسي قرار مي

 تساوي كاملاً برقرار است.(شد.)فراموش نشود كه در عالم لايتناهي عدالت و 

 اهميت سلامت  -25

شود  بديهي است سلامت مزاج كه به دست خود بشر تقويت و تضعيف مي

در تقويت يا تضعيف يا فاسد كردن اين ماشينها تأثير  ،گردد و زياد و كم مي

همچنين سلامت پدر و مادر و پرهيزكاري آنها در  دهد. كرده و آن را تغيير مي

را آلوده به كارهايي كه نسل را خراب مي كند، مانند الكل و  زندگي كه خود

نطفه بسيار مؤثر است و چه بسا نطفه اي  سيفليس و ترياك و غيره ننمايند،  در

اند، خراب شود و  در اثر خطاي پدر و مادر كه به سلامت خود لطمه وارد كرده

د. اينست ماشين بدني و دستگاههاي آن فاسد گردد و سرنوشت او را عوض كن

 كه حفظ سلامت براي هر كسي از جمله واجبات است، چنان كه بعداً بيايد.

چند سال قبل علماي شوروي سر سگي را بريده و بعداً به وسيله جريان 

دادن خون و تنفس به طرز مصنوعي در رگهاي گردنش آثاري از حيات در او 

 آورد. پيدا شد كه چشمانش را باز كرد و بست يا زبانش را بيرون 
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اين امر را به عنوان موفقيت بزرگ در راه كشف مادي بودن جسم تلقي 

 كرده و از آن فيلم برداشته در دنيا منتشر كردند.

عالم شوروي در جنگ اخير يك  Negovsky همچنين دكتر نگووسكي

 شش ماشين زندگي اختراع كرده بود كه كار قلب و ريه و گردش خون را فقط

  داد. هم مرگ در كلينيك انجام مي دقيقه پس از مرگ، آن

اين ماشين را در مورد سربازان كشته شده در جنگ آزمايش كردند و 

 نتيجه خوب گرفته شد و استالين توجه فوق العاده به آن پيدا كرد.

مخصوصاً بند « مكانيسم آفرينش»خوانندگان محترم اين موضوع را با 

 بيست و شش و بيست و هفت مقايسه كنيد.

  انسان ساختگي! -ماشين جوجه گيري -26

كه براي جوجه گيري ماشين ساخته شده، چيز مهمي نيست. وسيله را اين

با همان  گويم اگر تو توانستيآماده كرده اند كه با آن جوجه عمل مي آيد. 

 آن با حفظ تناسب طبيعي كه كالبد جوجه يا انساني را تشكيل مي دهد،موادي 

كند. پس اين كالبد  با آن كار مي ،بسازياي روح كالبد معين و كامل را بر

 4.آنقدر ارزش ندارد

كند. مُردن هم همين است  خودكشي و غذا نخوردن آلت روح را فاسد مي

 هر كه و آماده گردد. و چندان مهم نيست. اصل اينست كه آلت درست شود 

چه با عمل تناسلي آن را درست كنيد، چه با چيز ديگري  خواهد بسازد.مي 

 كند. فرق نمي

 

                                                 
وسيله ه نفر عالم آلماني موفق شده ب يكجرايد از نقل ه اخيراً ب ،سال قبل اين مطلب در كتاب نوشته شد 15از اينكه در  بعد 4

 ( 1347و كوشش دانشمندان در اين راه ادامه خواهد داشت ) چاپ سوم  بسازدمواد پروتوپلاسمي يك ياخته ساده و ابتدائي 
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  توانيد ولي نمي -27

توانيد آلت ديگري درست كنيد و وسيله اي جز عمل  ولي فعلاً شما نمي

چرا كه هنوز بشر نتوانسته  .تناسلي براي ساختن كالبد انساني در اختيار نداريد

بفهمد كه تمام جزئيات بدن انسان يا حيوان يا گياه و غيره از چه موادي درست 

شده و با چه ميزاني و تناسبي بايد آنها را به يكديگر مخلوط كرد كه 

 مصنوعات عالم از آن درست شود.

 كند. ن كار ميآبنابر اين هر وقت آلت را درست كرديد، روح با 

پروردگار است و اصل همان است. روح و جسم همگي به عالم  روح امر

ن آآلت زياد ارزش ندارد. هر آلتي تكميل كنيد، روح با  لايتناهي مربوط است.

تواند از روي  كيست كه منكر اين حقايق شود و كدام عالم مي كند. كار مي

يق بياييد اي دانشمندان اين سخنان درست و اين حقا خرد آن را انكار كند؟

 روشن الهي را بررسي كنيد و از آن توشه برگيريد.

 در ميدانهاي ورزش از تمرين عجايب زياد ديده شده است. 

سالگي بر  هفتادمردي كه از چهل سالگي دنبال ورزش را گرفت، در 

 جوانها غالب آمد.

 «.بخشد ورزش براي عضلات دماغ فايده مي»گويد:  مي يكي از فضلا

تغيير كنيم و اگر بگويم در اثر ورزش و تمرين و توانيم  آري ما مي

 دهيم، مبالغه نيست. استمرار تغيير شخصيت مي

 افرادي كه حافظه قوي دارند، به وسيله تمرين به اين نتيجه رسيده اند.

گويند هيتلر به قدري حافظه خود را با ورزش نيرومند كرده بود كه  مي

و به احتياجات واحدها شناخت  نفرات واحدهاي ارتش را يكي يكي مي

 برد. آشنايي داشت و همه را نام مي
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شود. ورزش قواي  بدون ترديد در اثر ورزش كارهاي عجيب انجام مي

  فكر و ابداع از اين قبيل است.

 ملخص از كتاب ) هوش خود را بيدار نماييد(

 خلاصه
نتيجه مطالبي كه در اين بيان گفته شد اينست: در سراسر عالم آفرينش  

هست كه آن را مخلوقات نامند. روح عالم يا امر پروردگار  شينهاي مختلفيما

با هر يك از اينها طبق استعدادي كه دارند، عمل مي كند. روح كوچك و 

بزرگ توانا و ناتوان نمي گردد و قديم و جديد نيست، بلكه آلت و اسباب با 

ام هم تفاوت دارند كه روح با هر يك از آنها به حدي كه ظرفيت دارند، كار انج

 مي دهد.

 خاتمه و نتيجه
 ورزش و پرورش  -28

در خاتمه مقاله سخني از ورزش گويم. انسان هر يك از حواس و قواي 

 گردد.  محل، آن قوه، يا آن حس مخصوص قويخود را پرورش دهد آن 

شود. هرگاه فقط   ورزش دهيد، پس از مدتي نيرومندفي المثل اگر تنها بازو را 

 گردد.  يد، قويندازپنجه را به ورزش ا

چنان كه ديده ايد پهلوانان هر كجاي بدن خود را تربيت كرده اند، همان 

نمايد كه مثلاً  جا ستبر و بزرگ شده است. اشخاصي كه شغلشان ايجاب مي

 ا بازويشان زياد كار كند، همانجا بيش از حد معمولي قوي خواهد شد. يپنجه 

تواند انواع  با آن مي ساز زن گوشش بيشتر از مردم عادي قوي است و

آوازها را از هم تميز دهد و صداهاي زايد و پارازيت ساز را تشخيص نمايد و 
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اين كار براي مردم عادي ميسر نيست. چرا؟ چون بيشتر به آن حس توجه 

 ورزش داده است. يافته و بيشتر آن را 

 د. نماي حرف زدن يا ناطقه اش را با تمرين قوي مي يك نفر سخنران قوة

كند و يك نفر شكارچي  چشم خود را قوي مي يك نفر هيپنوتيزور، قوة

 ه همين ترتيب ساير حواس. بشود و  ديدش تيز مي قوة

 بيكار و  انند ماشيني است كه هرگاه در گوشةدر واقع حواس انسان م

بي مصرف افتد، بالاخره زنگ زند و از بين برود. ليكن اگر مشغول كار شود و 

 ماند. و مواظبت كنند، هميشه پاك و درخشان مي درست از او توجه

دنبال كردن كار خوب و بد است و  ،اخلاق اخلاق چيست؟ -29

شود، از همين راه پديد مي آيد. مثلاً چنان كه  مسئوليتي كه از آن ناشي مي

شود و  پيچ و مهره و ماشين حس شهوي قوي مي ،زياد به دنبال شهوت رفتند

 زند.  موجب زيان و خسران او و جامعه است، دست ميكارهايي كه ه انسان ب

نوع و عاطفه برود، اين قوه قوي و ه برعكس اگر دنبال حس محبت ب

 كند.  نيرومند و ورزيده شده و كارهاي زيادي در اين حدود مي

روي اين اصل است كه مربيان بزرگ اخلاق و بشريت هميشه گفته اند كه 

 كشاند. به سوي گمراهي و فساد ميدنبال عمل زشت نرويد كه شما را 

  مسئوليت چيست؟ -30

چون در اثر اين پيروي آلت  ،هر گاه انسان عمل ناصوابي را پيروي نمايد

لذا گفته اند  ،كشاند مربوط به آن حس ورزيده شده و آدمي را به كار زشت مي

كه انجام عمل زشت مسئوليت دارد. در واقع موضوع مسئوليت ارتكاب عمل 

آن همان پرورش حواس  ير آن را دنبال كردن است كه نتيجةناشايسته و نظا
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چنان كه هرگاه كسي زياد به دنبال اعمال جنسي رود، در اين  .باشد مربوط مي

 كند.  كار ورزيده شده و در كارهاي شهواني افراط مي

كه  اين است كه از دست دادن تعادل حواس و پيروي كردن از كارهايي

قسمتي از حواس را بيش از حد پرورش دهد و نتيجه نامتناسب داشته باشد، 

است كه  يكند. اين همان مطلب مسئوليت دارد و توليد عواقب بد براي انسان مي

 ناميده شده.  در زبان اخلاق كار زشت و شرم آور و در زبان دين، گناه

خوب و انجام نظاير آنها قسمتهاي مفيد و لازم  برعكس دنبال كردن كار

شود كه در زبان  را در محل حواس پرورش داده، موجب نتايج نيكويي مي

 اخلاق، اعمال حسنه و در زبان دين، به ثواب مرسوم گرديده است.

 علت اختلافات عالم خلقت  -31

لافاتي كه در بين مردم وجود دارد و گويم، اخت به طور خلاصه ميپس 

باشد، از تفاوت آلت  كسي داراي يك عقيده و يك رأي خاص مي اينكه هر

گيرد، يعني تفاوتي كه در ماشين هاي مختلف كالبد افراد  حواس سرچشمه مي

هست، باعث ايجاد اين همه رنگ هاي گوناگون است كه در رفتار و عقايد 

 شود والا روح در اصل يكسان است.  مردم يافته مي

 حال دانستي سرَّ اختلافات بشر چيست؟

 قاعده كلي  -32

پس هرگاه بشر هر يك از اين حواس بيست و يك گانه را تقويت نمايد، 

همان حس بخصوص قوي مي گردد و قابليت ظرف آن براي عملكرد روح 

ل مانده بود، بيشتر مي شود يعني آن ماشيني كه در گوشه اي بلامصرف و معط

اكنون به كار افتاده، گرد و غبار و زنگهاي آن زدوده شده، صيقل يافته و با 

 قدرت و درخشندگي مشغول تجلي و عمل گرديده است. 
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بديهي است وقتي شرح حواس را جدا بيان كردم، خواهيد ديد كه ورزش 

و تمرين چه تأثيرات بزرگي در زندگي انسان و آماده كردن بشر براي يك 

عالي تر خواهد داشت كه او را از اين زندگي كه تا اين تاريخ در  روحيحيات 

 دنيا داشته، ارتقا مي دهد و بالا مي برد. 

آري عزيزم از همين راه و روي همين پايه و مبنا اسرار ارتقا و ترقي بشر 

 را كه بايد براي دنيا پيش بيايد، بيان خواهم كرد.

 تفريحي

تازه از صحرا آمده و تا كنون شهر را نديده و يك مستخدم دهاتي كه 

راجع به اختراعات جديد چيزي نشنيده بود، روز دوم ورود به منزل اربابش از 

 خالي بودن سالن استفاده كرده، از روي كنجكاوي به اشياء دست مي زند.

 در اين ميان چشمش به راديو افتاد و بدون اطلاع پيچ آن را تمام باز كرد.

دقيقه كه راديو گرم شد، صداي فوق العاده بزرگي از آن بيرون  پس از چند

آمد، مستخدم بدبخت به خيال اينكه موجودات شريري به اتاق حمله كرده اند، 

 فريادزنان گريخت.

 چون در خانه كسي نبود، مدتي در حياط باقي ماند ولي ديد صدا قطع 

اب بكشد، برگشت نمي شود. براي اينكه شهامت و شجاعت خود را به رخ ارب

به  و با يك تيشه به جان راديو افتاد و آن را خرد كرد و صدا را قطع نمود.

محض اينكه خانم به منزل وارد شد، خنده كنان و خوشحال جلو او دويده و 

جريان را گفت و منتظر انعام و تشويق بود. خانم حيرت زده وقتي جلو راديوي 

ز ناداني او متأثر بود.قيمتي خود آمد به سر خود مي كوفت و ا
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 حواس مختلفه
، حواس مختلف بشر هر كدام در مغز شددر مقاله مكانيسم آفرينش گفته 

آلت و محلهاي بخصوصي دارند كه اگر آن محلها خراب و فاسد شود، انجام  ،او

گردد. اين حواس زياد است كه به عقيده ما فعلاً  عمل حس مزبور مختل مي

دانستن بيست و يك حس آن براي اطلاع كافيست و آن هم با اختصار كامل 

 بيان مي شود. 

مغز است و برخي از حواس، همه با يكديگر مربوطند. محل تمام آنها در 

مربوط و هر كدام به قسمت بخصوصي از بدن بيشتر  ،آنها با بعضي از نقاط بدن

تسلط دارند.سابقاً برخي از اين حواس بيست و يك گانه را جزء حس و برخي 

ديگر را جزء مختصات روح و بعضي را از علائم و آثار نفس و اين قبيل 

د برخي ديگر اطلاع نداشتند. اينك نامگذاريها به شمار مي آوردند و از وجو

حواس بشر را به ترتيب بيان كرده و خصوصيات و شعب و فروع هر يك را به 

طور اختصار تا آنجا كه مقدور است مي گويم. حواس بيست و يك گانه 

 به عالم ييحس شناسا -2 حس عشق و محبت و جذبه -1عبارتند از:

 حس ناطقه -6 هحس شام -5 حس تفكر -4 حس ذائقه -3لايتناهي

 و اجراء ييحس قدرت و توانا -8 حس اختيار و اراده -7

 حس حافظه -11 حس وجدان و مسئوليت -10 حس تخيل -9

 حس روشن بيني -14 حس الهام -13حس شنوايي  -12

  حس عكس العمل و دفاع -17 حس تعادل -16 حس بينايي -15

 رؤياحس خستگي و خواب و  -20حس لامسه -19 حس شهوت -18

 حس مغناطيس -21
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  تقسيم بندي كلي -33

 را به دو قسمت نسبي و قراردادي بشر يك و دو تقسيم  براي فهم، آن

دسته  حس است كه آنان را حواس آشكار ناميم و مي كنيم: دسته اول، هفت

حواس آشكار، آن  خوانيم.نها را حواس پنهان دوم، چهارده حس است و آ

باشد و با چشم ديده شود. حواس پنهان، آن است كه آلت خارجي آن ظاهر 

 است كه آلت آن را با چشم نتوان ديدن.

البته مشاهده آلت حواس پنهان نيز ميسر است، به اين طريق كه مغز را 

جراحي كرده و محل آن را پيدا كنند. همان طور كه در يك گياه برگ و گل و 

طرف كردن خاك پيدا ساقه ظاهراً پيداست و ريشه را هم مي توان پس از بر 

 كرد و ديد. آلت حواس آشكار و پنهان نيز قابل رؤيت و تماشاست.

تقسيم بندي حواس به آشكار و پنهان دليل بر اين نيست كه حواس 

آشكار، قسمت پنهان و حواس پنهان، قسمت آشكار نداشته باشند. حواس 

د، در مغز علاوه بر آن آلات ظاهري كه ديده مي شو ،كه بيان شد آشكار چنان

بلكه در تمام اعصاب نيز محل و آلت بخصوص دارند كه به وسيله آنها انسان 

 حس را درك مي كند. 

برعكس حواس پنهان قسمت آشكاري دارند و آن همانا اعمال ظاهري 

 است كه از آن حواس به ظهور مي رسد.
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کار -دسته اول  حواس آش
 ييحس بينا - ييحس شنوا - حس ناطقه - حس شامه - )حس ذائقه

 حس شهوت( - حس لامسه -

 اول، حس ذائقه -34

خاصيت آن چشيدن و محل ظهور آن روي زبان و داخل دهان است. از 

حس  ذاهايي است كه براي بدن لازم است.آثار آن تحريك انسان به طلب غ

است كه اگر چيزي مطلوب او بود،  نديهاي بدنيذائقه راهنماي صادق در نيازم

دليل بر آن است كه به ميزان معيني براي بدن نيز مفيد است و همچنين 

برعكس. حس ذائقه غربالي است كه چيزهاي مفيد را به بدن راه مي دهد و از 

چيزهاي بد جلوگيري مي كند و اگر نبود، چه بسا بدن آلوده به سميات و مواد 

طلوبي را هم به حد افراط هرگاه غذاي ماست كه دليل آن  مضره مي گرديد.

فلان غذا دلم را : »شود كه به اصطلاح گويند، ذائقه از آن منزجر مي خورند

 « زده است.

پس كلماتي كه ما اصطلاحاً تلخ و شور )خارج از حد( و غيره مي گوييم 

به معني چيزهايي است كه ذائقه قبول نمي كند و براي بدن هم چندان نفعي 

 ارد.ند

 ينيم بعضي دواهاي تلخ و نامطلوب مثل سولفات دوسود،مي باما اينكه 

 موضوع آن است كه اصلا آن دوا براي كل بدن بدبراي بدن مفيد واقع مي شود. 

. ما اين ص و رفع ناخوشي ويژه اي مفيد استاست، ليكن براي موضوع بخصو

به اعلام طبيعي  ييدر حالي كه پا روي حس مي گذاريم و اعتنا ،مي خوريم را

 آن نمي كنيم.
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فقدان حس ذائقه موجب نقصان علاقه به زندگي خواهد شد و جزء 

حواس مهمي است كه از دست رفتن آن بيش از حواس ديگر به زندگي زيان 

هميد، چه بسا اين است كه وقتي مزه چيزها را نف ،مي رساند. يكي از لطمات آن

آن، وي را مانع شود. اما  كه تلخيمواد مضره مانند ترياك بخورد، بدون اين

ذائقه دارد، فوراً چيزهاي مضر را از دهان بيرون مي ريزد، مثل قوة كسي كه 

اينكه بين ده بادام شيرين هرگاه يك بادام تلخ جويد، فوراً آن را از دهان 

 خارج مي كند.

 حکايت

مردي گويد در ايام طفوليت علاقه زيادي به انگور داشتم، به طوري كه 

 ائماً تقاضا مي كردم كه مقدار بيشتري به من بدهند.د

مادرم از اين اصرار من كه آن را شكم پرستي مي پنداشت، برآشفت و 

دستور داد مقدار زيادي انگور خريدند و با چوب بالاي سرم ايستاد كه بايد 

اينها را بخوري. البته پس از مقدار كمي كه خوردم، ديگر ذائقه ام قبول نكرد. 

 ر به التماس افتادم كه مرا معاف دارد.ناچا

آري مادر او نمي دانست كه اين غذا تا آنجا كه طبع وي قبول مي كند، 

 خوب است نه بيشتر. )به شرط اينكه حس ذائقه سالم باشد و منحرف نشود.(

 حس شامه دوم،  -35

دن و آلت خارجي آن مخاط داخل بيني است. شامه ييخاصيت آن بو

ارتباط زيادي با فكر دارد و علت آن است كه آلت آنها به هم نزديك است و 

فلان كس »مؤيد آن اصطلاحي است كه از قديم در افواه مانده كه مي گويد: 
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و فكر او قدرت دارد. شباهت لفظ دماغ به يعني هوش « شامه اش قوي است

 اغ به معني مغز به همين مناسبت بوده است.ممعني بيني و د

اين حس، نيز مانند ذائقه راهنماي انسان در قبول مواد مفيد براي بدن 

است كه از چيزهاي بدبو اجتناب مي كند و در نتيجه از خوردن مواد گنديده و 

  فاسد كه تغيير بو داده و امثال آن مصون مي ماند.

 حس ناطقهسوم  -36

و آلت خارجي آن زبان و لبها و گلو است. اين  خاصيت آن حرف زدن

حس در حيوانات نيز كم و بيش وجود دارد مانند گربه كه اگر نوع صدايش را 

با ميكروفون ضبط و بعداً مقايسه نمايند، خواهند ديد كه انواع اصوات مختلف 

مي آورد و به وسيله اين صداها با يكديگر ارتباط گوناگون  از خود بيرون

ها در هر كجا باشند، در اثر ، اطفال خود را صدا مي زنند و آنكنند حاصل مي

اين صدا گرد مادر جمع مي شوند و اين قبيل چيزها كه آتيه نزديك حقيقت 

 5 موضوع را روشن خواهد كرد.

  ييحس شنواچهارم،  -37

اثر آن شنيدن و آلت خارجي آن گوش است. در اثر فساد و ضايع شدن 

شنيدن مختل شده و انسان از دريافت اصوات  قوة ز،محل اين حس در مغ

محروم مي ماند. گوش چنان كه علما يافته اند، اصوات معيني را مي شنود و 

چنان كه علما صداهاي خيلي ضعيف و خيلي قوي را نمي تواند درك كند. 

گوش نمي تواند اصواتي را كه ارتعاش آنها در ثانيه كمتر از سي و يافته اند، 

                                                 
نوع صداي خفاشها را ضبط كند، در  22اخيراً در جرايد خبري بود مبني بر اينكه دانشمندي در استراليا موفق شده است  5

ايم، كم كم به دست دانشمندان  سال قبل در كتاب گفته 15صورتي كه معمولا خفاش را بدون صدا مي پندارند. مطالبي كه ما در 

 ( 1347) چاپ سوم  روشن مي شود.
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بيست هزار بار باشد بشنود. به همين لحاظ صداي ضعيف مثل صداي بيشتر از 

مورچه و صداي قوي مثل گردش زمين را درك نمي كند. دليل آن را علماي 

 طبيعي يافته اند و به بحث آن احتياج نيست.

 ييحس بيناپنجم،  -38

اثر آن ديدن و محل آن چشم است. چون باصره از دسته حواس آشكار  

كرده اند، فعلاً شرح بيشتري درباره در مطالب آن بحث كافي  و علما هم است

 آن جايز نمي داند.

 حس لامسه ششم،  -39

اثر آن احساس نرمي، خشونت و حرارت و سردي است و محل آن تمام 

 سطح پوست خصوصاً نوك انگشتان دست است.

 هفتم، حس شهوت -40

مانند عمل  است،به انجام كارهاي اساسي زندگي اثر آن تحريك انسان 

 تناسلي، خوردن و آشاميدن و غيره. 

لذت، فرعي از اين حس است. نشاط و شادابي نيز از تجليات آن است. 

كه  ييدنبال چيزهاه است كه انسان را تحريك مي كند كه ب ييلذت، همان نيرو

در حدود معين و مشخص براي بدن لازم است، برود. لذت، كنترل طبيعي هم 

 فراط شود چون براي بدن مضر است، خود به خود خاموش دارد كه اگر ا

مي شود. چنانكه هر لذتي وقتي ادامه پيدا كند، اثر فرحبخش آن از بين مي 

رود، به علت اين كه فايده آن نيز از بين رفته است. نشاط نيز چنان اثري دارد. 

محل تظاهر اين حس، قسمتهاي مختلف بدن است مانند دهان، چشم، گوش، 

آلات تناسلي و غيره. تفريح از شقوق حس شهوت و براي رفع خستگي  لب،

بدني است.
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 حوا س پنهان -دسته دوم
حس شناسايي به عالم  -حس مغناطيس -حس عشق و محبت و جذبه)

حس قدرت  -حس اراده و اختيار -حس تخيل -حس تفكر -لايتناهي

حس  -محس الها -حس حافظه -حس وجدان و مسئوليت -توانايي و اجراء

حس خستگي خواب  -حس عكس العمل و دفاع -حس تعادل -روشن بيني

 و رؤيا (

 حس عشق و محبت و جاذبه  اول، -41

كشش به سوي يكديگر است. نشانه آن قلب  علائم و آثار آن جلب و

است، مثل اينكه چيزي را دوست مي داريد، ابتدا در مغز وارد مي شود، سپس 

گويند قلباً احساس كردم. يا  كنيد. چنان كهدر قلب خود آن را احساس مي 

كه عزيز را در اصطلاح دلبند و دلبر و غيره گويند. )دل در فارسي به معناي اين

 قلب است( اين حس نسبت به هر چيز تظاهر نمايد، اسم مختلف پيدا مي كند.

اگر عشق به پروردگار باشد آن را ايمان، عشق به خدا گويند. حد وسط آن 

دل و نقصان آن موجب بي ايماني و گمراهي و حد افراط آن، فوق عبادت معت

طاقت بشر و ايجاد جنون ايماني است )مانند آنكه برخي از موحدين افراطي 

 دچار اين موضوع شده اند(.

اگر نسبت به پدر و مادر و اولاد و زن و شوهر و خويشاوند باشد، آن را 

خيدن زندگي اجتماعي، عشق نسبي و سببي خوانند. حد وسط آن موجب چر

نقصان آن موجب بهم پاشيدن خانواده و افراط در آن سبب بازماندن از توجه 

 به مبدأ و اعمال معنوي و اجتماعي و ساير امور واجبه است. 
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انس و الفت كه انسان به اشخاص پيدا مي كند، فرعي از عشق است كه در 

و معتدلي دارد، در اثر تماس و جذبه بوجود مي آيد و حد افراط و تفريط 

از اين دسته است عشق به حدود آنچه راجع به حس خويشاوندي گفته شد. 

 علم و دانش كه شخص را به دنبال آموختن معلوم و شكافتن مجهول وادار 

 محروميت و مي كند. حد وسط آن، مستحسن و نقصان آن، موجب ناداني و

 افراط درآن، باعث بازماندن از زندگاني معتدله است.

ديگر، عشق به جاه و مقام است كه آن را حب جاه يا رياست طلبي نامند 

و انواع و اقسام دارد و معتدل آن خوب است كه شخص را به كار و كوشش 

تحريك مي كند و اگر بيش از حد باشد، باعث گمراهي و اگر كمتر از اندازه 

 باشد، موجب بازماندن از زندگاني دنيايي است.

ديات است كه حد وسط آن باعث تحريك به كار و همچنين عشق به ما

كوشش و ادامه زندگي اجتماعي و افراط در آن موجب ايجاد خست و لئامت و 

اين قبيل صفات و نقصان آن باعث تحريك به قلندري و درويشي و انزوا و 

رهبانيت و باز ماندن از زندگاني است.حس ارتباط پيدا كردن با هم و تجمع و 

 همگي، فرع حس عشق است.اتحاد و غيره 

 كشش افراد به سوي يكديگر از فروغ اين حس است.

يكي از شقوق عشق، خواستن و ميل است كه اثر آن تمايل به چيزهاي 

مختلفي است كه انسان به آن احتياج دارد، مانند اشتها و گرسنگي، تشنگي، 

رقابت از تفريح طلبي، تجمل خواهي، نظم دوستي و اين قبيل كه بسيار است. 

فروع اين حس است كه البته بايد تعادل آن محفوظ شود و به حدي كه موجب 

 ضرر خود يا ديگران شود، نرسد. حسد نيز از مشتقات آن است.
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اين نمونه ها كه گفته شد منباب مثال بود و الا فروع و شقوق آن بسيار 

 است.

 فهاصل تمامي موجودات و مرجع تمام عوامل عشق است. )فلاس عشق:

 مسيحي(

 حس مغناطيس  دوم -42

 محل معيني در مغز دارد و مانند ساير حواس قابل پرورش است. 

مي گيرد. اثر آن نفوذ و جذبه  اين حس به وسيله روح و پريسپري انجام

 است مانند نفوذي كه بزرگان به زيردستان دارند. 

نامند، ق وفغناطيس قوي بوده اند كه آن را تبرخي اشخاص داراي حس م

مثل ناپلئون و غيره. اين اشخاص خود به خود نفوذ و جذبه در قلوب داشته اند 

و علت آن است كه آلت حس مغناطيس آنها بزرگ بوده است. پيامبران و 

 راهنمايان حد اعلاي تكامل ظرفيت حس مزبور را دارا بوده اند.

و  عمل مانيتيسم و پرورش قواي مغناطيسي بدن مربوط به اين حس است

 به وسيله همان است كه مي توان به ديگري نفوذ نمود. 

چنان كه گفته شد، هرگاه اين حس را با تمرين تقويت نمايند، شخص 

قدرت مغناطيسي مي شود كه آن را مغناطيس شخصي خوانند. وسيله  صاحب

آن  انجام آن چشم است. دست نيز مي تواند ناقل سياله مغناطيسي شود كه نام

له پريسپري و روحي گويند. اصولاً مغناطيس از تراوشات روح و را پاس و سيا

 پريسپري است.



کان   / حواس مختلفهنشي سم آفري م

51 

مي توان به وسيله  آن است كه پس از پرورش و تقويت از آثار اين حس

كه بوده اند  ييجريان دادن سياله، برخي امراض را معالجه كرد. چنان كه اطبا

 مانند مسمر اطريشي.  اين عمل را انجام مي داده اند،

مين لحاظ به ه .ر و علائم آن وسط بيني بالاي ابرو )از داخل( استآثا

 مي خواهند، كسي را خواب كنند، به همين نقطه از چهره اش خيره  وقتي

مي شوند.

حضرت عيسي عليه السلام به امر و مشيت الهي حس مغناطيس خيلي 

قوي داشت كه به وسيله آن بيماران را معالجه مي كرد. حضرت موسي عليه 

السلام حس قدرت و تواناييش قوي بود و مي توانست افراد را به خوبي اداره 

نمايد. و اما در حضرت محمد صلي الله عليه و آله اغلب حسها قوي و برجسته 

بود، به همين دليل كارهاي بزرگ از آن حضرت به ظهور رسيد و نفوذ فوق 

 العاده در اطرافيان خود داشت.

از خطب خود اشاره به حس هفتمي  ييكدر  Lord Kelvinلرد كلون 

 كند. يكه وجودش محتمل است يعني حس مانيتيزم )مغناطيس( م

سوم، حس شناسايي به عالم لايتناهي و آثار و علائم آن در عالم  -43

 «يا حس خداشناسي و دين خواهي»حاضر 

علامت آن توجه و ايمان به يزدان و علاقه مندي به امور ديانت است، در  

ري كم و بيش هست و وقتي پرورش داده شد، انسان را به تقوي و هر بش

خداپرستي نزديك مي سازد. چون اين حس در هر بشري وجود دارد، اگر 

بروز نمايد. چنان كه بت  غلطدرست هدايت نشود، ممكن است از راههاي 

حس دين خواهي است و حتي ممكن است، شخص  و ضلالت انحراف پرستي
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خداپرستي را انكار نمايد، ولي حس دين خواهي او به صورت هر نوع دين و 

ز اين حس بشر عقيده به خرافات جلوه كند. روي همين اصل شيادان گاهي ا

مي افتد كه اين  ها را به راه گمراهي سوق داده اند. اتفاقاستفاده نموده و آن

حس، در جامعه بسيار ضعيف گردد. علامت وجود آن، اين است كه در مواقع 

سختي و تنگي و فشار، بشر خود به خود به طرف خدا مي رود. توجه و رابطه 

روحي كه در هرگونه عبادات اعم از هر دين و مذهب و مسلك و اعتقاد و 

 .كند و آن را تقويت مي كند ياستفاده مروشي انجام مي گيرد، از اين حس 

 حس تفکر چهارم، -44

ليل اتفاقات و سنجش اين حس براي حل كردن مشكلات و تجزيه و تح

امور زندگي است. به طور خلاصه زندگاني انسان بر روي آن بنا شده و بدون 

آن، آدمي قادر به حيات منظم و صحيح نخواهد بود. اختراع، به وسيله اين 

حس به كمك حس الهام و حس تخيل انجام مي شود. اين حس نيز حد وسط 

باعث جنون و بازماندن از  دارد و نقص آن باعث اختلال امور و افراط آن

استنباط جزء حس  و شعور و درك اعمال زندگي و از كار افتادن اراده است.

بين  تفاوتي   و اگر سابقاً خيلي به سرعت انجام مي گيرد  است، منتها تفكر

اصل همين سرعت است. ولي سرعت را  مي شدند، روي قائل تفكر و ادراك 

 كه در نظر نگيريم، درك همان تفكر است. 

بديهي است كه حافظه هم به ادراك كمك بسيار مي كند، مثل اينكه 

و رنگهاي مختلف و ساير عوارض را به كمك حافظه مي فهميم. قضاوت 

كه گاهي قضاوت را امر وجداني خوانند، داوري نيز جزء اين حس است. اين

است كه در قضاوت ابتدا تفكر موضوع را مي سنجد و  حقيقت مطلب اين

بررسي مي كند، هرگاه شخص طبق داوري خرد رأي دهد، او را شخص 
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باوجدان خوانند و اگر بر خلاف آنچه به فكرش مي رسد، رأي دهد، بي وجدان 

خود قضاوت از حس تفكر سرچشمه مي گيرد و پس اين طور شد كه است. 

ز عمليات حس وجدان است. غرور و تكبر عبارت است از به كار رأي دادن ا

 نينداختن حس تفكر يا خراب و ناقص بودن آن.

آن، اين است كه در حال  ي تفكر در پشت پيشاني است و نشانةآلت داخل

فكر، ابرو و پيشاني را جمع مي كنند. نشانه ديگر، آن است كه در حين خشم 

د تا از فكر استمداد كنند. علامت ديگر، دست يا دفاع ابروها را درهم مي كشن

 گذاردن روي پيشاني در حال فكر است.

علم لدني. علم  -علم استنباطي -علم بر سه نوع است: علم اكتسابي

اكتسابي مربوط به حافظه است و علم لدني مربوط به الهام است ولي علم 

تفكر به  استنباطي كه قياس و استقراء از شعبات آن است، مربوط به حس

قياس، پي بردن به امور از كليات به جزئيات يا كمك حس روشن بيني است. 

امور متشابه است و استقراء، پي بردن از جزء به كل است. ساير انواع علم ها 

در حس مربوطه شرح داده مي شود.سياست و تدبير و دروغ و خدعه كه 

يل چاره جويي بشمار عاقبت و نتيجه كار را در نظر مي گيرند و در واقع وسا

 مي روند، جزء اين حس هستند.

در فكر ما يك احتياجي است به وجود خدا و اين احتياج غير قابل 

مقاومت است. اگر اين مسئله هيچ باشد پس بايد گفت كه عقل ما و تمايلات 

عالي وجود ما و تمام معلومات ما و تجربيات حسي ما جز اموري واهي و 

 «لاروس  ممانتو دائرة المعارف» هد بود. ابدون ارزش متصور نخو

 نوئل كانت (ماياوجود حس ديني بشر دليل وجود خداست ) 
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انتقال حس ديني از فردي به فرد ديگر، دليل وجود اين حس و وجود 

 خدا است. )اينشتين(

 حس تخيل پنجم، -45

اثر آن تجسم چيزهايي است كه در مقابل انسان نيست و بدون در نظر 

زمان و مكان و بعد در مخيله خود مجسم مي نمايد. مركز آن در مغز داشتن 

است و تظاهر آن به وسيله اعصاب مي باشد. به همين لحاظ وقتي كه خيال 

 قوت گيرد، مي گويند اعصاب ضعيف شده است.

تخيل هم واقعيات را در نظر مجسم مي كند و هم امور غير واقع را،  قوة

پيش خود فرض مي كند. در اين  ،نون نديدهچنان كه شكل ديو را كه تا ك

اصطلاح فلسفه قديم، اختراع گويند. ولي بايد دانست كه  درصورت آن را 

 اختراع از تركيب امور سابقه دار به وجود مي آيد. 

اختراعات از اين حس كمك زياد مي گيرند، چنان كه مخترع قبلاً چيزي 

 را كه در نظر دارد، در خيال مجسم مي نمايد.

 اگر خيال نباشد، جز آنچه با چشم ديده مي شود، در فكر انسان وارد 

نمي شود. درحالي كه قوه تخيل دائماً امور غايب يا اختراعي را كه لازم دارد، 

 براي او مي سازد و مجسم مي كند. 

في المثل حشيش ممكن است، حس تفكر را ضعيف كرده و به حس 

خيال را وسعت دهد و مناظر غير بينايي نيز لطماتي وارد سازد ولي حس 

واقعي در پيش انسان مجسم كند، مثل اينكه كاسه آبي را دريا بيند. همين طور 

است مشروب و مسكرات و مخدرات. اينكه مردم گويند خيالش قوت گرفت، 
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يعني به حس خيال توجه يافت و حس تفكر ضعيف گرديد. گمان و وهم نيز 

 جزء اين حس است.

غيرواقع مثل ديو و غيره مي ترسند و اين همانا تجسم  اطفال از چيزهاي

خيال است كه گاه ممكن است، چنان قوت گيرد كه يك امر را به طور واضح 

 در نظر شخص مجسم نمايد. 

 انتحار در اثر قوه تخيل صورت عمل به خود مي گيرد. 

 ماليخوليا نيز جنبه افراطي حس تخيل است.

اثر ملكه توجه به مبادي حيات است. اصل اعتقاد به ارباب انواع در 

(Taylor )تايلور 

به عقيده اسپنسر عقيده به خدايان جزء وجود خميره بشر است و نتيجه 

 سير تاريخي پرستش است.

حس ديني انعكاس صحيحي از وجود عالم عظيم و سرمدي و عميق و بي 

 انتها است كه اطراف انسان را فراگرفته. )محمود عقاد(

ا در اشخاص به منزله حس جنسي در حال تكامل و حس عشق به خد

 شور و حرارت است. )فرويد(

 عقيده به دين دو ريشه دارد، يكي فايده جامعه و ديگر فايده فردي. 

 ) هانري برگسون(

انسان از ادوار اوليه احساس زيبايي و سحر حيات را كرده و معتقد بود. 

 )ماركس مولر(
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  حس اراده و اختيارششم،  -46

 اثر آن اقدام به تمام اعمال زندگي است و اگر شخص فاقد آن شود 

نمي تواند، هيچ تصميمي بگيرد. حس اختيار همان قدرتي است كه در حين 

يكي را عمل مي كند در حالي كه  ،ترديد و واقع شدن در مقابل دو امر متضاد

 6 قادر به عمل كردن ديگري هم هست. نبودن اين حس را جبر مي گويند.

 و اجراء  ييحس قدرت و تواناهفتم،  -47

 ود، نمي توانداثر آن اقدام به اعمال بدني است كه اگر شخص فاقد آن ش

انسان  يياجرا د داراي اراده باشد. حس قدرت، قوةهرچن ،كاري انجام دهد

 است. 

 ترتيب عمل اين است كه اول تفكر سنجش مي كند، بعد اراده تصميم 

 مي گيرد، سپس قدرت اجرا مي نمايد. 

حس قدرت محلهاي مختلف دارد و تقريباً در تمام بدن تراوش مي كند. 

 بنابراين بيشتر اعمال بدني، فرع حس قدرت است. 

بنا به مراتب فوق، اين حس به ما اعلام مي دارد، قادر است اداره كنندة 

چه اين گونه اعمال از  جميع امورات فردي انسان و خانوادگي و غير آن باشد.

 مختصات حس قدرت است و بس.

به  Gassendiو گاساندي  Hobbesحكماي استقرائي از قبيل هابز 

هست و همين امر دليل بر اين « وجود كامل»در فكر ما "دكارت كه مي گويد: 

 است كه وجود كاملي اين فكر را در ما آفريده( ايراد كرده مي گويند:

 محدود است نمي تواند لابشرط را فرض كند.چون فكر بشر  -الف

                                                 
)  اين را مردم جبر مي گويند ولي ما حقيقت جبر و اختيار را در كتاب ديناميسم آفرينش بيان داشته ايم به آنجا رجوع فرماييد 6

 ( 1347چاپ سوم 
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اين فكر در بشر جزئي از انديشه است كه با تخيل، حدودي را كه  -ب

 تجربه به او نشان مي دهد، از بين مي برد.

اگر يك فكر محدود، نمي تواند خداي  -دكارت پاسخ مي دهد: يك

ا آن تماس نامحدود را بفهمد و به آن محيط شود، ولي مي تواند مثل يك كوه ب

گيرد و آن را لمس كند و همين كافي است كه بفهمد وجود دارد و اين مسئله را 

 به خوبي درك مي كند، هر چند خود، غير كامل باشد.

جزء بديهيات است كه بايد در علت لااقل به اندازه معلول حقيقت  -دو

دارد، موجود باشد، ديگر اينكه آنچه كامل تر است و در خود حقيقت بيشتري 

 نمي تواند وابسته به چيز غير كامل تر از خود باشد.

 هشتم، حس وجدان و مسئوليت -48

اثر آن نگهداري تعادل اخلاقي و وادار كردن اشخاص، به انجام عمل 

 خوب و دور نگاهداشتن از بدي است. 

اين حس قبل از عمل و در حين عمل و بعد از عمل، از انجام كار بد، نهي 

 انجام عمل خوب تشويق و تقدير مي كند.  و ملامت و به

قبل از انجام عمل، با صداي رسا ابلاغ مي كند كه به اين كار مبادرت 

مكن، زيرا عاقبت پشيماني خواهي كشيد. در حين عمل نصيحت مي كند كه اي 

 نمايد. پس از انجام پشيماني عزيز تا دير نشده بازگرد و شخص را سرزنش مي 

كه ديگر تير از كمان گذشته و پشيماني سودي ندارد، ولي در آتيه  آوردمي بار

  7 اين گونه اعمال تكرار نشود.

                                                 
از تحول )مرگ( پيش مي آيد كه دچار پريسپري  اين خجلت مربوط به دنياست ولي خجلت بالاتر و بزرگتري در زندگي پس 7

كتاب ديناميسم  268گلهاي راهنمايي و صفحه  22و  21، 20و قالب مثالي مي گردد. براي درك آن مي تواند به صفحات 

 ( 1347) چاپ سوم  آفرينش رجوع فرماييد.
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، مهرباني، انفاق، ترحم، دستگيري و غيره ييصفات خوب مانند راستگو

جزء اين حس است. حجب و حيا از آثار فعاله اين حس قبل از انجام عمل و 

باشد. آلودگي به صفات بد، مثل خجلت از آثار آن بعد از ارتكاب عمل مي 

مردم آزاري، مال مردم خوري دليل نقص همين حس است. فضيلت، عبارت از 

پيروي وجدان است. پرهيزكاري نيز خودداري از اعمالي است كه وجدان آن را 

 نهي مي كند، خواه مادي، خواه معنوي.

 حس حافظه:نهم،  -49

عادت  در موقع لزوم است. اثر آن بايگاني مطالب و بيرون آوردن آن ها،

كه يكي از مباحث بزرگ روانشناسي است و انسان اغلب اعمال شبانه روزي 

خود را بر حسب آن انجام مي دهد جزء حافظه است، يعني تكرار اعمال در 

 حافظه، ايجاد عادت مي نمايد. 

 ست كه در حافظه نگاهداري ادب، جزء آداب و رسوم و آن هم اموري ا

كه قبلاً گفتيم )در مبحث تفكر( علم بر سه نوع است: اكتسابي،  مي شود. چنان

استنباطي، لدني. علم اكتسابي كه از راه تحصيل بدست مي آيد، به كمك حس 

 حافظه انجام مي شود، زيرا معلومات سابقه دار را در حافظه بايگاني مي كند.

ثري را تكرار يك موضوع، اتبليغ و نصيحت و تلقين جزء حافظه است، زي

 شخص مي گذارد كه او را به عمل وادار مي كند.  در حافظة

اسامي و قراردادها و امور نسبي از قبيل نام ها و غيره همگي جزء حافظه 

است. تداعي معاني جزء حافظه است و آن اين است كه در اثر تذكر مطلبي، 

 به خاطر مي آيد.  ،سوابق و نظاير آن و آنچه بدان مربوط است

است از مجموع اشكالي كه در حافظه هنرمند نقش بسته كه  هنر عبارت

عملي را طبق آن اشكال مكمل انجام مي دهد و البته تمرين دست به او كمك 
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مي كند. ذهن و هوش و ذكاوت كه در اصطلاح گويند، حاضر بودن حافظه 

 است.

معيني را به او سپردند، در سر  حافظه، خاصيتي دارد كه وقتي وظيفة

لازم است آن را انجام مي دهد، مثل ساعت شماطه كه كوك كنند.  موقعي كه

روي همين اصل است كه عادت پيدا مي شود و انسان به اوقات غذا و خواب 

و ساير كارهاي زندگي در سر ساعت معين عادت مي كند. بارها اتفاق افتاده 

 كه انسان شب تصميم مي گيرد 

موقع برخاسته. علت آن كه صبح سر ساعت معين برخيزد، درست همان 

 است كه موضوع را به حافظه سپرده است. 

پس اگر انسان درست توجه داشته باشد با چنين دستگاه كاملي كه در 

بدن هست از انجام وظايف روزانه خود كمتر غفلت مي كند. بنابراين يكي از 

 منابع بزرگ غفلتها عدم توجه به حافظه است.

ابن سينا مي گويد بعضي مردم تنها اهل فكر و اصحاب فكرتند، بعضي 

ديگر به جاي فكر از حدس و الهام استفاده مي كنند و بعضي ديگر تمام 

 علمشان حدس و الهام است و آنها پيامبرانند. 

فارابي علم فلاسفه را از اين سنخ علم محكم تر و راسخ تر و دورتر از 

 خيال مي داند.

 هام: حس ال -50

اثر آن اطلاع از چيزي است كه خارج از وجود شخص به او مي رسد. 

مي شود. حس الهام در مردم كم و  اغلب اختراعات به وسيله اين حس انجام
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بيش عمل مي كند. علامت آن اين است كه مطلبي را مي يابند و مي گويند، به 

 فكرم آمد. اينها همه علامت الهام است.

ورزيده شود تا حقايق عالي بر آنها بتابد. اشخاص بايد اين حس در همه 

 ناشنوا كه همه چيز را به وسيله اشاره مي فهمند، از حس الهام خود كمك 

 مي گيرند.

مثال الهام: در يك محفلي شخصي را مي بينيد و علاقه به او پيدا مي كنيد. 

كه اظهاري كرده باشد، به شما علاقه مند مي شود. اين خاصيت بدون اين او هم

روحي است كه  باشد و يك رابطةتلپاتي و انتقال فكر است كه جزء الهام مي 

كه با هم رف ديگر قبول كرده است، بدون اينعلاقه را يك طرف فرستاده و ط

ل الهام است، مثل اينكه اشخاصي هستند كه بدون تحصيسابقاً  صحبتي كنند.

اختراعي كرده يا كشفيات و مطالب علمي بزرگ آورده اند. اين عمل را در 

اصطلاح، نبوغ بشر خوانند. اولياء و انبياء به امر و مشيت الهي از اين حس 

 استفاده مي كنند.

 تمام خاطره ها در مغز باقي مي ماند.  Ribotبه عقيده ريبو 

وجدان مغفول وارد به عقيده برگسون خاطره ها غير مادي هستند و در 

 مي شوند.

حافظه را بايد حادثه معرفت النفسي  Hoffdingبه عقيده هوفدينك 

 اصلي دانست.

 روح همانا حافظه است )سن اگوستن(

 ابن رشد مي گويد: فلسفه نوعي از وحي و الهام عقل فعال است.

حس ديني همان الهام با كشفي است كه رابطه بين انسانها و قوه خلقت 

 جنبش حيات بخش ناميده مي شود. )برگسون(است كه 
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من معتقدم بزودي قسمت مهمي از تلپاتي در رديف حقايق قرار مي گيرد. 

 )ويليام ماك دو گال(

اگر درصدد انكار تلپاتي برآييم، در مقابل تظاهر زيادي كه در اين باره 

 ظهور مي كند، سرگردان خواهيم بود. )دكتر ت.و. ميچل(

 190مادي عمل تلپاتي را با زنش انجام مي داد و در  اوپتون سنكلر عالم

 تجربه را با موفقيت كامل طي نمود.  23تجربه 

 حس روشن بيني يازدهم،  -51

اثر آن ادراك مطالبي است كه خارج از چشم ديده مي شود و محل آن 

بالاي منخرين در پشت كره چشم واقع است. مثال: حس مي كني، دوستت 

بيمار است بدون اينكه خبر داشته باشي. بعد مي روي، مي بيني هست. مثال 

ديگر: انسان شخصي را بدون آشنايي قبلي مي بيند و در نظر او جالب توجه 

 اقع و

كس  مي گردد و بعداً در زندگي اتفاقي مي افتد كه با او مربوط مي شود )هر

نظاير آن را در زندگي ديده است( اين خاصيت روشن بيني است. مثال ديگر: 

برخي تجار نسبت به فروش بعضي اجناس و بعضي صاحبان مزروعات حس 

 روشن بيني به حدي دارند كه اغلب نتايج درخشان مي گيرند. 

 مثال ديگر: در موقع صحبت بدون علم و تفكر چيزي مي گويي، بعد 

مي بيني درست درآمد. مثال ديگر: دو نفر صحبت مي كنند و هر دو يك مطلب 

و يك عبارت را با هم مي گويند و آن را ارتباط قلبي نام نهاده و گفته اند: 

د فكر هم از القلب يهدي الي القلب )يعني دل به دل ميل و توجه مي كند( توار

 همين قبيل و همه اينها از اعمال حس مخصوص روشن بيني به شمار مي رود. 
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اينكه گاهي انسان وقايعي را قبل از وقوع حس مي كند و مخصوصاً 

دلم »مي گويند  اتفاقات ناگوار را از پيش احساس مي نمايد و در اصطلاح

در واقع پرتوي و اين مطلب گاه به صورت حقيقت در مي آيد، « شور مي زند

از حس روشن بيني است، روي همين اصل است كه گاه اشخاص مرگ خود را 

 قبلاً حس مي كنند. 

ناظر به همين « آمد به سرم از هر آنچه مي ترسيدم»مثالي كه مي گويد: 

 مطلب است.

شواهد و امثال و نمونه هاي اين موضوع خيلي زياد است كه در اين 

اصل مطلب و حقيقت آن در اينجا بيان  مختصر جاي بحث آن نيست. اما

گرديد. اينها همه از تجليات حس روشن بيني است و هر كسي در زندگي خود 

 آن را امتحان كرده است.

پيش بيني و مال انديشي كه در علم اخلاق گويند، كمك گرفتن از اين 

حس است. كما اينكه كسي كه مي خواهد خيلي دقت و پيش بيني نمايد، پلك 

را تنگ و نگاهي دقيق مي كند كه مطلب را دريابد. موضوع آن است  چشمها

كه مي خواهد از حس روشن بيني كه محل آن در پشت كره چشم واقع است، 

 استمداد كند.

هيرون پادشاه سيراكوز دستور داده بود تاجي از طلا و نقره برايش 

كمتر از بسازند. وقتي تاج حاضر شد، شاه مشكوك گرديد كه عيار طلا شايد 

ميزان مقرر باشد و راهي براي فهميدن آن نبود زيرا نمي توانستند، تاج را كه 

 خيلي ظريف ساخته شده بود، خراب كنند.

 موضوع را به ارشميدس دانشمند مشهور رجوع كرد. او مدتها در پي
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كشف راهي بود كه اين معما را حل كند، ولي موفق نشد. روزي در  

كه وزن بدن در ميان آب كسر مي شود. فوراً برقي به خزينه حمام ملاحظه كرد 

نسبت هم  به  را  كله اش زد و راه يافتن معما را پيدا كرد و قانون فشار آب 

آب تغيير داده شده توسط اجسام يافت و از شدت خوشحالي لخت از  وزن

 حمام بيرون دويده و فرياد مي زد: يافتم يافتم. آيا اين جز الهام چيزي هست؟

جواني بود باهوش. روزي ملاحظه كرد كه  James Wattمس وات جي

در قوري آب جوش كه مادرش براي تهيه چاي روي آتش گذاشته، در اثر 

 بخاري كه از آب برمي خيزد، حركت مي كند. همين موضوع فكر او را

برانگيخت و ديگ بخار و اصل تحرك ماشينها را به وسيله بخار يافت. اين نوع 

 ه در اثر آن اختراعات و كشفياتي بوجود آمده است.الهام است ك

تجربياتي به عمل آورده و اظهار مي دارد كه با كمال  Galtonگالتن 

تعجب مشاهده كردم كه افراد بي سواد و تعليم نيافته گاه داراي يك عطية 

 حقيقي قوة باصرة معنوي هستند كه بسياري از دانشمندان فاقد آن مي باشند.

 رسم: اين امر جز، قوت حس روشن بيني يا الهام است؟از شما مي پ

 گفته اند:

 نگارمن كه به مكتب نرفت وخط ننوشت

 به  غمزه  مسئله آموز  صد  مدرس  شد 

  يتيمي  كه   نا خوانده    قرآن     درست

 كتب   خانه     هفت    ملت     بشست

 اين اشاره ها در مورد علم لدني بوده است.

 سيناي مشهور در شهري ملاحظه كرد كه كسي بساطي پهنروزي ابوعلي 
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كرده و ادعاي طبابت مي كند و عده اي در اطراف او جمع شده اند. زني  

آمد و شيشه اي به او داد كه از روي معاينه ادرار مرضش تشخيص دهد. آن 

مرد به محض ديدن او گفت، تو در فلان قسمت شهر در محله كليميها سكني 

او را  مرض داري. زن با تعجب حرف فلان  داري و امروز ماست خورده اي و 

تصديق كرد. هر كسي كه نزد او مي آمد، از اين گونه سخنان رد و بدل مي شد 

 كه باعث تعجب خلق مي گرديد.

وقتي كه شب فرا رسيد و بساط جمع شد، ابوعلي سينا به نزد آن مرد 

رفت و پرسيد كه سر اين درستگويي تو چيست؟ آن شخص ابوعلي را به 

 او گفت: كه آيا تو ابوعلي سينا نيستي؟ منزلش برد و پس از لختي گفتگو به 

پس از اصرار براي دانشمند بزرگ شرح داد. كه اين مراتب را از روي 

قرائن كوچكي مي فهمد مثلاً از وضع لباس آن زن فهميد، يهوديه است. بنابر 

اين در محله كليمي ها مسكن دارد و در گوشه آستينش قطره اي ماست ديد، 

از اينكه ابوعلي سينا به كتاب قانون كه در منزل آن گفت ماست خورده اي و 

شخص بود، فوراً شناسايي پيدا كرد، فهميد كه جز مؤلف قانون، كسي ديگر 

اين داستان كه در چند كتاب تاريخي نقل  چنين آشنايي به كتاب مزبور ندارد.

 شده مؤيد حس روشن بيني است.

اكتسابي، در حس تفكر و حس حافظه و حس الهام سه نوع علم 

استنباطي و لدني را شرح داديم. در اين جا لازم است، گفته شود كه منبع علم 

استنباطي كه به كمك حس تفكر انجام مي شود، در واقع روشن بيني است و 

حس تفكر به آن كمك مي دهد. اينكه گاهي تراوشات علمي از اشخاص كم 

 ام يافته است.سواد ديده شده، به كمك حس روشن بيني )يا الهام( انج
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نشانه حس روشن بيني آن است كه وقتي به چيزي مثل پنجره خيره 

شوي، بعد چشم را ببندي تا چند ثانيه آن پنجره را با پلك هاي بسته با جزئي 

تفاوت خواهي ديد و اين همان اثري است كه در پشت چشم باقي گذارده 

ولي چون قاعده  ،اين حس حالا هم كم و بيش در ميان مردم وجود دارد8است.

دارند، حمل بر تصادف مي كنند و به وجه احسن نمي توانند از ست نآن را در د

آن نتيجه بگيرند. البته چنانچه آن را ورزش دهند و توجه بيشتر به آن معطوف 

گردد، نتايج بهتر و مطلوب تري گرفته خواهد شد. بعد چهارم قراردادي و 

ان كه در جاي ديگر اين كتاب به اصطلاحي از آنجا سرچشمه مي گيرد، چن

تفصيل شرح داده شده است. دليل اينكه قوه باصره و روشن بيني جدا است، 

همه اين ها قواي  اين است كه بعضي نابينايان از روشن بيني استفاده مي كنند.

روحي است )همان روحي كه ماديون، ماده رقيق بي وزن مي خوانند و با آن 

تفاوت دارد و اصل مطلب يكي است.( علماي طبيعي  در اسم ،چه ما مي گوييم

مي گويند، خفاش چشم ندارد و اين كه شبها به سرعت زياد گردش مي كنند و 

هرگز با موانع و ديوارها برخورد نمي نمايند، حسي است شبيه حس رادار. 

 گويم اگر چنين باشد، همان حس روشن بيني است.

  دوازدهم، حس تعادل -52

اثر آن نگاه داشتن حد وسط در كليه امور مادي و معنوي است. استقامت 

بدن در حين ايستادن و راه رفتن و ساير حركات با اين حس انجام مي شود. 

 رعايت حد وسط در امور مادي نيز از فروغ اين حس است. 

                                                 
شيئي را برعكس واقع خواهيد ديد يعني  وقتي مدتي به يك پنجره خيره شويد و بعد چشمان خود را ببنديد رنگ تصوير آن 8

 دارد كه فعلا جاي بحث آن نيست. "اپتيك"آنچه سياه و آنچه سياه بود، سفيد نشان داده مي شود. اين موضوع يك علت بصري 

 ( 1347) چاپ سوم 
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جمال دوستي و علاقه به زيبايي نيز از فروع حس تعادل است، زيرا 

 تعادل و تناسب اجزاء با يكديگر است. زيبايي به معني

  سيزدهم، حس عکس العمل و دفاع -53

است. عمل  يا انجام امري در قبال پيش آمده اثر آن اقدام در موقع خطر

بدون تفكر انجام مي شود چنان كه دست به آتش نزديك كنند،  اغلب به آن

 خود به خود كشيده مي شود. 

عي منفي است كه در پيش آمدها دفا صبر جزء اين حس است و يك قوة

قوي مي باشد.  خشم عكس العمل اين حس است و دفاع شديد و اتخاذ شده.

 9.استقامت و پايداري هم مثل صبر جزء مدافعات منفي است

شهامت و شجاعت نيز از فروغ آن است كه شخص براي دفاع از خود 

نكته كه بدان متوسل مي شود. انتقام و كينه هم جزء همين حس است. يك 

نه تنها نسبت به غير  ،شايان توجه و تذكر مي باشد آن است كه حس انتقام

 عمل مي كند، بلكه نسبت به خود شخص هم عمل مي نمايد. 

 ييچنان كه هرگاه كسي كار بدي انجام داد، خود او بدون اينكه بداند، بلا

غلب در به اين لحاظ است كه ديده مي شود، انسان اكند و براي خود تهيه مي 

مدت كوتاهي پاداش خير يا جزاي عمل خود را مي گيرد. اين انتقام بدون اراده 

شخص و در واقع به جبر انجام مي گيرد. مردم اين موضوع را تا حدي حس 

كرده اند ولي قواعد آن را نمي دانستند. اين مطلب در ادبيات تمام دنيا كم و 

 ر ياد كرده اند.بيش منعكس است و در ادبيات فارسي از آن بسيا

                                                 
ر كتاب ديناميسم و د« قسمت سرمقاله»  1345راجع به صبر و مقام عظيم آن و اهميت صبر در عالم در سالنامه نور دانش  9

 «1347چاپ سوم » صحبت شده. بدانجا رجوع فرمائيد. « 520صفحه » آفرينش
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بنابر اين بايد دانست كه بدون ترديد حس انتقام شخصي وجود دارد و 

دير يا زود حتماً انتقام مزبور عملي مي شود و علامت آن اين است كه هرگاه 

كسي عمل زشتي مرتكب شود، تا مجازات آن را نبيند، آرام نخواهد شد و 

عمل  روي همين اصل است كه ديده شده مجرمين از شدت ناراحتي كه بعد از

 در خود حس مي كنند، با خواهش و التماس، تقاضاي مجازات خود را 

 مي نمايند. 

اينك بايد دنيا اين اصل را متوجه شود كه حس انتقام شخصي نسبت به 

غم نيز شعبه اي از  خود نيز وجود دارد و جزء حواس عكس العملي است.

ا، چاره جويي دفاع است كه حصول آن انسان را وادار مي كند كه براي كاره

 كند و وضع دفاعي پيش گيرد. 

در واقع گرفتاريها، فشارها، ناملايمات و انواع و اقسام صدماتي كه در 

زندگي انسان روي مي آورد و همه در اثر كارهاي خلافي است كه ما در 

است كه « حس عكس العملي»زندگي كرده ايم و ديدن اين ناملايمات عمل 

ين ببرد و ما را اصلاح و تأديب گرداند و به همين مي خواهد آن آثار را از ب

لحاظ است كه پس از ناراحتي و فشار، انسان فرح و انبساط در خود احساس 

" لعسر يسرا ثم ان مع العسر يسرافان مع ا"مي نمايد. چنان كه قرآن فرمايد: 

 كه به همراه سختي آساني است.همانا 

كه پس از پريشاني انسان  بطورخلاصه فشار غم به طور آشكار اين است

مي افتد و اثر پنهان آن همان عكس العمل انتقام  ييبه فكر تقلا و چاره جو

 شخصي است كه بيان گرديد. 
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اميدواري نيز جزء همين حس است و براي آماده كردن شخص به مقابله 

و مقاومت با پيش آمدهاي زندكي بكار مي رود. اثر آن اين است كه شخص 

 نامساعد نيز، فعاليت را از دست نمي دهد. پس از اتفاقات

عي، شخص ترس نيز جزء اين حس است كه در موقع نداشتن وسيله دفا

 كه فرار خود يكي از وسايل دفاعي است. را وادار به فرار مي كند،

 حس خستگي، خواب و رؤيا چهاردهم،  -54

اثر آن وادار كردن انسان به استراحت جسماني است. محل تظاهر آن تمام 

 بدن خصوصاً اعصاب است كه خستگي در آنها پيدا مي شود. 

از حس خستگي است  شعبه اي در سنگيني چشم اثر زياد دارد. تنبلي

 )هرچند ممكن است در اثر نبودن سلامت در ساير اعضاء نيز بوجود آيد(

 س شهوت و براي رفع خستگي است. از شقوق ح -تفريح

اين قسمت مربوط به روح و پريسپري است و تماسهايي را كه  -رؤيا

 روح شخص با پريسپريهاي اشخاص و اشياء پيدا مي كند، در مغز منتقل 

مي نمايد و در واقع چشمي است كه به وسيله آن رؤياها و خوابها را در حين 

تفاده از ساير حواس مي بينيد. انجام خواب طبيعي يا مصنوعي يا ارادي با اس

آن به وسيله پريسپري و انعكاس آن به وسيله دستگاه مخصوصي است كه در 

 مغز است.

 رؤيا سه نوع است:

 خواب طبيعي كه شخص در ضمن آن مناظري مي بيند. -1

خواب هيپنوتيزمي كه انسان به طرف تلقين مي كند كه مناظري را  -2

 ببيند و او مي بيند.
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خواب ارادي كه شخص خودش را مي خواباند و در حال خواب  -3

رؤياهايي مشاهده مي كند. تمام اين روياها به وسيله حس رؤيا كه فرع حس 

 خواب است، درك مي شود.

 براي اينكه بدانيم خواب چيست، مطلب مفصل است اما به طور مختصر 

 مي گوييم. 

تجزيه مي كنيم: نخست به منظور فهم مطلب خواب هيپنوتيزمي را 

فلان مناظر مثلاً باغ و  ،شخصي، ديگري را مي خواباند و به او مي گويد

او هم مي بيند. اما چه مي بيند؟ آنچه را خود او قبلاً  .حيوانات و غيره را ببين

در زندگي ديده است. روح وي، پريسپريهاي آنها را به هم تركيب كرده و به 

 مي دهد.  نوسيله پريسپري خودش مناظر را نشا

محرك خواب، تلقين عامل ولي اصل خواب، ديدن پريسپري اشخاص و 

اشيايي است كه خود شخص در بيداري آنها را ديده است. مثلاً اگر عاملي 

 تلقين نمايد كه اكنون يك گنجشك مي بيني، او يك گنجشك مي بيند.

اما كدام گنجشك؟ همان كه خودش قبلاً در زندگي ديده است نه آنچه 

 ،امل ديده، يا اگر بگويد طاووس ببين هرگاه در زندگي طاووسي ديده باشدع

همان را در خواب مشاهده مي كند و اگر نديده، تركيبي از تصاوير كتاب يا 

خيالات خودش كه در واقع تركيبات پريسپريهاي مختلف طيوري است كه او 

 طاووس فرض مي كند، ملاحظه مي كند.
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 يكي كشته  فتادهعيسي )ع( به رهي ديد 

 حيران شد و بگرفت به دندان سرانگشت

 گفتا كه كرا  كشتي تا  كشته  شدي  زار 

 تا  باز  كه او را  بكشد  آنكه  ترا  كشت

 دهقان سالخورده  چه خوش گفت با پسر 

 كاي  نور چشم من بجز از كشته  ندروي

 هركسي آن درود، عاقبت كار كه كشت

نها كه در ادبيات ما هست، نشاني از فهم آثار اين اشعار و هزاران نظاير آ

انتقام شخصي است. تا حدي مطالبي حس كرده بودند، بدون اينكه قاعده آن را 

 بدانند. 

 تو  نيكي   مي كن  و  در  دجله   انداز

 در   بيا با نت   د هد    باز  يزد  كه   ا

ورد پاداش اين شعر و نظاير آن نشاني از فهم آثار انتقام شخصي در م

 عمل نيك است.

كه قبلاً در  ييخواب طبيعي هم همان است كه پريسپري اشخاص و اشيا

 در حال خواب پريسپريهاي آنها را به هم تركيب مي كند و  ،زندگي ديده

ا ست؟ )در خواب مصنوعي گفتم تلقين بمي بيند اما تلقين كننده و مسبب آن كي

 مي كند؟( عامل است، در خواب طبيعي چه كسي تلقين 

تلقين كننده اش توجهاتي است كه ما در روز پيدا مي كنيم و شب خواب 

آن را مي بينيم )نه اينكه حتماً امروز توجه پيدا كرده و شب خواب آن را ببينيم. 

ياد دوستي مي افتيد يا ه كه امروز بمثل اين ممكن است، مدتي فاصله بيافتد(



کان   / حواس مختلفهنشي سم آفري م

71 

گويد، شما مي شنويد. اين حكم مي بريد يا ديگري مي اي اسمي از منظره 

تلقين است كه در حافظه نقش بسته و شب خواب آن را مي بينيد و خواب 

مزبور تركيب پريسپريهاي اشخاص و اشيايي است كه در زندگي ديده ايد. البته 

در ضمن روز انواع و اقسام تلقينات گوناگون و متنوع و ضد و نقيض در مغز 

د شخص و چه به وسيله ديگران، به همين وارد مي شود، چه به وسيله خو

 علت است كه شبها اين همه خوابهاي مختلف ديده مي شود.

و اما رؤيا و خواب چه طبيعي، چه هيپنوتيزمي و چه ارادي دو 

كه تركيبي درهم و گوناگون از پريسپريها است، مثل اينكه يكي آناست: 10نوع

مثل باد يا برق در عالم سريع السيري  شما قدرت داشته باشيد كه با وسيلة

 گردش كنيد و هر چه را دلتان مي خواهد، بنگريد. 

بديهي است كه مثل يك پروانه از اين شاخ به آن شاخ رفته و هر لحظه 

چيزي را كه مورد ميل شما است، بدون ملاحظه زمان و مكان تماشا مي كنيد 

ما در زندگي كه از آن لذت مي بريد و خواستني هاي خود را مي نگريد. اگر ش

چنين قدرتي داشتيد و چنين وسيله اي به شما دادند، مسلماً از آن نهايت 

 استفاده را خواهيد كرد.

مثلاً هرگاه به يك گلي رسيديد و ضمن تماشاي آن به يادتان آمد كه 

روزي در كنار اين گل، پروانه اي ديده ايد فوراً هوس مي كنيد كه به جاي 

فته و آن پروانه را ببينيد و براي شما اين كار اهميتي ديگري كه در نظر داريد، ر

وقتي به پروانه  11.در اختيار داريد يينخواهد داشت، چون وسيله بادپيما

                                                 
فراموش نكنيم كه هركجا الفاظ يك يا دو يا انواع مختلف گفته شود، قراردادي و نسبي براي بشر است نه اينكه اينها در اصل  10

 عالم حقيقتي داشته باشد.
 ونه بعد و مسافتي در بين نيست مسئله خواب و رؤيا مثال خوبي است. براي آنهايي كه مي خواهند بدانند چگ 11
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رسيديد، فوري دلتان مي خواهد باغي را كه پروانه در روز اول ديدن شما آنجا 

م و طور مناظر دره بود، بنگريد، فوراً به آن باغ سفر مي كنيد و خلاصه همين

 برهمي كه به هم مربوط و مثل زنجير است پشت سر هم مي نگريد.

حس تخيل تأثير بسياري در حس خواب مي بخشد، كما اينكه بعلاوه 

 ، ولي همان خيالي هم كهبيشتر اموري كه در خواب مي بينيم، خيالي است

 تركيبي از پريسپريهاي امور سابقه دار و ديده شده است. 

اين همه خوابهاي گوناگون متصل و درهم كه پس خواب چنين است و 

به همين ترتيب  ،در عين حال به يكديگر ارتباط و قرابت و نزديكي دارد

 صورت گرفته و روح شما با استفاده از حس رؤيا مناظر را در مقابلتان رژه 

 مي دهد. 

در واقع اين خواب ديدن يك نوع تداعي معاني است و به جاي اينكه در 

 شود، در حس رؤيا صورت مي گيرد با استفاده از ساير حواس. حافظه انجام

كه عبارتند  چند حس هستند كه براي خواب ديدن كمك بيشتر مي دهند

ز برخي حواس مثل باصره و سامعه . ليكن ا: الهام، روشن بيني، حافظه، تخيلاز

نخست  حالت بيداري كه از دستة و نظاير آن كمتر استفاده مي شود، برعكسِ

 فاده كمتر و از دسته دوم استفاده بيشتر عمل مي آيد. است

قاعده كلي اين است كه حواس آشكار ما در حال بيداري و حواس پنهان 

 ما در حال خواب بيشتر قابليت استفاده دارند.

ديدن حقايقي است، چه در مكان دور و چه در زمان  ،رؤيا نوع دوم

و زمان براي او معني  فتاه مسكه آن هم مربوط به روح است ك گذشته و آينده

 ندارد، چه در حالت خواب طبيعي، چه مصنوعي و يا ارادي. 
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)صفحات اين نوع خواب امكان پذير است ولي چنان كه در مقاله خواب 

گفته شده، بايد شخص كاملاً سالم باشد كه اين رؤياهاي حقيقي و خالص بعد( 

 حث ما نمي باشد. را ببيند و شرايط ديگري هم هست كه فعلاً مورد ب

محل اين حس در مغز است كه هرگاه آن محل را تغيير دهند، آن حس 

خراب مي شود يعني ديگر قادر به خواب ديدن طبيعي و مصنوعي نيست. مانند 

 كسي كه گوشش فاسد شده و كر گردد.

، به خود تلقين هاي مناسبي بنمايد بنابر اين هر گاه انسان در حال بيداري

مؤثر واقع مي شود )البته بايد حواس كاملاً خوب و بدن بكلي در اخلاق او 

سالم باشد كه بتواند در بيداري چيزي را فكر كند و در خواب ببيند. شرايط 

 ديگري هم دارد كه از بحث فعلي ما خارج است(.

خواب هيپنوتيزمي، خوابي است كه عامل به وسيلة خسته كردن قواي 

 اً از حس رؤياي او استفاده مي كند.معمول، وي را مي خواباند و بعد

خواب ارادي آن است كه شخص خود را با شرايط معيني كه براي اين كار 

مقرر است، خسته كند تا بخوابد و طبق قراري كه با خود گذارده، از حس 

رؤياي خويش استفاده نمايد. تلقين عامل به معمول هم، انتقال به فكر اوست 

 حقيقتي مي پذيرد.كه گفته هاي عامل را چون 

 گفته اند:

  صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند

 بر  ا ثر   صبر   نو بت   ظفر   آيد

 در   نوميدي   بسي    اميد   است

 پا يا ن   شب   سيه   سپيد   است
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شخصي در قصر شيرين دختري را فريب داده به كرمانشاه آورده، به 

جرم خود، او را كشت و جسدش ناموس او دست درازي نمود. براي محو آثار 

را در چاهي به نام چاه صاحب الزمان كه در پشت قهوه خانه وكيل آقا واقع 

است، انداخت. پس از مدتها جسد را يافته بيرون آوردند، ولي هرچه جستجو 

كرده بودند، قاتل را نيافتند. در آن ساعتي كه جسد را براي شستن به مرده 

 سر او حاضر شد. چون حضور او عجيب بود،شورخانه بردند، مردي بالاي 

به او مظنون شدند و شهرباني وي را دستگير كرده و تحقيقات نمود. معلوم شد  

 همان قاتلي است كه به پاي خود به آنجا آمده. 

آيا نيرويي جز انتقام شخصي او را به آن مكان راهنمايي كرده است؟ در 

 بالاخره دامن قاتل را  خون»افواه امثالي شايع است از اين قبيل: 

 مي گيرد، خون بي مجازات نمي ماند، قاتل به پاي خودش به طرف دار 

 و از اين قبيل. « مي رود

اين گونه امثال و نظاير آن دليل بر آن است كه بشر حس كرده كه انتقامي 

منظم در دنيا وجود دارد ولي قاعده آن را نمي دانست. قاتلين يا بدكاراني كه 

 رفته اند، بسيارند. فشار انتقام شخصي به پاي خود به سوي مجازاتدر اثر 
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 اين بود حواس بيست و يك گانه كه باختصار تمام شرح داده شد. اگر 

مي خواستيم تمام شقوق و جزئيات حواس را بيان كنيم، چندين كتاب كافي 

اگر عمري بود ممكن است مفصل آن  نبود. بنابر اين به اين مختصر اكتفا شد.

مربوط به  يمخصوص پرورش اخلاق يبعدها گفته شود، كما اينكه اندرزها

 حواس گفته خواهد شد.

 

آخرين نظريه اي كه راجع به خواب و رؤيا ابراز شده نظريه فرويد 

 دانشمند اطريشي است كه خواب را مثل ساير امور با ميزان جنسي مي سنجد. 

ديدن تظاهر و ابراز ميلها و آرزوهاي خفه شده انسان  مي گويد، خواب

شخصي  ولي در خواب اجرا مي گردد. مثلاً ،است كه در زندگي اجرا نمي شود

ميل مي كند با ديگري تماس گيرد، ولي جرأت نمي كند، در خواب ميل او به 

 صورت واقع جلوه گر مي شود.

توضيح نداده كه مكانيسم فرضاً هم كه اين نظر را قبول كنيم، اما نامبرده 

 خواب چيست و چطور مي شود كه انسان مناظر غير جسماني را مي بيند.
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کات متفرقه راجع به حواس  ن
 نزديکي حواس به يکديگر  -55

 م و يا به يكديگر مرتبطند وه همه دستگاه مكانيسم حواس نزديك به

ولي هر كدام از  .ممكن است، در اثر خرابي يكي از آنها به ديگران صدمه رسد

 آلات مزبور را از مغز بردارند، حس مربوط از كار مي افتد. 

دليل جدا بودن اين حواس آن است كه هرگاه يكي از آنها از بين برود 

 بقيه كار خود را مي كنند )اگر لطمه به بقيه نخورده باشد( بلكه بهتر كار 

مي كنند، به علت اينكه توجه به آنها بيشتر متمركز مي شود، مثل كوري و 

 كري، مرض فراموشي و غيره.

 تفاوت اهميت حواس -56

ستند كه قدرتشان از ساير قوا بيشتر است، مثلاً قوه تفكر و بعضي قوا ه

وجدان و امثال آن. بعضي قوا تسلط به ساير قوا دارند، مثل قوه وجدان. مثلاً 

چشم مي بيند كه عمل بدي مي كند ولي قدرت جلوگيري ندارد، اما وجدان 

 جلوگيري مي كند.

 حواس در انسان و حيوان -57

داراي حواسي است كه حيوان فاقد آن است مانند اين كه مي گويند انسان 

ك بين انسان و تفكر، حس ناطقه و غيره چنين نيست، همه حواس مشترحس 

ولي بعضي حسها در انسان قويتر و تواناتر و برخي ديگر در است حيوان 

حيوان نيرومندتر است مانند شامه در سگ و باصره در عقاب و حس الهام و 

وانات بسيار قوي است. چنان كه قبل از وقوع زلزله روشن بيني در بعضي حي
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از خانه ها مي گريزند، يا اينكه شتر چندين ساعت قبل از انسان وقوع طوفان 

 را پيش بيني مي كند.

براي تقسيم بندي حواس بين انسان و حيوان مي توان گفت كه حواس 

ت، حافظه، تفكر، روشن بيني، شهوت، وجدان و اراده در حيوان كمتر اس

برعكس حس باصره، سامعه و شامه، ذائقه، دفاع در بعضي حيوانات بيشتر 

 است.

 ورزش حواس -58

بايد حواسي را كه تاكنون بشر از آن غافل بوده پرورش و ورزش داد تا 

 قوي شود و اصل بهره خداداد طبيعي را از آن بردارد. 

خود را حافظ است. داشتن حواس سالم خوب نيز جزء  حقوق هركسي

 حقوق شماست. 

اگر حس لامسه يا سامعه يا حافظه كم بود، دليل بر آن است كه از حقوق 

خود به وجه احسن استفاده نبرده، پس بايد حق آن را ادا كرده، به وسيله 

تعادل تلقين و غيره آن را به اندازه طبيعي و متيك، پراتوجه، ورزش، پرورش، 

 رسانيد، چنان كه در دروس عملي گفته خواهد شد.

كتابي   Pierre Vyllieيكنفر نابيناي مادرزاد، دانشمند بنام پير ويلي

نوشته و احساسات كورها را بيان كرده و در آن شرح داده كه چگونه كورها 

بدون ديدن اصل اشياء مثل صندلي و غيره عكس و تصوير آنها را در مخيله 

نند، از عمق و ابعاد خبر دارند، اشياء را به محض تماس مي شناسند. مي پرورا

دانشمندان از خواندن آثار او فهميده اند كه نابينا استعدادهاي ديگري دارد كه 

 او را راهنمايي مي كند و خيال كردند حس تخيل در او قوي است.
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اين حس روشن بيني است نه تخيل زيرا گفتيم كه تخيل بايد از اشيايي كه 

 قبلاً ديده شده بود، به وجود آيد، در حالي كه نابينا قبلاً چيزي را نديده است. 

نابينايي كه در بالا نام برديم در كتاب خود مي نويسد كه نه تنها با لمس، 

ببرد. اينها همه كمك و مددي  بلكه با شنيدن نيز توانسته پي به حقيقت اشياء

 است كه به حس روشن بيني داده مي شود.

 نابغه و سوپرمن -59

كساني كه مردم آنها را نابغه مي خوانند، مردماني هستند كه آلت يك يا 

چند حس آنها بزرگتر از اكثريت مردمان زمان باشد. در اين صورت روح 

ين كه پيغمبران به امر و مشيت الهي بيشتر و بهتر مي تواند با آنها كار كند، كما ا

)بشر كامل( كه در اصطلاح فلسفه جديد  Supermanچنين بوده اند. سوپرمن 

فرض مي كنند، كسي خواهد بود كه آلات تمام حواس او همگي بزرگ و 

 ورزيده تر از سايرين باشد و اين حرف صحيح است.

 گربه اي در خانه ماست كه چند موضوع يادداشت كردني از او ديدم: 

يكي اين كه اين گربه بچه اي داشت. روزي يك بچه گربه غريب وارد 

خانه شد. گربه او را از خود راند و هر دفعه كه نزديك مي شد، به شدت او را 

 ير مي زد. اما بچه گربه هر وقت طفل گربه را مي ديد كه از پستان مادش ش

 مي خورد با نگاه حسرت آلودي به او مي نگريست. 

روزي كه اين منظره تكرار شد بچه گربة اصلي كه مشغول شيرخوردن بود 

 با يك دست چشم مادرش را گرفت و با دهان مشغول شستن او شد و به 

 بچه گربة غريب اشاره كرد كه بيايد و از پستان مادرش بخورد. او هم



کات متفرقه راجع به حواس کانيسم آفرينش/ ن  م

79 

مادر متوجه گرديد و خواست برخيزد و بچه  جلو آمد و مشغول شد. 

گربة غريب را براند اما بچه خودش به قدري با مهارت او را سرگرم كرد كه 

بچه گربه سيراب شد. از آن به بعد آن بچه هم مثل بچه خود گربه از پستانش 

 شير مي خورد.

ديگر اينكه در موقع گرفتن بچه ها از شير همان گربه كه چندسال بود، 

ل ما بود و هيچ گاه از آنجا خارج نشده بود براي مدت معيني غايب شد و منز

بعد فهميديم به خانه همسايه رفته و از دست بچه، خود را پنهان كرده كه آنها را 

از شير بگيرد. ديگر اينكه بطور واضح ديدم كه هروقت عمل خلاف، مثل دزدي 

رد و خود را بجاهاي دور از يا كار كثيفي انجام مي داد، از حضور ما فرار مي ك

 نظر و در پستوهاي فراموش شده، مخفي مي نمود.

 آيا اين اعمال از روي شعور نيست؟

 حواسمنبع و منشأ  -60

از  يعني امر پروردگار است كه هر چه هست منبع و منشأ حواس از روح

ناچيزي از قدرت روح نيست، مانند حس  او است. ولي حسهاي بشر جز ذرة

 قدرت و اجراء كه جزء بسيار كوچكي از قدرت بي پايان يزدان است. 

فرق اراده يزدان و انسان اين است كه اراده خدا منبع اصلي و لايتناهي 

بسيار  دارد، از آن استفاده مي كند، ذرة است و اراده بشر به قدر ظرفي كه

 ناچيزي از آن است.
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 چه کنيم حواسمان خوب کار کند
بدن انسان از مواد زميني تركيب شده و كليه موادي كه در كره زمين 

وجود دارند، در بدن انسان هم هست، اعم از خاك، سنگ، گاز، طلا، آهن، 

 لبته به نسبت معين. سرب، مغناطيس و غيره و غيره، ا

ه، براي اينكه خوب كار چون بدن انسان از تمام مواد كره زمين درست شد

كه از تمام  حواس او بتوانند به خوبي انجام وظيفه نمايند، لازمست كند و كلية

 به تناسب معين تغذيه نمايد.  محصولات زميني

ميوه ها، روغن ها و مواد غذايي گوناگون در عالم هست، براي بشر  آنچه

 و ساير موجودات خلق شده و انسان بايد از آنها استفاده كند.

مثلاً  .طبقه بندي دارند،كه خواص آنها مشترك هستندمنتها اين مواد 

روغن حيواني و روغن نباتي يا روغن ميوه تقريباً داراي مواد، ويتامينها و 

متشابه هستند و وقتي بشر از يكي از آنها استفاده كرد، حكم آن است  ياجزا

 كه از ديگري هم بهره برده است. 

هرگاه برخي از اين مواد به بدن نرسند، توليد ضعف در بدن مي كنند، 

يعني ميكروبهاي مفيد معيني كه در بدن هستند و بايد از آن ماده استفاده كنند، 

 موجب ضعف و نقصان بدن مي گردد.از تعدادشان كم مي شود و 

برعكس اگر از يك ماده زيادتر خورد، في المثل بدن احتياج به ده گرم از 

موادي كه در گردو هست، دارد، پنجاه گرم خورد، زيادي آن را بدن نمي تواند 

جذب كند و حل نمايد، در نتيجه مقدار مازاد رسوب مي كند، مثل قند زيادي 

 نچه بيش از حد اشباع باشد، رسوب مي گردد.كه در آب مي ريزند و آ
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اين مواد رسوبي كم كم توليد ميكروبهاي مخصوصي مي كنند، كه براي 

گردند، تب بدن مضر هستند. اينها وارد خون مي شوند و موجب بي نظمي مي 

وجود مي آورند و گاه باعث سكته مي شوند و انواع امراض گوناگون توليد ب

صطلاح مي گويند، خون غليظ يا كثيف شده، مي كنند. اينست كه در ا

فشارخون بالا رفته، اوره خون، چربي خون و قند خون، آلبومين خون و غيره 

زياد شده است و امثال اينها )البته هر ماده توليد يك نوع ميكروب و كسالت 

 مي كند و متفاوت است و در بالا به طور كلي ذكر گرديد(.

 ند، از نوع ميكروب مفيد نيستند، بلكه اين ميكروبها كه تشكيل مي شو

مي توان آنها را ميكروب مضر ناميد و همان است كه بشر آن را با اسامي 

مختلف ميكروبها نامگذاري كرده. دارويي كه در اين مورد بايد تجويز شود، از 

 همين مواد كره زمين است كه بايد ضد آن غذاهاي زايد باشد.

كه ضد آن غذاهاست از بين مي روند و در  آن ميكروبها در اثر اين دارو

 واقع دارو اثر آنها را خنثي مي كند و آن مواد رسوبي را از بين مي برد. 

بديهي است كه از همان ماده دوا در بدن هم هست، منتها چون آن دارو 

ضد مواد رسوبي مزبور و كشنده ميكروبهاست، بدن احتياج به مقدار بيشتري از 

ر اثر به كار انداختن حواس خود، اين مطلب را فهميده و آن دارد. انسان د

داروهاي مناسبي تهيه و آماده كرده، كه در موقع لزوم تجويز مي كند، اما پس 

از اضمحلال مواد زيادي، كم كم در اثر تقويت و به واسطه مواد غذايي مناسب، 

مواد  كه براي مرض قائلند، اينست كه آن دوره اي ضعف بدن جبران مي شود و

 اضافي از بين برود و نقاهت برطرف گردد. 
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حال اگر در آخر دوره بيماري باز از همان غذاي مضر كه مرض را توليد 

كرده بخورد، باصطلاح مرض عود مي كند. اينست كه بايد مواد غذايي كافي و 

 مناسب به طور معتدل مصرف شود تا سلامت تأمين گردد.

واد زيادي را در بدن از بين مي برد، به و اما فايده امساك آن است، كه م

همين لحاظ است كه اغلب ناخوشيها در اثر رژيم و امساك برطرف مي شود. 

ولي بايد دانست كه امساك در كدام ماده غذايي بشود، نه در عموم مواد غذايي، 

مثلاً هرگاه بدن احتياج به ويتامين معيني داشت، اگر از همان ويتامين امساك 

 ر مريض مي شود. كرد، بيشت

امساك در غذايي است كه در آن افراط شده باشد نه در كليه غذاها. 

امساكي كه در كليه غذاها شود غلط است. در اين مبحث مطالب بسياري است، 

 كه اگر گفته شود چندين جلد كتاب قطور خواهد شد. 

شرح زير را دايرة المعارف دو  Maladieدر تحت عنوان ناخوشي 

 مي نويسد: Larouse Universalجلدي لاروس 

گفتن اينكه ناخوشي اختلال سلامت است، يك تفسير علمي از مرض »

 «نيست. تاكنون بشر نتوانسته تعبير و معني صحيحي براي مرض پيدا كند.

Littre  :ناخوشي عبارت است از يك عكس العمل، خواه »مي گويد

عمومي، خواه فوري، خواه مزمن، بر ضد يك مانع، يك اختلال يا  محلي، خواه

اما اينها بايد بدانند كه خود زندگي نخست بايد معني شود. ليكن « يك قرحه

تفسير ليتره حسنش آنست كه ناخوشي عمومي را )مثل ديفتري( از مرض 

 هر ناخوشي چند عضو بيشتر است. در محلي )مثل مرض گلو( مشخص كرده
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مله مي شوند. معمولا مرض را به چند نوع تقسيم مي كنند، ولي مورد ح 

اين تقسيم از روي قطع و دانش كامل نيست و هنوز علم قدرت تقسيم بندي 

 صحيح پيدا نكرده: 

 امراضي كه علل مكانيكي و فيزيكي دارند، مثل سوختگي و زخم. -يك

 امراضي كه علل شيميايي دارند، مثل مسموميت، الكليسم.  -دو

امراضي كه توسط عناصر زنده و انگلي )طفيلي( منتقل مي شوند،  -سه

 مي شود. مثل مالاريا و سل و غيره و اين نوع آخر به چند قسمت

 است، كه مربوط Dyscrasiqueيك نوع ديگر امراض ديسكراسيك 

به اختلال هاضمه مي باشد، از قبيل نقرس، مرض قند و غيره كه علم توضيح  

درستي درباره آنها پيدا نكرده و نوع ديگر امراض عصبي مربوط به اعصاب 

مرض هم علل  است مانند هيستري، حمله، جنون. در نوع انتقال و سرايت

 .گوناگون ذكر شده ..

ه مرض است و چنانكه شرح فوق خلاصه معلومات امروزي بشر راجع ب

ديديد با وجود اين همه ترقي كه در طب پيدا شده درباره امراض جز نظري 

 ناقص و ابتدايي ندارد. 

 حقيقت را در حكمت نوين خواهد يافت.

 نتيجه
كه در مقاله ديگري برشمرديم، وقتي درست كار  حواس بيست و يك گانه

كه  و از مواد معين و لازم به مقداري ند كه بدن انسان كاملا سالم باشدمي كن

نه بيشتر و نه كمتر استفاده نمايد. اگر در اثر رعايت نكردن اين  ،احتياج دارد

به هم خورد و مختل  ،دستور، تعادل سلامتي به طرزي كه در بالا تشريح شد
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به همين دليل است كه  .شود، عمل تمام آلات حواس نيز به هم خواهد خورد

در حال تب انسان هذيان مي گويد و مناظر مخوف در  د،كنيملاحظه مي 

 بجانظرش جلوه مي كند يا اينكه فكرش درست كار نمي كند و اعمالي كه 

 مي آورد، صحيح نيستند.  

كه گفته شد  اين هرگاه بشري تندرست بود و قاعده سلامتي را چنان بنابر

اند با توجه و رعايت كرد، حواس او مرتب و منظم هستند و چنين كسي مي تو

 تمرين آن حواس را پرورش نمايد. 

اما اگر سالم نبود فرضا توجه و دقت به حواس مخصوص و پرورش آنها 

 پيدا كند، نمي تواند آن نتيجه را كه شخص سالم مي گيرد، اتخاذ نمايد. 

اين است كه گفته شده عقل سالم در بدن سالم است و بشر وظيفه دارد 

 موده و نگذارد سلامت او بهم بخورد.دائما از خود مراقبت ن

آنچه راجع به امراض در بالا گفته شد، بيماريهاي عمومي بودند، كه به 

تمام بدن و همه حواس لطمه مي زنند، في المثل وقتي تب بالا رفت، تمام 

حواس به قدر خود مختل مي شوند، يعني چشم سنگين، زبان خشك، گوش پر 

 گردد و اين قبيل چيزها.  يصدا م

 و اما برخي امراض و لطمات هستند، كه به حس معيني صدمه وارد 

ظاهري، مثل اينكه چشم در اثر ند، خواه ظاهري باشند، خواه باطني. مي آور

مرض كور شود يا اينكه از بيرون به او لطمه برسد. باطني، مثل مرض فراموشي 

 كه آلت حافظه صدمه ديده است. 

كه  اس و مرض خاص يك حس معين اين استض عمومي حوفرق مر

در مرض عمومي همه حسها تا حدي مختل مي شوند، اما در مرض خاص 

 همان حس معين از كار مي افتد. 
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مثلا حس بينايي، در حال تب كم و بيش نقصان مي يابد و در موردي 

 كوري به كلي از بين مي رود. 

ا حس لطمه مي بيند مثل مرض خاص هر حسي نيز اينطور است، كه ي

ولي همان كور حس باصره  ، مثل كوري.چشم درد و يا اينكه از بين مي رود

 ظاهري را از دست داده، ولي آلت باصره روشن بيني را داراست.

پس نكات بالا را حتي المقدور در نظر داشته باشيم، تا حواس ما خوب 

 كار كنند.

معالجات و دارو گفته شد من باب بديهي است مطالبي كه راجع به  -تذكر

 آگاهي بود و الا براي هر مرض بايد به طبيب حاذق رجوع نمود.

 يك مثل يوناني مي گويد: عقل سالم در بدن سالم است.

اين مطلب را در ادوار ديگر تا حدي پي برده اند، كه تا وقتي بدن سالم 

 نباشد، فكر نيز سالم نيست، اما چطور؟ نمي دانستند. 

وع مكانيسم حواس، اين حقيقت بزرگ را روشن مي كند، زيرا تا موض

ظرف و آلت حواس درست كار نكند و بدن سلامت كامل نداشته باشد، روح 

 نمي تواند با اين آلت ها درست عمل نمايد.
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 ) انتقال فکر يا الهام( Telepathieپاتي ه تمرين تل 
 12 )جزء حس الهام است(

 تمرين كلي براي تقويت امور روحي -61

همه روزه در ساعتي كه خودتان تعيين مي كنيد، منظماً در مدتي كه كمتر 

از يك ربع ساعت نباشد، به خود تلقين نماييد و فكرتان را تمركز بدهيد كه به 

 كند.شما الهام شود و روح تجلي 

 تمرين تله پاتي يا انتقال فکر -62

تله پاتي عبارت از اين است كه دو نفر بدون حرف يا اشاره، فقط به 

خواه در مسافت دور را خواه در فاصله نزديك و وسيله انتقال فكر مطلب خود 

 مانند تلگراف بي سيم به يكديگر بفهمانند. 

ران عزيز و خوانندگان اگر بخواهم در اين زمينه مطالب را به اطلاع براد

گرام برسانم، بايد كتابها بنويسم، لكن چون مرام من اين است كه همه چيز را 

مختصر و مفيد بگويم كه فهم مطلب نيز از آن براي همه معلوم باشد، اين است 

كه رئوس و عمده مطلب و شرح تمرين و عملي را كه از آن نتيجه مي توان 

 گرفت، مختصراً مي نويسم:

حصول به اين نتيجه كه يكي از بهترين و زيباترين تجليات روحي براي 

است، دستور زير را بكار بريد تا كامروا شويد. براي اين تمرين بايد دو نفر 

 عمل كنند. 

به طور مثال شما با يكي از دوستانتان قرار مي گذاريد، تمرينهاي اين 

مسافت نزديك در يك  عمل را تدريجاً انجام دهيد. ابتدا بايد شما دو نفر در
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محل روبروي هم بنشينيد، به طوري كه بدن شما راست و پيشاني بلند قرار 

گيرد. )در اين امر بايد آزادي بدن كاملاً مراعات شود كه كسالتي توليد نگردد. 

زيرا سلامتي نخستين شرط موفقيت در اين  ،بايد سعي كنيد كاملاً سلامت باشيد

هاي هر يك از  ذيت عمل را انجام داد( بايد چشمامر است. نبايد با فشار و ا

شما متوجه پيشاني ديگري شود و قبل از عمل و در حين عمل خواهش و 

تمناي شما آن باشد كه قواي روحي شما دو نفر در يك سطح واقع شده و ميل 

دارند با هم ارتباط يافته و از خواهشهاي يكديگر مطلع شوند و روح شما در 

 بطه قرار گيرد.يك خط مستقيم را

بايد ذهن طرفين از هر فكري خالي و فكر بالا جايگزين تمام افكار 

 باشد. بعداً شروع كنيد به انتقال يك فكر بين خودتان. 

در ابتداي كار بايد يك كلمه ساده و بسيط انتخاب كنيد و قبلاً به همديگر 

كلمه ساده مثل د كه چگونه فكري را مي خواهيد انتقال دهيد، مثلاً يك ييبگو

و غيره را انتقال مي دهيد. به طور « آسمان» يا « زمين»، «خوب»، «پيغمبر»

طرف مي گويد: ه را در فكرش خطور مي دهد و ب« يزدان»مثال يكي از شما 

من يكي از اسماء الهي را در مغز خود فكر كردم، شما توجه پيدا كنيد و »

طرف با تمركز فكر و مراعات  «د كه كدام يك از اسماء را فكركرده امييبگو

 دستورات تله پاتي كه در بالا گفته شد، با قواي روحي اين را مي گيرد و 

تن پس از اينكه از انجام گرف«. يزدان»مي گويد: شما در فكر خود گذراندي 

 دامنه تمرين را به شرح زير ترقي دهيد: قسمت بالا اطمينان حاصل گرديد،

اشتيد، اكنون افكار دنباله دار كه صورت بجاي فكر ساده و بسيطي كه د

 حكايت و متضمن يك سلسله خاطرات و نتايج باشد به يكديگر الهام كنيد. 
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طور مثال مي گوييم: قرار مي گذاريد، خاطرات زمان گذشته خود را ه ب

كه هر دو ناظر آن بوده ايد به فكر يكديگر الهام و انتقال دهيد. مثلاً شما يك 

 مي دهيد و بعد كه طرف فهميد، قسمت ديگر را او الهام قسمت را انتقال 

مي كند و همين طور قسمت به قسمت خاطرات خود را به وسيله فكر به 

يكديگر يادآوري و بيان مي كنيد. بعد او مي گويد كه چه فكر كرديد، طرف هم 

 جواب مي دهد كه شما اين را فكر كرديد.

مطالب را يكي مخابره مي كند، تقريباً مانند دو نفر تلگرافچي است كه 

ديگري مي گيرد. بعد كه گرفت، مي گويد، گرفتم و وقتي تمام شد، يك مرتبه 

هم براي طرف اولي مي خواند كه بفهمد درست گرفته است. عمل الهام هم 

 تقريباً بايد اين طور انجام شود. 

در هر حال طبق دستور بالا بايد ورزش و تمرين روحي انجام گيرد تا 

 وز به روز قدرت الهام زياد گردد. بعداً كه به اين قسمت موفقيت حاصل شد، ر

كه  ييمي توان راجع به خاطرات و حكايات مربوط به ديگران و ساير چيزها

 ييتا رفته رفته توانا ،دنباله داشته و پشت سر هم باشد به تمرين پرداخت

 روحي زياد گردد.

زديك با موفقيت انجام شد، در پس از آنكه تمرين تله پاتي در مسافت ن

 مسافت دور كه يكديگر را نبينيد، انجام مي دهيد. به اين طريق كه قبلاً قرار 

مي گذاريد، در سر ساعت و دقيقه معيني در محلي آرام طبق همان شرايط كه 

د و به ترتيب ييگفته شد، هر يك قرار گرفته و شروع به مخابره روحي نما

 ه و بسيط و بعداً افكار دامنه دار و مفصل را الهام كنيد. مذكوره ابتدا افكار ساد
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در اينجا بايد نكات مهم زير را در نظر بگيريد: قبلاً موضوعي را كه راجع 

به آن مي خواهيد مخابره فكري كنيد، با طرف خود قرار بگذاريد و البته طرف 

 شما بايد مثل خودتان ورزيده و آشنا به اين علم باشد. 

به ساعت فراموش نكنيد كه بايد حتماً ساعت صحيح و دقيقي را اما راجع 

كه به كار مشغول مي شويد قبلاً به يكديگر اطلاع دهيد كه سر همان ساعت 

الهام انجام شود والا نتيجه نخواهد داشت، مثل دو نفر تلگرافچي كه اگر سر 

 ساعت يكي از آنها حاضر نباشد، مخابره صورت نمي گيرد.

كه هر دو در يك شهر، در محله هاي نزديك، مثل ايندر مسافات و اما 

مختلف باشيد، بايد اختلاف ساعتها را در نظر بگيريد و براي احتياط كه مبادا 

ساعتها جزئي اختلافي با هم داشته باشند، چند دقيقه اي در حال انتظار باشيد 

سط تلفن به هم كه بتوانيد هر دو وقت را با هم وفق دهيد. اگر ميسر شود، تو

بهتر است. ساعت راديو نيز براي يك « براي مخابره حاضرم»خبر دهيد كه: 

 محل يا مسافت دور راهنماي بسيار خوبيست.

در مسافات دور مثل اينكه شما در يك شهر و طرف شما در شهر و اما 

علاوه بر اختلاف ساعت بايد اختلاف افق را هم در نظر گرفت.  ،ديگر باشد

قبل از شروع به الهام تقريباً نيم ساعت براي انتظار ظهور و تجلي  بنابر اين

 روحي در نظر بگيريد. 

اين نكته را نيز به خاطر بسپاريد كه بهترين مواقع براي اين مخابره پس از 

نيمه شب خواهد بود، چون موقع استراحت و فكر همه بهتر آماده و جمع است 

 و توجه بيشتر پيدا مي كنند.

د، ييان ارجمند و فرزندان عزيز من اگر طبق دستور بالا رفتار نمااي برادر

قدرت  عالي ترين مظاهر اميدوارم بزودي نتايج درخشاني در يكي از بهترين و
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كه از اين مطلب بهره برداري نيكو نموديد، روحي حاصل كنيد و پس از آن

نكته دستورات عالي و عظيم روحي ديگر براي شما عزيزان خواهم گفت. اين 

را نيز لازم است به شما برادران عزيز يادآوري نمايم كه اگر پس از تمرين 

زيرا ممكن است، نگرفتن نتيجه در اثر  ،نتايج مثبتي نگرفتيد، مأيوس نشويد

 علل چندي باشد از اين قبيل:

 طرفين سلامت كامل نداشته باشند. -يك 

 شند.طرفين خلق خوش نداشته و به گرفتاري فكري دچار با -دو

بواسطه كار و گرفتاري تشتت فكري در يكي يا هر دو طرف موجود  -سه

 بوده و نتوانند، تمركز فكر يا تمركز قواي دماغي حاصل نمايند.

اين را هم ناچارم بگويم: براي اشخاصي كه استعداد روحي عادي و 

متوسط دارند، اگر بتوانند پس از تمرين و زحمات موفق به مخابره فكري ده 

اما اشخاصي كه استعداد  ،از دور بشوند، خوب و رضايت بخش است كلمه

روحي بيشتر داشته باشند، به موفقيتهاي بزرگ نايل خواهند شد.
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 عباسعلي محمودي يسؤال آقا
 13روح و رؤيا -63

داروخانه خيريه سبزوار را به عهده مرحوم شوهر خاله ام كه مديريت  -1

كه متولي آن بود، چهار شب عده اي از مردم را  داشت، از درآمد موقوفه اي

كه متصدي درست كردن دوغ شده  كرد. در يكي از اين شبها زني اطعام مي

كه معلوم نشد،  "يليطر"زد  م ميه كه ماستها را با دست خود به بود، در حالي

 ،تاده بود، انگشتش را گزيد و او را بشدت مريض كردچگونه در ديگ ماست اف

عاقبت پس از چندين روز معالجه بهبودي يافت. شب بعد از اين قضيه در 

شد، با دو نفر از هم بازيهايم كه  همان اطاق كه تقريباً آبدارخانه محسوب مي

كه سال بيشتر نداشتند، نشسته بوديم. يكي از آنان  چهاردهيا سيزده آنها نيز از 

شيطنت  و ساله است از شدت خستگي به خواب رفت بيست ونهحالا جواني 

 دهم وادار كرد: انجام كاري كه ذيلاً شرح ميه آن روز، بنده را ب

را به آهستگي از بود خوابيده كه ب(  -به رفيق خود گفتم پاي آقاي )ع

ختم زمين بلند نمايد. در اين موقع خود قطعه يخي برداشتم و در شلوارش اندا

كه وي سردي يخ  همين. و مجدداً پاي او را به آهستگي روي زمين قرار داديم

كه  قسمت ران خود احساس كرد، به شدت ازخواب پريد و در حالي را در

شلوارش را از پاي درآورد و بدور افكند و مرتب « آخ! آخ!» زد: فرياد مي

پاچه  متوجه شد، دروقتي از خنده ما به خود آمد  داد! پاي خود را حركت مي

شلوارش يخ افكنده ايم. غرغر زيادي كرد و گفت خواب ديدم رتيل سياه 

 بزرگي داخل شلوارم شد و رانم را گزيد.
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گويد  دوستي دارم كه او نيز كارمند انجمن تبليغات اسلامي است مي -دو

من قطعه يخي برداشتم و در  ،خواب رفته بوده پسر دائيم در تالار منزل ما ب

آقاي »گفت:  كه مي دستش نهادم پس از لحظه اي از خواب پريد درحالي

 پس از آنكه متوجه بيداري خود شد، خواب خود را به اين« مدير غلط كردم!

ديدم، آقاي مدير دبستان پهلوي از من  طريق تعريف كرد: خواب مي

كه تكاليف دبستاني خود را  هم من ،نمايد درخواست تكاليف مشق و ديكته مي

، تنبيه نمودم ولي آقاي مدير اصرار داشت انجام نداده بودم، درخواست عفو مي

شلاق ضربه محكمي به دستم  ناچار دست خود را بالا گرفتم و ايشان با شوم.

 كه از شدت درد بيدار شدم. كوبيدند

او  ديدم در صحرايي با پلنگي روبرو شده ام و چندي پيش خواب مي -3

يكديگر كم شد، پلنگ ه كه فاصله ما ب آمد، همين غرش كنان به طرف من مي

حال فريادي از دل برآوردم  نعره شديدي كشيد و خود را برويم افكند. در اين

جنگند و در عين دعوا به  و از خواب بيدار شدم. آنگاه ديدم دو گربه با هم مي

كردم، سبب  كه گمان مي اليدرح ،رويم درغلطيده و از خواب بيدارم كرده اند

بيداريم خواب موحشي بوده كه شرح آن معروض افتاد. لابد براي شما نيز 

 آيد: نظاير اين خوابها اتفاق افتاده است. اكنون اين سؤالات پيش مي

براي شخص خوابيده روي نداده، بر آن  كه حادثه ايآيا روح هنوز  -1

اين  ،آگاه بوده يا خير؟ اگر بگوييم، آگاه نبوده و بعداً در حين واقعه واقف شده

آيد كه مثلاً از زمان نهادن يخ در دست يك نوآموز تا موقع  سؤال پيش مي

بيداري او چند لحظه بيش طول نكشيده، او چگونه خواب طولاني كتك 

 ت مدير دبستان در آن چند لحظه ديده است؟خوردن خود را از دس
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وقوع حادثه يا در حين آن شخص خوابيده را روح به  اگر جلوتر از -2

دهد. مثلاً چرا  كند، چرا عين واقعه را برايش شرح نمي وسيله خواب آگاه مي

نزاع دو گربه نمايد، خواب پلنگ ه به جاي اينكه روح بنده در خواب مرا آگاه ب

 ترساند؟ بيند و در نتيجه مرا مي رايم ميرا ب و غرش او

سؤالات ديگري نيز در اين باره دارم كه چون احتياج به ذكر مقدمه دارد، 

فعلاً از آنها صرف نظر مي نمايم و از خوانندگان دانشمند مجله شريفه نوردانش 

تقاضا دارم اگر علت دو سؤال بالا برايشان روشن است مرا رهين منت خود 

 سيله نامه يا همين مجله شريفه آگاهم فرمايند.فرموده به و

 سبزوار –عباسعلي محمودي 
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کلات خواب   14حل مش
 جواب سؤال آقاي عباسعلي محمودي

شود براي درك اين حقايق توجه كافي مبذول  از خوانندگان تقاضا مي

 دارند:

بدن انسان از سه قسمت: روح، جسم، پريسپري )يا قالب مثالي(  -64

در موقع  15 تشكيل شده است كه شرح آن تفصيل دارد و مجال بحث نيست.

خواب جسم انسان استراحت كرده و روح نيز براي رفع خستگي و علل ديگر 

شود، ولي وسيله ارتباط روح و  به طور موقت بنا به مشيت الهي خارج مي

گردد.  پري است كه كاملاً مواظب جسم است و از آن خارج نميجسم پريس

ميرد يعني حالت مرگ وقتي  اگر پريسپري هم از جسم جدا شود، انسان مي

افتد كه روح و پريسپري هر دو از جسم بيرون روند، اما در خواب  اتفاق مي

شود )فرق مرگ و خواب در اين نكته بود كه گفته شد( پس  فقط روح جدا مي

شود. اگر  گردد، خواب انسان بسيار عميق مي 16 (دورروح خيلي بعيد ) اگر

متوسط سنگين است. اگر روح خيلي  چندان بعيد نشود، خواب هم به طور

كه انسان صداي  ييمثل خوابها .نزديك و فارغ باشد، خواب نيز سبك است

 كند. بنابراين خواب و بعضي از حواس او كار مي تواند بشنود اطراف را مي

 حالات متعددي دارد كه مهمترين آن گفته شد.

                                                 
 سال پنجم مجله نوردانش  19نقل از شماره  14
درباره سه قسمت تشكيل دهنده انسان در صورتي كه مايليد به كتاب ديناميسم آفرينش مراجعه نماييد، زيرا در آنجا مفصلا  15

 (1347بحث شده است. )چاپ سوم 
الفاظ بعيد و قريب و دور و نزديك كه در مورد روح مي گويم اصطلاحي و قرارداري است، چرا كه بعد و قرب و دوري و 16

 نزديكي براي روح نيست. 
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مواظب  پريسپري كاملا ،اگر خطري براي شخص خوابيده پيش آيد -65

اين حال بنا به امر الهي  در كند و را آگاه مي محض جزئي خطر، اوه است، ب

سريعاً  اتصال كامل و دائمي خيلي نزديك، بين پريسپري و روح برقرار است و

 اصطلاح اعلام خطر ه كند و ب اطراف را به او مخابره ميمثل تلگراف جريان 

 شود. جسم نزديك ميه نمايد كه اكنون خطري دارد ب مي

او ه اطراف آن شخص خفته اشخاصي باشند و بخواهند ب اگر مثلاً در

اولين نفر از آن عده فكر اذيت پيدا  محض اينكه در مغزه ضرري رسانند، ب

 خفته با سرعتي بيشتر از برق مطلب را درك  شود، فوري پريسپري شخصِ

دهد،  آن شخص بيدار فكر خود را در مغز پرورش مي چه هر كند و مي

كه شخص بيدار  وقتي رساند تا روح ميه هم آن را فهميده و ب پريسپري مزبور

گويد تا آن عده را بساير رفقاي خود مطلب ه ب ،فكر خود را تكميل كرده

نند و تصميم بگيرند، باز هم پريسپري تمام قضايا را درباره آن موضوع فكر ك

 نمايد. روح مخابره ميه درك كرده و اتصالاً ب

همان لحظه اول كه خيال شروع لطمه در مغز اشخاص مزبور  بنابراين از

كمك ه مطلب را درك كرده، ب 17پيدا شد، پريسپري به وسيله قوه انتقال فكر

جسم ه شاره با را با كشد، آن مي يك سلسله خوابهاي مختلف كه مدتي طول

محض اينكه لحظه ه رسد. ب كه لحظه عمل فرا مي حالي كرده است تا وقتي

گردد و  روح بر مي يخ در دست طرف گذارده شد، فورا رسيد، مثلاً عمل فرا

                                                 
ده، آناً در ديگري منتقل مي گردد و احتياج به زبان صحبت بين ارواح به وسيله انتقال فكر است كه فكري كه در يكي توليد ش 17

ندارند، مگر اينكه پريسپريها كه همراه روح هستند، بخواهند به وسيله مديوم يا واسطه با ما صحبت كنند. موضوع تلپاتي يا انتقال 

 فكر نيز كه برخي اشخاص زنده عمل مي كنند، همين مطلب است. 
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شخص مزبور بيدار شده، جسم و روح و پريسپري او تمام حالت سابق خود را 

 گيرد. از سر مي

اولين لحظه  ست كه ازا كشد، آن اين همه خواب طول ميپس علت اينكه 

ن موقع كه عمل انجام شد، آفكر اولين شخص آن خيال گذشت تا  كه در

پريسپري و روح از جريان آگاه هستند، نه اينكه در همان موقع گذاردن يخ 

همه را ديده باشند، بلكه مدتها طول كشيده و قضايا را همچنان در خواب ديده 

 است.

شخص خفته ه در اثر لطمه هايي كه ب اينجا بايد دانست كه اگر در -66

بيداركردن او يا شوخيهاي مضره ازآن قبيل كه مورد  ناگهانشود )مثل  زده مي

سرعت انجام نگردد و لحظه اي در مراجعت ه بحث بوده( برگشت روح ب

 ميرد. اختلال حاصل شود، شخص مي

از اين ست براي انسان توليد خطرات بزرگ كند ا اين قبيل اعمال ممكن

لحاظ دستور اسلامي هم تأكيد فرموده كه شخص خوابيده را ناگهاني بيدار 

 با او ننمايند. ينكنند يا شوخي ها

مه بايد اندرز دهيد كه از چنين ه و بهاين نوع كارها بسيار خطرناك است 

 كرده لطمه بهاخداي نمبادا  ،زيان خودداري كنند اعمال و اين تفريحات پر

شخص وارد آمده، موجب ندامت دنيا و آخرت گردد. ناگفته نماند كه اغلب 

ست كه گفته ا شود، يكي از عواملش همين سكته هاي قلبي كه در خواب مي

 شد.

حالا اگر روح نزديك باشد و جسم شخص كاملاً سالم و ظرف مغز  -67

او بدون نقص و درست و پاك و مناسب و جميع محسنات در اين شخص جمع 

باشد، عين حقيقت قضيه را در خواب خواهد ديد، ولي خيلي نادر است و كم 
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ست و درست آن نقطه حافظه ا اما معمولاً چون ظرف او خراب .افتد اتفاق مي

خاطرات ديگر شخص خفته كه شباهت با  ،كند و سالم نيست غز كار نميو م

نقش بسته بود جلو   در مغزش كه موضوع قضيه دارد، يعني نزديكترين خاطره

فهماند تا  آيد و سلسله پشت سلسله جريان را بطور شبيه و مثال به او مي مي

خ دربدن مثل اينكه سردي ي .كند شود و تأثير مي آن حين كه خطر عملي مي

يل يا تخوابي كه آقاي محمودي تعريف كرده تبديل به ر اثر نموده و مثلاً در

قبلاً نقش بسته و  حافظه و وجدان او شود زيرا كه اين نوع ديدن در شلاق مي

ترين راه است. معمولاً قضايايي را كه قبل از خواب يا  براي فهم او نزديك

اين ه بيند، ب ن با موضوع ميشرط شبيه بوده روزهاي پيش در فكر داشته ب

 كند. را از خطر موجود آگاه مي ترتيب روح پيشاپيش او

چنانچه در ضمن عمل آن اشخاص از فكر خود منصرف شدند، او فقط 

كه از فكر آن عده  دهد تا موقعي خواب وحشتناكي ديده و به آن ادامه مي

آن رؤيا شود، ولي  خارج شود. در اين حال اين شخص از خواب بيدار نمي

ماند كه خواب  كند و بعدها خاطره در مغزش مي رفته رفته خاتمه پيدا مي

 وحشتناكي ديده است.
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 به قلم جناب آقاي سيد محمد تقي واحدي  –کرمانشاه 
 18درباره مشکلات خواب -68

 چاپ شده( 76)راجع به مقاله اي كه در صفحه 

ارجمندمان آقاي حشمت الله دولتشاهي )حشمت  مطالعه مقاله برادر

واداشت  اين بنده راآقاي عباسعلي محمودي درجواب  19در شماره السلطان( 

اين زمينه به  كه با تشتت افكار و فرسودگي مغزم نظرات و تشخيص خود را در

 آقاي نامبرده و ساير ارباب فكرت و بصيرت عرضه كنم.

در اطراف  انفرماييد دانشمندان غير مسلم اين كه ملاحظه مي -عزيزان

روح عقايد مختلف و نظرات متعددي دارند، ه معرفه النفس و مطالب مربوط ب

خواهند  ماوراء طبيعت است و اينان مي ست كه اين مطالب از امورا علتش اين

كن وثيق ر هطرفي تكيه ب در حدود طبيعت و محسوس حقايقي را پيدا كنند، از

نعمت دين حنيف اسلام  ولي ما كه بحمدالله از ،ندارند يو مبناي استوار

برخورداريم سرچشمه جوشان علم و معرفت يعني قرآن و تعليمات خاندان 

 نبوت كه قرين قرآن و مبين حقيقي احكام و مفسر مشكلات آن هستند، در

اين سو و آن ه ه لب، بقرار دارد. بنابراين چرا آب در كوزه و ما تشن دسترس ما

 سو بگرديم؟

دهد:  د قرآن در اين زمينه چگونه به ما تعليم ميييست، ملاحظه فرماا اين

الله يتوفي الا نفس حين موتها و التي لم تمت في ": سه چهل و سورة الزمر آيه

 "منامها فيمسك التي قضي عليها الموت و يرسل الاخري الي اجل مسمي.

فرماييد، در اين آيه چگونگي خواب و مردن با كمال  يمحظه لاچنانچه م

                                                 
 جله نوردانشسال ششم م 10و  9نقل از شماره  18
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ماند، همان نفس  صراحت بيان شده، منتهي چيزي كه به ابهام خود باقي مي

طوري كه ه ما خارج و ب انساني و روح است كه شناسايي كنه آن از حيطه فكر

يسئلونك عن الروح قل الروح من " :سوره بني اسرائيل هشتاد و هفتدر آيه 

اشعار دارد در قبال پرسشي كه شده بود  "و ما اوتيتم من العلم الا قليلاامر ربي 

روح را از امر پروردگار معرفي نموده و راه درك حقيقت آن مسدود است، 

نيز مؤيد اين امر  "من عرف نفسه فقد عرف ربه"چنانچه حديث مشهور نبوي 

دگار از اين است كه همان طور كه شناسايي كنه ذات پرور است و مشعر بر

  حدود فكر بشر خارج و غير مقدور است، شناسايي روح هم ممتنع است.

حال )حال مردن و حال  دو بنابراين مراد از نفس انساني كه در هر

شود، بر ما مخفي است و آنچه  خوابيدن( از طرف خداي متعال توفي و اخذ مي

توانيم درك نماييم، تنها فرقي كه بين خواب و مردن هست، همانست كه  مي

فيمسك التي قضي عليها الموت و يرسل "صريح آيه مباركه بر آن دلالت دارد 

و چنانچه به نظر خوانندگان محترم رسيده باشد،  "الاخري الي اجل مسمي

كما تنامون ": و در جمله ديگر فرموده اند "والنوم اخ الموت."فرموده اند : 

توان معتقد شد، كه  كه از روي اين قاعده مي "تموتون و كما تيقظون تبعثون

زمان مردن تا زمان بعثت و  چگونگي حالات انسان در عالم برزخ يعني از

 قيامت عيناً تماس و مشابه با عالم خوابست، با اين فرق كه مدت خواب از

طولاني و نامعلوم است كند و مدت دوره عالم برزخ  ساعت تجاوز نمي چند

 داند.  يعني جز خداي توانا كسي نمي

عرض رسيد، چندان منافات و مغايرتي با نگاشته آقاي ه تا اينجا آنچه ب

موضوع قالب مثالي )پريسپري( خاصيت و اثر  اينكه در دولتشاهي ندارد، جز

 وجودي آن همان موقعي است كه روح انسان بدون استعانت از بدن عنصري 
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بدن،  اين موقع است كه روح ضمن خروج از اهد زيست و سير كند. درخو مي

دهد و لذا آنچه را كه در عالم خواب درك  مورد استفاده قرار مي قالب مثالي را

كه مثلاً  .كنيم كه پس از بيداري تعريف مي كنيم، از حركات و قضايايي مي

يفيت لذت بخش خواب ديدم، فلان جا رفتم و ملاقات كردم و مواجه با فلان ك

 ناك شدم، تمام اين قضايا به وسيله قالب مثالي صورت دردو يا گرفتار حادثه 

در رختخواب آرميده. براي تأييد اين  گيرد، زيرا بدن انسان عنصري ما مي

 رسد: داستان به يادم آمد كه اينك به عرض مي نظريه يك

روزي در سال هزار و سيصد و ده خورشيدي چندي در تهران بودم.  در

مدير روزنامه اوقات نهار  (روزبه) منزل مرحوم مترجم السلطنه شيخ بهائي

دعوت داشتم. جناب آقاي ظهيرالسلطان خلف مرحوم خلد مقام ظهيرالدوله 

صفا هم )كه فقط سعادت شناسايي و ديدار ايشان همان روز نصيبم شد و ديگر 

 تند. تا كنون هيچ گونه اطلاعي از ايشان ندارم( تشريف داش

ايشان بود. بنده آن را برداشتم و قدري ورق زدم. كتاب  كتاب قطوري با

داشت. ايشان قسمتي از مندرجات  گراورهاييانگليسي بود و  زبانمزبور به 

 )خواب( كتاب مزبور را براي بنده ترجمه و بيان كردند كه مربوط به علم تنويم

ترقيات عجيبي كه در صنعت اين بود كه در اثر  مغناطيسي بود و حاكي از

ابتداي  بوجود آمده، دوربين هايي اختراع شده كه حالات يك نفر معمول را از

رود و مورد  خواب ميه ب )مديوم( زماني كه كاملاً معمول فعاليت عامل تا

 گيرد، عكس برداري نموده اند.  پرسش يا دستور قرار مي

)مديوم( يك معمول  خواب رفتنه داد كه در موقعِ ب نشان مي گراورها

چيزي شبيه به كف يا دود غليظ از پيشاني يا دهان و بيني و يا گلو و سينه يك 
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شود و آن چيز تدريجاً در فضا با حركات بطيئي متراكم شده و  او خارج مي

 شود. بالاخره به صورت و هيكل شخص معمول متشكل مي

عمل هيپنوتيزم كه مي ديديم، مربوط به يك بانو بود كه مورد  گراورهايي

قرار گرفته بود، تا آنجا كه صورت و هيكل مثالي او در مقابلش ديده مي شد. 

به واسطه طول زمان فعلاً بيش از اين از خاطره آن روز و توضيحات ديگري 

كه داده شد، جز آنچه عرض شد، چيزي بياد ندارم و به علل گرفتاريها و 

شتر نيز توفيق نيافته ام. از مجموع آلودگيها به تعقيب اين موضوع و تحقيقات بي

آنچه به عرض رسيد و به فرض اينكه، آنچه در كتاب مزبور ذكر شده، مبني بر 

حقيقت باشد، اين معني بدست مي آيد كه هنگام خوابيدن انسان، قالب مثالي 

)پريسپري( او هم با روح خارج مي شود و براي فعاليتهايي كه روح در مدت 

قالب مثالي حامل آن خواهد بود. در اين صورت بايد خواب صاحبش نمايد، 

مه زندگي شخص معتقد بود كه در موقع خواب، چون اراده خداوند توانا بر ادا

لي كه حقيقت آن بر ما مكشوف نيست، فعاليت طبيعي بدن تعلق گرفته، با وساي

از دوران خون و تنفس انسان برقرار است تا زماني كه بار ديگر روح، به امر 

حق به بدن برگردد و به اصطلاح انسان بيدار شود. در پايان آنچه كه ذكر آن 

به نظر بنده لازم است، اينست كه چون روح انساني در عالم خواب در قبضه 

توفي و قدرت خداوند است، از محيط طبيعيات بيرون و در نتيجه ديگر قرب و 

جمله را كه در مقاله  بعد زماني و مكاني در مورد روح وجود ندارد و بنابراين

مزبور داير به نزديك و دور بودن روح و اثر آن در زود بيدار شدن يا دير بيدار 

شدن نگاشته اند، مورد تأمل و درخور تجديد نظر است. مطالب ديگري هم 

مربوط به اين مبحث دارم كه موكول به بعد مي شود و اكنون مترصدم از 

بهره مند شوم.ولاحول ولاقوة الا بالله بررسيها و نقادي ارباب دانش و بينش
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 در پيرامون مقاله جناب آقاي واحدي
 پيرامون جوابدر  -69

نشمند گرامي و سيد جليل القدر، جناب آقاي مقاله برادر مكرم و دا

مرا بر آن داشت كه بحثي در اين باره بنگارم  ،در جواب مقاله نگارنده واحدي

برادران ندارم، تا مطالب در معرض قضاوت و از اين مقال نظري جز بهره مندي 

 فرا گيرند. افكار قرار گرفته و آنچه را خوب و قابل قبول خرد است،

 چيزهاي خوبه احتياج ب -70

ما كه بحمدالله از نعمت دين حنيف "فرموده اند  آقاي واحدي برادر عزيز

  "اسلام برخورداريم، چرا به اين سو و آن سو بگرديم.

شكرگزاري از يزدان به خاطر داشتن دين مبين اسلام با ايشان من هم در 

شريكم، ليكن دين مبين اسلام ما را منع نفرموده كه اگر چيز خوبي را كه با دين 

نه آيه نوزده  اسلام مخالف نيست، يافتيم، بگيريم. قرآن مجيد درسوره بيست و

مژده ده "يعني  "فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه"مي فرمايد:

 "آن بندگان مرا كه سخن را بشنوند و بهترين آن را پيروي نمايند.

پس هرگاه ديديم مطلبي هست كه دين درباره آن ساكت است و مخالفتي 

با آن ندارد، چه مانعي است آن را اتخاذ كنيم، بلكه اگر خوب و قابل قبول 

 باشد، طبق آيه فوق دستور پيروي از آن داريم و اگر قابل قبول نبود، آن را رد 

 مي كنيم.

 چگونگي قبول و رد  -71

البته بايد قبول يا رد، پس از تفكر و تأمل و غور و بررسي باشد، بلكه 

بايد چند نفر دانشمند بنشينند و بينديشند تا اگر خوب بود، قبول نمايند و اگر 
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بد بود، رها كنند. نبايد پنداشت كه راه مسدود است، نشايد به عذر اينكه راه 

ابل ترقي و تعالي و درك بسته، خاموش نشست، چون اصولاً فهم و عقل بشر ق

 د(.ييمطالب بيشتري است )به مقاله مكانيسم آفرينش رجوع فرما

 فهم و ادراك -72

درك آن است كه به خودي خود و سريعاً حاصل شود و فهم آن است كه 

به دنبال آن روند تا بفهمند. پس از تعقيب يا تحصيل يا مطالعه معرفت به آن 

انش رفت و حقايق را از آنجا كه هست، حاصل كنند. پس بايد به دنبال د

آورده و آموخت. عزيزم مطابق قانون اسلام بسيار احتياج داريم كه مطالب را 

 بفهميم. بشر محتاج فهم است.

 آيه و حديث -73

 اين نيست كه معمولاً پندارند. همان "قل الروح من امرربي"و اما معني: 

تكميل  در مقاله مكانيسم آفرينش درج ونهم كتاب در صفحه  ست كه درا

فسه من عرف ن"گرديده. طبق اين معني صحيح، هم آيه مذكور و هم حديث 

 دليل فرمايش شما نيست. تأييد سخن منست، "فقد عرف ربه

 مفهوم برعکس است -74

شما از اين حديث اينطور استنباط مي كنيد كه چون شناسايي پروردگار 

قدور است، شناسايي روح هم ممتنع است. از حدود فكر بشر خارج و غير م

آن  "من عرف نفسه فقد عرف ربه"مطلب برعكس است. گويم معني حديث 

 "كس خود را شناخت، پس همانا خداي خويش را شناخته است هر"است كه 

يعني چون بشر تواند خود را شناسد، پروردگار خويش نيز تواند شناختن. پس 

د كه پروردگار نيز قابل شناسايي است، كما اين حديث را گفته اند تا برسانن

 اينكه نفس انساني قابل شناسايي است.
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 تعارض حديث و آيه -75

اگر معني حديث را چنان گوييد كه در مقاله خود فرموده ايد، رد بر معني 

است كه از آيه مي كنيد نه تأييد آن. چگونه شما آن را مؤيد آيه مي شماريد. 

يه را درست معني نمي كنند و حديث هم بر عكس اما حقيقت اين است كه آ

استدلال شده، كه چون امر پروردگار قابل شناسايي نيست، پس نفس هم قابل 

 شناسايي نيست. نه، اين طور نيست. 

حال مي گويم، هرگاه كسي توانست نفس را بشناسد، پس اين معني باطل 

 مي شود. 

وييم تا بدانيد كه مراد ما نفس خود را شناختيم و اكنون براي شما مي گ

حديث، غير از آن است و وقتي معلوم شد كه شناسايي نفس مقدور است، پس 

شناختن پروردگار نيز ممكن است. اينها هر دو تأييد حرف من بود. خيلي 

 19 متشكرم، چون چيزي فرموديد كه عرض مرا به اثبات مي رساند.

 خودشناسي -76

اگر ميل داريد با هم تجزيه و  پس گويم مي توانيم خود را بشناسيم.

بررسي مي كنيم. هر چند كه حقيقت يكي است و تجزيه نمي توان كرد، اما 

براي فهم مطلب و حصول علم، ما اين حقيقت را تجزيه و جدا كرده، يكي يكي 

 رسيدگي مي نماييم.

)در جاي ديگر اين كتاب گفته شده كه مراد از تجزيه كردن چيست و علم 

 ه حقايق بسيط است.(مبني بر تجزي

                                                 
چون در كتاب ديناميسم آفرينش اين موضوع شكافته شده و بحث بيشتر در آن به عمل آمده، رجوع به آن كتاب براي مزيد  19

 (1347اطلاعتان مفيد خواهد بود. ) چاپ سوم 
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 تجزيه خود -77

من و شما از چه تركيب شده ايم؟ چيزي كه واضح است و در وهله اول 

، همين جسم است كه مي بينيم كند و كسي منكر آن نتواند شدنجلب نظر مي 

و تا حدي كه دانش بشر اجازه داده، آن را شناخته ايم، كه مركب از گوشت و 

اينها هم از مواد زميني تركيب شده اند، مثل  پوست و استخوان و غيره است و

)اگر وقت اجازه دهد در خاك، آب، فسفر، گوگرد، آهن، آهك و امثال اينها. 

كتاب ديگر در بارة بدن انسان و تركيبات آن و اسرار اين ماشين عجيب خواهم 

 گفت.( 

 غير از جسم چه داريم؟ -78

خوب حالا كه جسم را شناختيم، مي خواهيم بگوييم، آيا بدن انسان 

منحصر به همين جسم است يا چيز ديگري هم وجود دارد؟ اين تجزيه اي كه 

 از جسم كرديم، اطلاق به يك نفر مرده كه اكنون جسمش اينجا افتاده است، 

تفاوت هايي مي شود، اما فرد زنده كه پهلوي او واقع شده، مي بينيم با آن مرده 

 دارد.

 اين تفاوت از چيست؟ -79

اصولاً لفظ زنده و مرده كه بشر درست كرده،، روي چه علت است و 

فرقي كه در معناي اين دو كلمه است از چيست و چرا آنها را متفاوت مي داند؟ 

ما مي بينيم زنده و مرده تفاوتهايي دارند، مثلاً زنده حرف مي زند، مي بيند، 

 مي كند و ساير كارهايي كه بشر زنده بجا  كر مي كند، حركتنفس مي كشد، ف

مي آورد، انجام مي دهد، اما از شخص مرده اين اعمال ساخته نيست. پس 

تفاوت زنده و مرده در اين قبيل اعمال است. اگر بگوييم، اين اعمال از جسم 

 ؟رداست، پس چرا جسم مرده اين كارها را نمي ك
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 بررسي روح -80

آن را كنار مي گذاريم و در موضوع  ،قسمت جسمي شناخته شدحالا كه 

قسمت روحي بدن، تفكر مي كنيم. مي خواهيد، بدانيد كه اين قدرت كه انجام 

اعمال را سبب مي شود، چطور است و از كجاست! با انگشت، بيني و دهان 

شخصي را بگيريد، خواهيد ديد كه در مدت يكي دو دقيقه خفه مي شود، يعني 

 اعمالي كه مي كرد، از او سلب مي گردد. تمام

از مطالب « خودشناسي»سقراط در اصول فلسفي خود عقيده دارد كه 

 همه فلسفه است و ميگويد: ) خود را بشناس(

موضوع عالم اكبر و عالم اصغر كه حكما و فلاسفه گفته اند، در ادبيات 

شناسانيدن خود و اسلامي نيز مطالب چندي باقي گذارده و تشويقي براي 

 شناسانيدن خدا از راه خود به شمار مي رود.

 علماي امروز به موضوع خودشناسي توجه زيادي دارند.

 مرگ اينست -81

ديگر نمي بيند، نمي شنود، فكر نمي كند، هيچ كاري انجام نمي دهد. پس 

مي ميرد و قدرت حيات از او گرفته مي شود، بدون اينكه ذره اي از اجزاء 

 داد و او را به حركت واداشت؟ و كسر گردد. اين چه بود كه قدرت به اوجسم ا

هوا بود كه از راه بيني يا دهان وارد بدن انسان مي شود. پس اكنون به وجود 

 هوا اذعان كرديد و قبول نموديد كه هوا در زندگاني مؤثر است و وجود دارد.

 هوا را هم مي توان ديد؟ -82

وجود و حقيقت آن بدون شك و ترديد اعتراف ه اما اين هوايي كه ب

كرديد، آيا مي توانيد آن را ببينيد؟ خير، نمي بينيد، اما مي دانيد كه هست. پس 



کانيسم آفرينش/  کلات خوابم  درباره مش

107 

اقرار كرديد كه چيزهايي هست كه وجود آن بسيار مؤثر و اساسي است و در 

 عين حال قابل ديدن نيست. 

قابل رؤيت  حال اگر ترقي كنيد و بخواهيد همين هواي ناديدني را هم

 كنيد، مي شود. چنان كه امروزه هوا را به صورت مايع و حتي جامد در 

 مي آورند و قابل رؤيت مي گردد.

 حقيقت روح -83

پس دانستي كه هوا وجود دارد و در زندگي مؤثر است و همان طور كه 

هوا را نديديم، ولي به وجود آن معترفيم، روح را هم چون نزديك و شبيه به 

قبول كرديم. مي پرسي هوا چيست؟ مي گويم، از امر پروردگار است  آن است،

و همان چيزي است كه در ماشين بدن انسان رفت و آن را به زندگي انداخت. 

روح هم از امر پروردگار است، همان نيرويي است كه ماشين زندگي را به 

 حركت واداشته است. حال دانستي قل الروح من امر ربي چيست.

 ربامر  -84

ست؟ همين مطلب است كه واضح و روشن شد. پس من ا امر رب كدام

 ،خود را شناختم و جسم و روح خود را دانستم و به وسيله شناسايي روح خود

 خدا را هم شناختم و امر خدا را فهميدم. 

مثل دو دو تا چهار تا شناختم، بلكه با چشم من اين را واضح و روشن 

شناختم و ديدم. ه هوا را كه غير مرئي بود، معرفت مشاهده كردم. همچنان ك

حال اگر ديگران نشناختند و نديدند، دليل بر آن است كه هنوز فكر بشر به اين 

مرحله نرسيده بود. امروز روزي رسيده كه بشر رشد فكري بيابد و اين را ببيند 

 و بشناسد.
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 خدا را شناختم -85

ا. هم خداي خود ر عزيزم، من هم خود را شناختم، هم روح خود را و

ربه( را كه آورده بوديد، كمك سخنم بود  پس حديث )من عرف نفسه فقد عرف

 متشكرم.بسيار و گفته مرا تأييد كرد. ازشما 

 رابطه روح و هوا -86

جسم نرسد، جسم فاسد ه ست و اگر با موادي هست كه براي جسم لازم

مي شود و مي پوسد و از بين مي رود، مثل آب، نان، ويتامين و انواع اغذيه كه 

مرئي است. همين طور روح هم آثار و علائمي واضح و مسلم و غيرقابل انكار 

 دارد كه ما مي بينيم. 

اين مواد در هوا هست، كما اينكه اگر هوا را چنان كه قبلاً گفتيم، قطع 

ح نمي تواند در جسم بماند. روي همين اصل مسلم است كه عده اي كنند، رو

 نام روح را جان رقيق يا روح رقيق يا ماده رقيق بي وزن و از اين قبيل اسامي 

 گذارده اند.

 ماده حل كنند،  مسئله را اين نامگذاري بدان خاطر بوده كه نتوانسته اند،

طور كه جسم را  بي وزن گفته اند. در واقع مطلب يكي است و همان

احتياجاتي است، روح هم لازم و ملزومي دارد. ما از آن نيازمندي پي به 

 حقيقت مي بريم و در واقع او را به اين وسيله مي بينيم.

 تفريحي

پادشاهي براي آزمايش هوش فرزند خود روزي او را احضار كرده و 

تو  داري از كه تو ارزانترين چيزي را گفت: من تصميم دارم يا گرانبهاترين و يا

 خواهم چيز )گرانبهاترين و ارزان ترين( فقط يكي را اين دو بگيرم. از
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تو واگذار مي كنم. تا فردا صبح وقت داري ه هم ب گرفت و انتخاب آن را 

 فكر كني و تصميم خود را به من بگويي.

زخارف دنيوي و طلا و جواهرات و اشياء  پسر پادشاه كه فكرش غرق در

پيش خود خنده به سادگيِ رأي پدرش كرد كه اصلاً اين چه سؤالي نفيس بود، 

است، از او مي كند و بدون اينكه اصلاً در اين باره فكر كند، فردا صبح نزد 

 پدرش رفته، گفت: 

ساعت مهلت نبود،  24سؤال شما اصلاً محتاج فكر و  -اعليحضرتا»

از من بگيريد و  جواب آن را از ابتدا حاضر داشتم. شما ارزانترين چيز را

 «گرانبهاترين را باقي گذاريد.

بعداً به پيشخدمتي دستور داد، « مانعي ندارد.»پادشاه تبسمي كرده گفت: 

پسرش را گرفتند و با وجود دست و پا زدن و مقاومت او بيني و دهانش را 

مسدود ساختند. پس از چند ثانيه كه نزديك بود، خطري متوجه طفل شود، 

 ا رها كنند و در مقابل پسر تعجب زده گفت:دستور داد او ر

حال فهميدي كه كدام چيز را بايد انتخاب كرد. من دستور دادم كه »

ارزانترين چيز را كه هواست و بشر ابداً قيمت و ارزشي براي آن قائل نيست، از 

تو بگيرند ولي ديدي كه در شرف مرگ بودي. اما اگر تمام اشياء گرانبهاي تو 

 را بگيرند، هيچ لطمه به تو نخواهد خورد. 

زدان مقتدر مهربان بهترين و مفيدترين چيزهاي عالم را به پس بدان كه ي

قدري فراوان كرده كه بشر اصلاً براي آن قيمت قائل شود، بسيار اندك است 

مثل هوا، آب ،آهن و غيره. از اين ميان هوا مفيدترين و ارزانترين چيزها 

 «است.
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 روي اين مطلب فکر كنيد -87

يره به جسم ندهيد، از بين مي رود. گويم همان طور كه اگر آب يا نان و غ

همان طور كه اگر هوا به انسان نرسد، روح از او جدا مي شود. پس به اين 

 وسيله ما پي به روح مي بريم و او را مي بينيم. 

جسم  اگر ايراد كنيد كه هوا، غذاي جسم نيز هست مي گوييم، مگر در

نيست؟ پس چرا از آن مرده هوا نمي رود؟ مگر درهاي او براي رفتن هوا باز 

 استفاده نمي كند؟ 

نيست. اينها همه يك است  ييبديهي است عزيزم كه ما را بر سر اسم دعوا

و تفاوتي ندارد، كما اينكه آمده اند، اسم گذارده اند، ماده رقيق بي وزن. هر چه 

 نام گذارند، فرقي در اصل مطلب نيست.

 جواب ايراد -88

در جسم مرده عمل نمي كند، آن است كه اگر مي گوييد، علت اينكه هوا 

ماشين فاسد شده. مي گويم، يك شخص زنده اگر بيني خود را بگيرد كه هوا 

داخل نشود، چرا مي ميرد، در حالي كه ريه و قلب و ساير اعضاء و آلات او 

سالم است؟ جواب خواهيد گفت، اينها لازم و ملزوم يكديگرند. ما هم همين را 

همين است. ما لازم و ملزوم را شناختيم و همانست كه  مي گوييم و حرف ما

گفته شد. پس به نفس خود معرفت يافتيم و خداي خويش را هم شناختيم. اين 

 بود، معني حقيقي آيه و حديث.

 جسم و روح و پريسپري -89

قراردادي و نسبي »مي پرسم، چرا بشر وجود انساني را به سه قسمت 

 جسم و روح و پريسپري گفته اند، در حالي كه تقسيم كرده و « براي فهم خود

مي توان فقط روح و جسم گفت. وجود پريسپري را از قديم اعتراف داشته اند 
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و دانشمندان سلف هم معترض شده اند و قرآن و احاديث مذهبي هم آن را 

 20 .تأييد كرده و علم امروز نيز به وجود آن اعتراف نموده است

، سپس درباره آن به تفكر مي پردازيم، يعني با پس ما آن را قبول مي كنيم

همان نيروي امر پروردگار كه يزدان به امر و مشيت خود در بشر قرار داده، اين 

مطلب را حل و ثابت مي نماييم. چون خود شما وجود آن را قبول داريد، 

 بديهي است كه بحثي در وجود يا نبودن آن با شما نيست.

 خواب و مرگ -90

 شما مي گوييد كه خواب و مرگ به هم شباهت دارد و يكي است. من 

 دكتر نفر مي گويم، اين طور نيست و شباهتي با هم ندارد. گويم، يك 

مي خواهد بيماري را جراحي كند. به وسيله دارو او را بيهوش مي سازد و پس 

رده از مدتي به هوش مي آورد. آيا اين دكتر مريض را كشته و دوباره زنده ك

استغفرالله، مگر امر خدايي دارد كه چنين كاري انجام دهد؟ پس تصديق است؟ 

مي كنيد كه آن شخص را نكشته، بلكه به وسيله دارو قسمتي از قواي مغز و 

 ماشين بدني او را خوابانده و در نتيجه شخص بي حس است.

 فلاسفه قديم و روحيون جديد در اين امر اتفاق دارند كه براي رابطه و

پيوند روح و جسم كه از لحاظ تركيب با هم سنخيت ندارند، واسطه اي لازم 

است. اين واسطه، همان پريسپري است كه فلاسفه قديم آن را قالب مثالي يا 

 بدن مثالي يا مثل صوري يا جسم قليائي و از اين قبيل نامها گفته اند. 

 علماي روحي و Corps Astralاروپاييان آن را جسم كوكبي يا

 پريسپري مي گويند. 

                                                 
 (1347در اين موضوع نيز رجوع به كتاب ديناميسم آفرينش و گلهاي راهنمايي سودمند خواهد بود )چاپ سوم  20



کانيسم آفرينش/  کلات خوابم  درباره مش

112 

هدايت جسم به وسيله روح و بدن مثالي است و بسياري از روحيون 

هادي جسم، بدن مثالي و در حال بيداري،  ،عقيده دارند كه در حال خواب

 روح است.

هكتور دورويل عالم معروف روحي روح را به رئيس و پريسپري را به 

و را با دستور و نظر وي معاون تشبيه مي كند كه گاه در غياب رئيس كار ا

 انجام مي دهد.

 ؟بي حسي يعني چه -91

گرفته، تا وقتي كه دوباره جسم به حال خود برگردد و آن  روح از او كنار

محل بار ديگر قدرت خود را بدست آورد و روح از آن استفاده كند. عزيزم 

جايي كه يك نفر شخص بيهوش نمرده است، چطور يك شخص خوابيده را 

مرده مي داني. در صورتي كه اين دو با هم تفاوت بسيار دارند. شخص بيهوش 

ه پايش را قطع مي كنند، نمي فهمد، در صورتي كه شخص طوري است ك

 خوابيده اگر نوك سوزني را به بدنش نزديك كنند، بيدار مي شود. 

پس جايي كه شخص بيهوش نمرده است، شخص خوابيده هم به طريق 

اولي، نمرده و زنده است، منتها به امر و مشيت الهي قسمتي از بدنش از كار 

ر حال فعاليت است. قلب، ريه و كليه و معده و بسياري افتاده، ولي باقي بدن د

از اعضاء او كار مي كند، گاهي در خواب حرف مي زند، حركت مي نمايد، 

تكان مي خورد، دست و پا مي زند، گاهي هم اتفاق مي افتد كه راه مي رود. 

 اگر مرده، پس چطور كار زنده ها را بجا مي آورد؟ پس نمرده است.
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 كند عقل حکم مي -92

ما اين مطلب را به دليل عقل و به وسيله همان نيروي روح كه يزدان مقرر 

فرموده و امر پروردگار است، ثابت كرديم. عقل و فكر چنين حكم مي كند. ما 

 ناچاريم در مقابل حقيقت اذعان و اعترافات كنيم. عزيزم چه بايد كرد؟ 

يد كه مطلب خيلي عذر مي خواهم از اينكه حقيقت روشن به اينجا رس

 ثابت شود. تقصير من نيست.

 در حال خواب چه مي شود؟ -93

گوييم حالا كه شخص در حال خواب نمرده، پس ناچار نمي توان او  مي

نيرويي داشته باشد كه اين همه  ،را جسم تنها دانست و بايد مثل شخص زنده

 حركت از او صادر شود. از طرفي انسان در حال خواب مناظر و رؤياهايي 

مي بيند كه سير روح او در فضا و زمان و مكان است و آن را به هيچ علتي جز 

سير روحي منسوب نمي توان كرد. پس روح ناچار است از آن خارج شود و 

كنار برود. از يك سو گفتيم كه روح در جسم نيست و از طرف ديگر قبول 

 ندازد.كرديم كه جسم خالي نمي شود و چيزي هست كه او را به حركت مي ا

مثالي براي روح و پريسپري « اسلوب علوم مخفيه»دكتر پاپوس دركتاب: 

و جسم مي زند، جسم را به درشكه، پريسپري را به اسب و روح را به راننده 

تشبيه مي كند. وقتي كه جسم بيدار است، درشكه سالم و راننده پريسپري و 

 درشكه خرد جسم را مي برد )درشكه به خوبي راه مي رود( درحال مرگ 

شده و راننده سوار اسب شده و دور مي شود. درحال خواب درشكه باز 

 شده و راننده )روح( سوار اسب )پريسپري( شده به گردش در عالم مي پردازد.

 خوانندگان طبق حكمت نوين تشخيص مي دهند كه عقيده دكتر پاپوس
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در مورد خواب غلط است. اگر در حال خواب روح و پريسپري با هم  

دور شود، پس تكليف جسم چه مي شود و اعمال زندگاني كه در حال خواب 

 مي گيرد؟  با چه نيرويي صورت ،انجام مي شود

اين حرف غلط است. درحال خواب روح جدا مي شود، ولي پريسپري در 

رد. اما رابطه او با روح دائماً د و انسان نميل بدني را ادامه دهبدن هست تا اعما

 مثل تلگراف بي سيم برقرار است.

 نيروي سوم -94

پس به حكم اجبار، ناچاريم يك نيروي سوم يا قدرت ثالثي قائل شويم 

كه نه جسم است و نه روح و اين همان قالب مثالي است كه در حال خواب يا 

هست و رابط بين روح و جسم بيهوشي طبيعي يا مصنوعي به همراه انسان 

عزيز به حكم اجبار و به دليل محكم وجود پريسپري، ثابت و  است. آري برادر

معلوم گرديد كه چيست و دانستيم كه در حال خواب و بيهوشي در بدن باقي 

 مي ماند.

 فرق ديگر بين خواب و بيهوشي و مرگ -95

هوشي و مرگ اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه بين خواب و بي

تفاوت اساسي و مهم ديگري هم هست، بدين معني كه در حال خواب طبيعي 

سالم، ماشين بدن سالم است و نقصي ندارد. در حال بيهوشي نيز ماشين بدن، 

عيبي به هم نزده، فقط در اثر دارو يا عوارض ديگر قسمتي از آن موقتاً از كار 

ه كلي فرسوده و خراب شده به اما در حال مرگ، ماشين بدن ب و افتاده است.

طوري كه ديگر قادر به زندگي نيست و روح و پريسپري نمي توانند آن را به 

 كار اندازند.
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 مثل كتاب -96

چون خود شما درست به خاطر نداريد كه چه بوده،  ،ثل كتابموضوع مَ

علاوه ظن قوي بر اين است كه عكسهاي آن مي توان آن را مدرك قرار داد. بن

ه ذكر فرموده ايد، نقاشي بوده، نه عكس حقيقي كه براي تجسم موضوع كتاب ك

و تصوير آن را به شكل گراور درست كرده اند. چنان كه در اين قبيل كتابها 

 مرسوم است.

 قرب و بعد روحي -97

در خاتمه مقاله فرموده ايد، روح انساني در عالم خواب در قبضه توفي و 

م كه قدرت يزدان بر همه چيز جاري است. قدرت خداوند است. من هم گفته ا

چون موضوع روح و پريسپري و جسم به تفصيل در بالا گفته شد و به طور 

 نمي بينم.  روشن ثابت گرديد، نيازي به تكرار

اما اين كه مي فرماييد، براي روح بعد و قربي نيست، صحيح است و من 

قبلاً نيز چاپ شده تذكر داده اين موضوع را در همين جزوه در مقاله تلپاتي كه 

ام و اگر در مقاله مربوط به خواب، ناچار از ذكر كلمه قرب و بعد و دوري و 

نزديكي شده ام، براي فهماندن مطلب به كساني بوده كه جز با اين لغات و 

اصطلاحات كه قراردادي  ونسبي است، نمي توانند حقيقت را درك نمايند. 

تر و روشن تر است، گفته مي شود كه قرب و  براي آنهايي كه فكرشان بزرگ

 بعدي در بين نيست. كلمات و اصطلاحات هميشه براي فهم مطلب است.

 خاتمه -98

و دانشمند جليل  گراميدر پيرامون مقاله برادر ارجمند اين بود بحثي 

  القدر و محترم جناب آقاي سيد محمد تقي واحدي.
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اينكه از پيش فرموده اند: آب در عزيز،  اي خواننده درخاتمه مقاله گويم:

كوزه و ما تشنه لبان مي گرديم، بيا كه ما آب زلال و پاكيزه به امر و مشيت 

الهي داريم و براي تشنگان آماده كرده ايم. هركس تشنه است، بيايد و از اين 

 آب زلال بياشامد، بيا تا بيابي و پيدا كني، بيا كه حقيقت اينجا است.
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 21ياوپيرامون روح و ر -99
 )به قلم آقاي محمد علي صميمي(

موضوع مقالة روح و رؤياي آقاي عباس علي محمودي كه خود جنبة در 

فاضلانه آقاي سؤال در خاتمه به خود گرفته بود. همچنين در موضوع مقاله 

، با اجازه از خوانندگان محترم قابل استفاده بود حشمت الله دولتشاهي كه الحق

مي خواهم آنچه نظر حقيرم درباره موضوع قضاوت دارد به  و عزيز نوردانش،

 عرض برسانم:

طبق حكم مكتبي كه اخيراً رايج شده و به اصطلاح آخرين تحول علمي 

عالم  "انيشتن"نظرات مكتب  دسته اي از دانشمندان با پيروي از ،نام گرفته

اصول علمي را سواي آنچه در سابق معمول بود  ،رياضي دنياي امروزمعروف 

 حقيقاً منسوخ دانسته و آنها را برپذيرفته و همه اصول گذشته را تقريباً بلكه ت

 زبان و بيان و معني ديگري قبول دارند. 

مثلاً دنياي گذشته در اصول خود سه بعد را شناخته و دنياي امروز چهار 

مچنين دنياي گذشته كه اصول علوم ماترياليستي )ماديگري( نيز ه .بعدي است

شناسد ولي اعم از حيوان و انسان ده حس مي  ،موجود بر آنست براي هر

دنياي امروزي بشر را يازده حسي شناخته و طبق يك رشته دلايل و  اصول

آثار فيزيولوژي )تشريحي( از مدت زمانهاي پيش تاكنون آثار تكوين و تكامل 

حس ديگر را به نام حس دوازده كشف و موجود دانسته و روي اين يك 

 را متحول و دگرگون ساخته است.  اصول بناي علوم تغيير و نتيجه آن

                                                 
 سال ششم مجله نوردانش 4و  3نقل از شماره  21
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مسير  علاوه دره ب ،م پيوستهه اين مكتب معتقد است كه همه حوادث به

مسير زمان اوقات  زمان كه همان بعد چهارم باشد، حوادث پايدارند. منظور از

مي باشد كه باعث  "يولج الليل في النهار في الليل"ظه هاي پشت سرهم: و لح

 زايش و فوت يكديگرند و اگر مانند نقطه پي هم قرار گيرند خط تشكيل 

وجود بشر در حال تكوين و تكميل  مي شود. آن وقت آثار حس دوازده كه در

 ،ن استحد كمال برسد نسبتش با انسان فعلي مثل بشر و حيواه اگر ب است )و

دوازده حس دارد( گاهي در مسير زمان  ،زيرا حيوان ده و بشر فعلي يازده

وقايع آينده را كشف مي كند يعني با معلوم بودن مقدمات و سنجش آثار 

 مي كند يا به عينه مشاهده مي كند.  ييحاصله نتيجه را به اصطلاح پيشگو

خطراتي حس روي اين اصل نه تنها ممكن است انسان در ميان خواب 

بلكه اغلب اتفاق افتاده كه شخص  ،كند و به نحوي از حالت خود خارج شود

مخصوصاً اين قسمت براي  ا قبل از وقوع در خواب ديده باشد.يك موضوع ر

زيرا وقايع زيادي را شخصاً دوباره مشاهده كرده ام،  ،نگارنده بسيار ثابت است

 خوابهاي آرام رخ مي دهد. يكي دربيداري و اين امر اغلب در ،يكي درخواب

تحت مداقه قرار دهيم و  ين موضوع را هم از نظر دوازده حسيحالا اگر ا

نتيجه حاصله ظاهراً اين مي شود كه چون  ،چهار بعدي بر آن قضاوت كنيم

حس دوازده انسان از وقايع حاضره درحال خواب )كه از حيث زمان از آتيه 

به اصطلاح سلول هاي مغز را متأثر  خيلي نزديكتر است( به اعصاب مي دهد و

اينست كه در ذهن  .و در نتيجه شخص را از واقعه اي مستحضر مي نمايد

 شخص خوابيده موضوعي مي گذرد كه منجر به بيدار شدن او مي شود.

، همشهري محترم بنده در مقاله مندرج استدلال حضرت آقاي دولتشاهي

تطبيق موضوع با احوالات نوردانش )سال پنجم( در موضوع  19در شماره 
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بسيار شايان تقدير بوده  حاصله، مخصوصاً با احكام اسلامينفساني و خطرات 

و باعث است كه بنده هم تأسي به ايشان براي تحكيم مباني ايمان برادر خود و 

يكي از اصول مكتب معروضه بالا راكه طبق اصول و نظريات علمي آخرين 

ه هزارها سال مكتب علمي جهان آينده مكتب شناخته شده كه تا صدها بلك

عرض كنم )هرچند استنباطات و تأويلات  ،است و باعث تقويت دين است

زيادي ازآن با نصوص تنزيلي قرآن كم و بيش فرق دارد( و آن اينست كه اين 

اصول چهار بعدي تطبيق نموده و ه اگر الهيون احكام خود را ب ،مكتب مي گويد

يون از خر شيطان پياده شده و قبول كنند كه انسان همچنين اگر ماد ،بپذيرند

سواي حيوان و داراي حواس يازده و آثار دوازده است و امتيازات او را بنا به 

نتيجه  ،قبول كنند ،طور مادي قابل درك استه آثار فيزيولوژي كه محسوس و ب

راهي است واحد كه بايد صراط مستقيم ناميده شود. در آن صورت  ،اين دو

ور بشر از صلح ابدي و وحدت و غيره تأمين است.روي اين اصل حال ما منظ

تمام الهيون جهان داده و ه ب را« تعالوا الي كلمة سواء بيننا و بينكم» بايد شعار

نيروي آنها براي اقناع جبهه مادي دنيا  يك پرچم دعوت كنيم و از آنان را زير

 استفاده كنيم.
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 در پيرامون مقالة آقاي صميمي

 مقدمه - 100

پيرامون مقاله  آقاي محمدعلي صميمي در دانشمند محترم وبرادر عزيز،

شرحي و در مجله شريفه نوردانش طبع گرديد، خواب كه اينجانب نگاشته ام 

 مرقوم فرموده اند كه قبلاً از نظر خوانندگان محترم گذشت. 

كر نخست خود را مؤظف مي دانم كه از اين جوان فهيم و دانش پژوه تش

نمايم و توفيقشان را در كسب حقيقت از يزدان مقتدر و دانا آرزومند شوم. 

چون برادر ما در ضمن مقاله خود اشاره به موضوعاتي كرده اند كه بحث در آن 

تقديم ايشان و خواستاران  لازم ديدم كه اين مقاله را خود شايسته است، بر

 حقيقت كنم.

 فرضيه نسبي انيشتن كه درعين حال نامحدود و محدود را با هم فرض 

 يك مسئله غير قابل تفكيك فضا و زمان برقرار مي دارد.  ،مي كند

دهد نشان مي  ،همچنين وارد درمسئله ماوراءالطبيعه لازم براي فهم شده

زمان فضا( گرديده و به اين طريق نظم ) داخل تركيب چگونه مدت درك شدة

 دنياي مادي برقرار مي شود و يك مدت حقيقي از يك مدت نسبي بيرون 

 مي آيد.)ممانتو آنسيكلپديك لاروس(

 پيروان برگسون عقيده دارند كه آيا طرفداران فرضيه نسبي اين اشتباه را 

ند و كه مشخصات مخصوص به فضا را به زمان تطبيق نموده ا ،نكرده اند

همچنين خود شيئي را با ميزان سنجش آن اشتباه نموده و يك حقيقت نسبي 

علم مناظر و مرايا كوچك  يك مطلق حقيقي قرارداده اند، مثل اينكه در ،را

 حقيقت فرض نمايند. ،واسطه دوريه اشخاص را ب ،ديده شدن
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 ورود درموضوع -101

شاره به عقايد و ازآنجا كه برادر مكرم وارد در موضوعي شده اند كه ا

نظرات انيشتن و ساير علماي امروزي نموده و درباره مطالبي سخن گفته اند كه 

شمه اي در اين امور سخن مي گويم تا از  ،دانشمندان كنوني بدان توجه دارند

 موضوعات حلاجي شده و اذهان دانشمنداني كه اين  ،نظر حكمت نوين

 روشن گردد و حقيقت را دريابند.  ، فرضيه ها را ساخته اند

 آخرين مکتب  -102

د مكتبي در جهان رايج شده كه آخرين ييكه مي فرمابرادر مكرم، اين

تحول علمي نام گرفته و از نظرات مكتب انيشتن پيروي نموده و اصول علمي 

قابل تقدير است كه انسان هميشه از  ،جديدي را مورد توجه قرار مي دهند

چه  عقل و تفكر بسنجد و هر پيشرفت دانش مطلع باشد و با آخرين نظرات و

 توانست به كمك برهان روشن و استدلال صحيح دريابد. را

 امکان اشتباه -103

دانشمند بگويد صحيح است؟ آيا  نفر اما ازشما مي پرسم: مگر هرچه يك

اشتباه كند يا نه؟ نمي گويم اشتباه  يك مرتبه مي توان تصور كرد كه دانشمندي

 ولي  .مگر اينكه دليل عقل پسندي بر رد گفته هايش داشته باشم ، مي كند

مي پرسم كه آيا امكان اشتباه مي رود يا نه؟ بديهي است كه ممكن است اشتباه 

 به شرط اينكه حرف او را بدون تفكر و تعمق آيه منزل ندانيم. ،كند

 صحيح يا غلط - 104

د دنياي گذشته در اصول خود سه بعد را شناخته و دنياي امروز ييفرمامي 

چهار بعدي است. قبل از ورود در موضوع از شما و تمام دانشمندان و خود 

حرف غلط؟  سؤالي مي كنم: آيا مي خواهيم حرف صحيح بزنيم يا "انيشتن"
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هركسي قادر  ،دييشما يك حرف غلط بگو .اگر بخواهيم حرف غلط بزنيم

بدون تفكر و تعمق هزاران مطلب ناصحيح بشمرد. اما اگر بخواهيد حرف  ،تاس

)در واقع صحيح هم بايد گفت و صحت گفتار هميشه ملاك  ،دييصحيح بفرما

 خير.د صحيح است ياييفرما اين حرف كه ميآيا ،عمل است( مي خواهيم بدانيم

 نخست بررسي سه بعدي -105

افكار عمومي دنيا نتوانسته آن را  فعلاً  ماكاري به بعد چهارم كه هنوز

نداريم و صحبت ما در خصوص سه بعدي است كه همه در درست و  ،قبول كند

 عرض و ارتفاع است.(  -بديهي بودن آن متفق القولند )مقصود از سه بعد: طول

آيا ميزان صحيح و غيرقابل  ،از شما مي پرسم اين سه بعد كه معين شده

ميزان و ملاكي لازم است. ملاك شما  ،راي سنجشهر چيزي را ب تغييري دارد؟

 چه ميزاني آن را اندازه مي گيريد؟ براي اندازه گيري سه بعد چيست و با

حركات يكسان و يكنواخت  ،براي اندازه گرفتن زمان به دقت لازم است

وقت  ،را ميزان قرار دهيم. اما براي درست كردن حركات يكسان لازم است

 زيرا دور و تسلسل  ،دقيق داشته باشيم و درست كردن اينها محال است

 )فليسين شاله( مي شود.

 كرد. احساس گذشتن اتفاقات در زمان يكنواخت جدا زمان معيني از بايد

زمان  ،)معني( و نگاه كردن به گردش يكنواخت ساعت همانا زمان وجود ما

 )هانري برگسون( يكنواخت است.

فتن زمان هرگز ممكن نيست زيرا لازمه اش آنست كه انسان اندازه گر

مثل  ،درحالي كه زمان هرگز نمي ايستد، را بنگرد بايستد و جلو و عقب خود

 ولي مرغ دائماً ازاو دور شود. ،ديك مرغ سرخ كرده اي كه آشپز بخواهد ببرَّ

 )شاله(
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خلوق توجه خداوندي را از م ،پندارند مي كساني كه زمان را بدون آغاز

 )فيلون( انكار كرده اند.

 مترميزان نيست -106

ست ا اين ميز دو متر طول دارد. متر چيست؟ مگر جز اين ،دييمثلاً مي گو

كه قطعه اي آهن يا فلز يا چوب يا پارچه يا مواد ديگري است كه به اندازه 

براي اينكه  ،آيا اطمينان داريد كه اندازه آن تغيير نمي كند؟ خيربريده اند؟ معين 

همين متر آهن و چوب و پارچه و غيره اندازه اش در تابستان با زمستان 

تفاوت دارد و كم و زياد مي شود. رطوبت، خشكي و انواع عوامل جوي و 

 ارضي و هزاران عللي كه در اختيار شما نيست، آن را عوض مي كند.

 صحبت درمقدار نيست -107

تغيير  ،يير مي كند يا زياد. تغييرالبته صحبت در مقدار نيست كه كم تغ

 باز  ،چه زياد. اگر در يك متر يك ميليونيم متر هم تغيير كند ،چه كم ،است

بلكه متزلزل مي شود. در عالم كوچك و  ،نمي توان گفت ميزان ثابت است

 نامش تغيير است. ،چه بزرگ ،بزرگ نيست و تغيير چه كوچك باشد

 ميزان بهم خورد -108

يلو، ليتر و غيره( تغيير تر و اندازه شما )از اين قبيل است كپس حالا كه م

 بزرگ كرد، به چه وسيله مي توانيد بعد و اندازه چيزي را معين كنيد؟ كوچك يا

 بعد اشياء درتغييرند -109

از ملاك و ميزان بگذريم و به بعد خود اشياء توجه كنيم. وقتي كه شما 

، را معين كرده ايد؟ خير عد صحيح آنآيا مطمئنيد كه بُ ،چيزي را اندازه گرفتيد

كه دائماً در اثر عوامل تغيير مي كند. مثلاً شما يك مقدار آب در يك براي اين
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 .را تعيين كرده ايد ظرف يك ليتري مي ريزيد و به خيال خود اندازه صحيح آن

م و كه قطره اي ك، آب يخ مي زند. همين آب بدون اينشب هوا سرد مي شود

 تر شده است. حجمش بزرگ ،در اثر يخ بستن ،زياد شده باشد

 مثال ديگر -110

بعد قسمتي از گچ ديوار آن ريزش مي كند يا  ،اطاقي را اندازه مي گيريد

 نفر مي چسبد. طول اطاق زياد مي شود. يا رطوبت در گچ تأثير  به لباس يك

بهم خورد. اگر تغيير  مي كند و ميزان طول اطاق كسر مي گردد. پس اندازه شما

باز اندازه بهم خورده است و فرقي در مطلب  ،خيلي كم و ناچيز هم باشد

در  ،نيست. يك تير آهن پنج متري در تابستان نيم الي يك سانت از همان تير

 زمستان بزرگتر است و به همين مقياس با تغييرات دائم درجه هوا تغيير 

 22 حال خود نمي ماند. خلاصه هر چه را تصور كنيد بهمي كند. 

پلهاي بزرگ آهني براي اينكه در تابستان كمي بزرگتر مي شوند، فاصله 

آنها را از يكديگر بيشتر از حد لازم قرار مي دهند كه در موقع انبساط گسيخته 

نشود. همچنين بين ريلهاي راه آهن، يك الي دو سانتيمتر فاصله قرار مي دهند 

شوند، به يكديگر فشار نياورند. با اين حال كه در موقع گرما كه بزرگ مي 

ديده شده كه در بعضي فصول خيلي گرم، برخي ريلها انبساط يافته و به كلي 

 كج و معوج و از حدود خود خارج گرديده اند.

 

                                                 
چوب در اثر رطوبت در زمستان بزرگ تر مي شود و در تابستان به واسطه خشكي هوا، كوچكتر. برعكس آهن كه در  22

زمستان به علت سرما كوچك تر و در تابستان به واسطة حرارت بزرگ تر مي شود. پس اگر يك تيرآهن را در زمستان و 

ا يك متر چوبي اندازه گيرند، تفاوت بيشتري نشان مي دهد. مثال ديگر: دو قطعه چوب و آهن يك اندازه ببريد و تابستان ب

پهلوي هم بگذاريد. روي همين قاعده ملاحظه مي كنيد، اندازة آنها در تابستان و زمستان با هم فرق مي كند، در صورتي كه هر 

 دو درست يك اندازه بوده اند.
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 تا قرن نوزدهم علم فيزيك پيرو هندسه اقليدسي بود. مثلاً نيوتن دنيا را

  كه آن را پر اشيائي از مستقلتغيير،  در يك فضاي مطلق خشك، غير قابل

مي كند كه مبني بر سه بعد اقليدسي است مي دانست. اما بعداً انيشتن با قانون 

 نسبي خود اين اصل را بهم زد.

انيشتن مي گويد فضاي مطلق و زمينه ثابت حقيقي وجود ندارد. فضا 

بسته است به آنچه در آن واقع است، ماده است كه فضا را مشخص مي كند، 

نيا در يك فضاي اقليدسي واقع نشده بلكه در يك فضاي كره اي شكل غير د

اقليدسي واقع است. حركت زمين در اطراف خورشيد مربوط به جاذبه نيوتن 

 نيست بلكه به انحناء فضا است.

همين ه گردش دايره وار ستارگان نيز و همچنين انحراف نور خورشيد ب

 كوتاه ترين خط است.علت است. خط منحني در دنياي منحني 

علماي امروز نجوم را عقيده براين است كه عالم در حال توسعه و انبساط 

است و دنياهاي بيشماري كه با دوربين ها ديده مي شود به سرعت غير قابل 

 تصور از يكديگر دور شده و رفته رفته عالم را وسيعتر مي نمايند.

 ميزان ثابت كدامست؟ -111

چيزي است كه بعداً تغيير در آن راه نيابد. مثلاً اگر ميزان معين و ثابت 

هميشه  ،بايد مطمئن باشيد كه اين يك ،شما عدد يك را ملاك عمل قرار دهيد

يك  همان است كه بود و ابداً كم و زياد نخواهد شد و حتي يك ميليونيم يا

خير ميليارديم تغيير نخواهد كرد. آيا مي توانيد چنين اطميناني داشته باشيد؟ 

براي اين كه عوامل تغيير دهنده عالم دائماً در آن تصرف مي كند و اين عوامل 

 در اختيار بشر نيست.
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 تغيير كلي و جزئي -112

براي روشن كردن ذهن مي گويم: اگر در فهم اين مطلب تأخيري حاصل 

جز تغييرات  ،از آن روست كه بشر با حواس خود نمي تواند در فاصله كم ،شود

بزرگ را درك نمايد و از ادراك آن تغييرات كوچك عاجز است. مثلاً عقربه 

نصف صفحه را طي مي كند و اگر انسان نيم  ،درشت ساعت در نيم ساعت

اما اگر چشم به  .مي تواند اين همه گردش را در عقربه ببيند ،ساعت صبر كند

ست كه حركت ا . علت اينرا مشاهده نمايد نمي تواند حركت آن ،عقربه بدوزد

 وجود ه ب حركت نمايان و آشكار را ،ولي مجموع حركتهاي كند ،ند استكُ

خيلي بزرگ كنند همان حركت كند  اينكه اگر صفحه ساعت را كما ،مي آورد

 گردد.  عقربه هم مرئي مي

بالا صحبت شد از اين قبيل است و علت اينكه  تغييرات جزئي هم كه در

را  آنست كه حواس نمي توانند سريعاً آن ،ل موجود استاشكا ،در فهم آنها

تغييرات كوچك را هم با دقت و امعان نظر  ،كه گفته شد اما چنان ،درك نمايند

 وسيله آلات و اسباب مي توان مشاهده نمود.ه يا ب

 نه دراصل عالم ونه دردنياي ما - 113

امور  نه در بعدها پايدار است و اصل عالم ميزان و اندازة كه نه در ددانستي

ثابتي نبوده و نخواهد  چه شد؟ چيز عالم ماست. پس بعده جزئي كه مربوط ب

 (شود. گفته مي نسبي و قراردادي كه بعداً  بعد مگر)بود 

 نتيجه و اقرار -114

دلايل فوق ناچار مجبور و ملزميم اعتراف كنيم كه نه ميزان معين ه ب بنا

كه گرفته شده اطميناني  يياندازه هاه ريم و نه اينكه ببراي اندازه گيري دا

مگر ميزان نسبي و  ،ماند ثابت مي حال خوده يك ثانيه ديگر ب هست كه تا
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 ،قراردادي كه براي خود قائل شده ايم. پس سه بعدي كه گفته و تعيين كرده اند

 بلكه امري متزلزل و ناپايدار است. ،چيز ثابت و صحيحي نيست

 درامري كه ثابت مي پنداشتند تزلزل -115

تمام ادوار تاريخ ثابت و  نظر همه مردم در كه در معلوم شد كه سه بعد

توان ملاك  چيزي متزلزل است كه اصلاً به آن اعتماد نيست و نمي ،پايدار بود

را بر  خواهيد بناي عمل خود پرسم، آيا مي شما مي عمل قرار داد. حال از

 سازيد؟روي اصلي ناپايدار استوار 

 ثابت كننده غير ثابت -116

 .رفع كنيد اين نقيصه را ،بعد چهارم كه زمان باشد خواهيد با شايد مي

آن ثابت و پايدار سازيد؟ آيا بعد  با بياوريد كه بعد ديگر را يعني بعد چهارم را

چهارم را مأمور اصلاح سه بعد ديگر كرده ايد؟ حال هرگاه ثابت كرديم كه بعد 

چطور يك امر غير ثابت و  ،متزلزل و ناپايدار و غيرثابت است چهارم شما هم

پايدار  سه چيز ناپايدار ديگري را ،برجا و حسابي نيست متزلزلي كه خود پا

 بهره دهنده ديگري شود؟ ،هستي بهره نيافته نمايد؟ چگونه ذاتي كه خود از

 بعد زمان -117

مقامي دارد؟ زمان  عالم زمان چه در ،دييتوانيد بگو آيا مي زمان چيست؟

كند. اگر چنين  ابتداي خردسالي تا مرگ درك مي كسي از آن را پندارند كه هر

 ن زمان نبوده و پس از آن زمان نخواهد بود؟آگويم مگر قبل از  ،باشد

 كلمه بي معني -118

اين معني و تفسير كه  .است« دنيا اول دنيا تا آخر از» بعضي گويند زمان

روي  خواهيم يافت كه از ،آن غور كنيم درست نيست و چون در ،زمان كنند از

 دانيد كه بلكه بي پايه و بي اساس است. هيچ مي ،فكر و تحقيق پيدا نكرده اند
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اول و آخر دنيا يعني چه؟ كدام  .مفهوم واقعي نيست كلمه اي است كه آن را اين

آخر آن  د اول وييبگو ،كنيد دنيا اول و آخر دارد اول كدام آخر؟ اگر ادعا مي

  كجاست؟

 كجاست؟ -119

 ميليون سال، آن صد ،سال، يك ميليون سال سال، ده هزار د هزارييگو مي

 مقداري عدد اختراع كنيد تا د كه عدد تمام شود و ته كشد، بازييگو قدر مي

 حدي كه ديگر هيچ قدرت نداشته باشيد، وقتي بكلي تمام شد و چنته عدد

پايان ه را كه خود وضع كرده ايد ب ييعدد سالهاكه  خالي گرديد و هنگامي

آن چه بوده است؟ اگر  پيش از ،دييبگو ،مانديد شمارش عاجز رسيد و ديگر از

دانم،  مطلوب حاصل است و اگرگفتيد نمي ،م بوده استن هآگفتيد قبل از 

دانيد اول دنيا چه وقت  عجز و ناتواني كرده و تصديق نموده ايد كه نمي اظهار

 عدم موضوع نيست.  اگر گفتيد ندانستن من دليل بر .است

گويم حالا كه  مي آن دارد بگويد.ه داند. هركسي علم ب گويم چه كسي مي

گويم اي عزيز  سپس مي ديگر نتوانستيد بگوييد، قبول فرماييد كه اول ندارد.

گفته شود،  بگويي، ناچار بايد يكي باشد كه دنبال آن دو را وقت عدد دو هر

 هم  حكم اجبار دوه بين نبود و نتوانستي بگويي، پس ب يكي دروقتي 

اينكه انتهايي براي آن قائل شوي. اكنون كه ه تواني بگويي، چه برسد ب نمي

طريق اولي، آخري هم نخواهد بود. زيرا چيزي آخر ه ثابت شد، اولي نيست، ب

و نه آخر و آن متصور باشد. حالا ديديد كه عالم نه اول داشت  دارد كه اولي بر

نه اينكه تحقيقاً  توان تصوركرد.مي نرا هميشه بوده است و خواهد بود و زمان 

 توان زمان قائل شد. زماني معين نتوان كرد، بلكه فرضي هم نمي
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است يعني « فضاييده» كند زمان  زماني كه تئوري انيشتن به ما معرفي مي

همان فضا خواهد بود، فضا خشك و ميخكوب شده. اما اين زمان  زماني كه در

حيات بار ديگر به وسيله بخشيدن مدت بدان  مگر اينكه وجدان ما

 بخشد.)شاله(

مبارزات دانشمندان راجع به زمان نسبي انيشتن و ايراداتي كه اشخاص 

 ازقبيل برگسون به او گرفتند، به اينجا منتهي شد كه زمان نسبي را فقط زمان

زمان  هم دارند و اين متغير است، وليه فيزيكي بدانند كه دو چيز نسبت ب

فلسفي و روانشناسي يا ماوراء الطبيعه زمانيست كه با طول مطلق يعني مدت 

 زمان عالم اندازه گرفته مي شود. در اين باره كتابهاي زياد نوشته اند.

توان تصور كرد، عددي است كه مفهوم خارجي  بزرگترين رقمي كه مي

،  489جي براي آن نشان داد. عدديست كه از توان واقعيت خار ندارد و نمي

 يد.آ بدست مي 9در عدد  9مرتبه ضرب كردن عدد  387،  420

هزار و ششصد  چون اعداد معمولي بنويسيم، طول آن به هرگاه اين عدد را

 هفته وقت لازمست. كسي اين عدد را رسد و براي خواندن آن يك كيلومتر مي

، 124، 773آن و ارقام  آخر هشتاد و نهتوان دانست كه ارقام  نديده، ولي مي

اول تاكنون روي  تعداد ذرات برفي كه از باشد. اين عدد از اول آن مي 428

 ميليون برابر ذرات الكتروني كره زمين باريده، بيشتر و چهار

حدس علما يك ه حالي كه ذرات مزبور بنا ب عالم وجود دارد، در است كه در 

 )از مجله كرونت(  است. اد رقميعدد هشت
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 زمان قراردادي -120

گفت كه لفظ زمان مهمل و بيهوده است  پس آيا بايد ،حالا كه چنين است

زمان دارد و همين ه بينيم كه بشر احتياج ب چنين نيست. مي ،و نبايد باشد؟ خير

اين  زمان است.ه وجود نيازمندي بشر ب دليل بر ،لفظ زمان كه درست شده

 حل كرد؟ مي توان چگونه  مشكل را

گويند نسبي و  براي رفع اين اشكال ناچار بايد گفت زماني كه مي

بشر درست شده و  طرف خود قراردادي براي رفع نيازمندي بشر است كه از

و  ييمنظور شناساه فقط ب ،گذارند افراد بشر مي چيز ثابتي نيست. اسمي كه بر

براي تفاهم و درك و صحبت  ،م گذاري شدهنا .نه تحققي ،امري قراردادي است

آن بتواند  كردن. زمان هم، چنين است، نسبي و قراردادي است كه بشر با

 را رفع كند. احتياجات خود

 ثابت كننده نيست ،غير ثابت -121

خوب، حالا كه محرز شد كه زمان چيز ثابتي نيست و حقيقت معلوم 

چطور  داد يا بعد قرار متزلزل راتوان اين امر غير حقيقي و  گرديد، چطور مي

توان آن را ملاكي براي ثابت كردن سه بعد متزلزل ديگر دانست؟ اي 

گويم؟  از اين است كه من مي روشنفكران و اي دانشمندان. آيا حقيقت امر غير

من هم قبول ، زمان قراردادي و نسبي را تعمق و تفكر كنيد و بگوييد. ليكن

گونه زمان  رود، مقصود اين لفظ زمان بكار مي اين نوشته ها دارم و اگر در

 است.

 

 



کانيسم آفرينش/   پيرامون روح و رويام

131 

فضا داراي چهار بعد است كه بعد چهارم آن ثابت است. هيچ شيئي در 

عالم با سه بعد قابل سنجش نيست و نمي توان آن را با طول، عرض و عمق 

اندازه گرفت، مگر زمان را به آن اضافه كنيم، زيرا متمم ابعاد سه گانه است. 

 شتن( اني)

زمان را نمي توان عدم دانست، مگر هنگامي كه جدا از مكان باشد. اما 

وقتي با هم باشند )چنان كه هستند( از آن، حركت پيدا شود كه اصل ماده و 

 اصل تمام موجودات است. )الكساندر( 

زمان ابدي است و مصدر هر نمو و ارتقايي است. زمان و فضا محركي 

 مات عالي مي رساند. )الكساندر(است كه مخلوقات را به مقا

 زمان غير از مكان است، بلكه اين دو با هم متعارض و متناقضند.

 )برگسون(

 سرعت كند  برگسون عقيده دارد كه زمانهاي مضاعف انيشتن كه با

وجود  فرضي و زمانهاي سنجيده شده اي هستند كه كاملاً با ييزمانها ،شود مي

 شمار ه ب آن واقع جزئي از ر است و درسازگا ،يك مدت حقيقي عمومي عالم

زمان عمومي  ،وري وجود نداردعرود و چون هيچ مدت زمان بدون ش مي

كند كه مدتهاي مختلف  را به يك شعور عالمي مستقيماً هدايت مي عالمي ما

 جذب نمايد. بدون اينكه آنها را ،كند خود محاط مي در الميزان را

 حدود عقل و ادراك ما بودن آنها ازمسئله زمان و مكان و لايتناهي 

ترين جلادان بشر  ضميمه منطق، بي رحمه توان آنها را ب خارج است و مي

 )ادنامونو( دانست.
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 آلت فرض زمان متغير است -122

كند؟ مگر نه اينست كه درك آن با فكر  با چه درك مي بشر زمان را

اين ثانيه  درقول شما ه است؟ پس آلت فرض زمان انديشه بشر است كه ب

پرسم اين فكر  وضع ديگر. مي ،ديگر ثانيه ديگر و روز طوري درك نمود و در

آيا خود چيزي ثابت و لايتغير است؟  ،دانيد آلت درك زمان مي كه آن را

تغيير و تبديل است و  فكر مرتباً در ،درياب كه معلوم كرده است حقيقت را

 سزا دارد.ه ي آن تأثير بدگرگون شود. عوامل گوناگون در دائماً عوض مي

 كند فکر تغيير مي -123

ساعت ديگر نحوه ديگر.  ،كند اين ساعت انسان طوري فكر مي گويم در

 خستگي، كسالت، نشاط، عصبيت، سردرد و هزاران عامل مادي و روحي از

او  همه در ،و ناظر آنست پيش آمدها و اتفاقاتي كه شاهد نوع غذا گرفته تا

را ظرف يا آلت فرض  تغيير است. حالا كه فكر او مرتباً درتأثير نموده و فكر 

طرف ديگر ثابت گرديد كه  طور متغير شناخته شد و از اين ،دانيم زمان مي

تحققي  ،پس آن بعد چهارم كه گويند ،خود زمان امري حقيقي و واقعي نيست

 نبوده بلكه متزلزل و خيالي است.

 چهارم واقعي كدامست؟ بعد -124

 اين . حقيقت به ماودنچهارم نتواند ب شما معلوم شد كه زمان بعد عزيزم بر

شود كه حدود و  چهارم واقعي هنگامي فهميده مي دهد كه بعد طور نشان مي

گاه بشر چنان ترقي معنوي  پيشگاه بشر نباشد. توضيح آنكه هر ثغوري در

 اوراي موانع حقايق ر غايب گرديد و از نظر او نمود كه حدود و ابعاد از

 درك خواهد نمود. چهارم را چنين كسي بعد ،مشاهده كرد
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 شود پرده ها برداشته مي -125

را طوري آماده كنيم كه ديگر موانع و  آري هنگامي كه توانستيم خود

ما برداشته  پيشگاه نظر از ،گرفته را چشم ما ديوارها و كوهها و غيره كه جلو

 ،و حدودي ندارد آنجا كه حد پشت آنها تا وقت خواهيم توانست در آن ،شد

 توان بعد روشن گردد. اينست آن بعد تحقيقي كه آن را ببينيم و پيش چشم ما

 چهارم ناميدن.

 بعد تخريبي -126

زيرا خراب كننده  ،تخريبي يا بعد بي بعدي نام نهاد توان بعد مي را اين بعد

بعد قطعي كند. اين يك  بين برنده بعدهاي ديگري است كه بشر تصور مي و از

را خراب و جلو  شكافد و ديوارهاي و واقعي است و بعدي است كه حدود را م

بين برده و به  از بلكه توان گفت كه چون ساير بعدها را ،كند باز مي چشم را

عالم لايتناهي  تواند در كند، بعد منحصر حقيقي است كه مي سلطنت مي ييتنها

 حكمفرما باشد.

 ترقي فکر بشر -127

نه  ،مرحله طفوليت است براي بشري است كه هنوز فكرش درسه بعد 

اطاقي واقع است كه  بيني در بشري كه رشد فكري كرده باشد. مثال: مرد روشن

ولي او وراي  ،را اندازه گيرد. اطاق داراي سقف است خواهد ارتفاع آن مي

سقف بسته  از تر نييپا ،عنكبوتي كند. ضمناً صفحه تار سقف را مشاهده مي

 حايل داند و منظورش آن باشد كه از زمين تا شده است. حال اگر سقف را

آنجا تا سقف  از زمين تاتار عنكبوت و از پس چرا ،حايل اندازه گرفته شود

ولي خود حايلي  ،عنكبوت هرچند ناچيز است كند. همانا كه تار حساب نمي

عنكبوت  آن سقف حال همان تار ،پيشگاه مردم روشنفكر است. حال گويم در
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حدود و ثغوري براي  توانند آن را و براي آن ارزشي قائل نشده و نمي را دارد

 خواهند ديد كه بالاتر از ،روند قول شما بالاه چه ب هر زيرا ،اندازه گيري دانند

 هم هست. آن

 دانشمند و دانشمند با روشن بين مقايسه دهاتي با -128

اندازه گيرد و  ميز را نفر دهاتي كه بخواهد حجم يك مثال ديگر: يك

 تازه  ،اتلاف وقت و مرارت فراوان پس از زحمات زياد حساب نداند با

كه فكرش جلوتر است و  تواند اندازه صحيحي بدست آورد. اما كسي نمي

مختصر عملي حجم  فوراً با ،علم هندسه و رياضيات داشته باشد تحصيلاتي در

 نمايد.  دهاتي تعيين مي آن مرد را خيلي صحيح تر و سريعتر از ميز

حال  ،دهد كسي كه فكرش روشن است و بعد حقيقي را تشخيص مي

 در ،چنان كه هست همان مرد دانا را دارد نسبت به دهاتي و مساحت واقعي را

 ،كه با اتلاف وقت و نيروي فكري محاسبه اي كند بدون آن ،داند يك لحظه مي

محض ه ابل تغيير است. او بمساحت تا گرفتن نتيجه قه زمان شروع ب كه از

ديگر چه احتياج به محاسبه و اتلاف وقت  ،را فهميده است اراده حقيقت آن

دليل و برهان قطعي شما را به اين حقيقت آشنا كرديم. البته شما  دارد.عزيز، با

 ما هم عقيده خواهيد بود. شرط تفكر و تأمل و تعمق باه هم ب

 حواس كدامست -129

تاكنون يافته كه بنا به نوشته شما يازده الي دوازده  اين حواسي كه بشر

 ييحدي چيزها بدان دسترسي يافته و تا ميزاني است كه علم بشر ،حس است

بينان حقيقي  دانند. ليكن روشن روشن بيني را دوازده دانسته است. مثلاً حس

 شرح داده شده است. جاي ديگر حس هستند كه در بيست و يكقائل به 
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 ن حدودشکافت -130

شايد مرادش آن بوده كه طي  ،زمان فرض كرده چهارم را اگر انيشتن بعد

راه تكامل نسبي  شكافد و كند و بالاخره حدود را مي بشر ترقي مي زمان فكر

يابد. هرگاه  كه خراب كننده بعدهاست درمي چهارم را نمايد و بعد سير مي

 ،خصوص گفته انداين  كنون در ولي آنچه تا ،مقصود اين باشد درست است

 گنگ و مجهول است.

 يك دليل روشن  -131

زمان  ،موقعي كه مشغول محاسبه شود زمان دانند از چهارم را هرگاه بعد

چه  چند اين تغيير كوچك باشد. محاسب هر كند هر گذرد و تغيير مي مي

شود  نتيجه اين مي آيد. باز هم غلط درمي ،بخواهد زمان محاسبه را كوتاه كند

چه  گيرد و هر آن نتيجه نمي كلي غلط خواهد شد. هرگز ازه حساب بكه 

اين حساب ه محض شروع به كند. ب هم تغيير مي اصلاح كند باز را بخواهد آن

 تا اتمامش زمان تغيير نمود و چون زمان تغيير كرد محاسبه غلط شد.

فكر  بلكه چيزي است كه در ،واقعي نيست عقيده كانت فضا يك امره ب

 ما وارد شده. مغز طفوليت در و ازماست 

عقيده اسپنسر و ساير روانشناسان انگليسي درك فضا براي شعور لازم ه ب

 خارج كسب كند. را از ممكن است شعوري باشد كه آن ،نيست

طرف قابل احصاء است مثل  دو چيزي كه همبستگي داشته باشد از هر

زمان چنين  اما ،شمرد راتوان آنها  طرف مي طرف و آن اشياء اطاق كه از اين

 رود و برگشت ندارد. يكسو مي فقط از ،نيست

 زمان است. ،اولين شكل قابل كشش وجدان ما ،گويد مي Wundtوونت 
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تجربيات بصري و لامسه  دهد و اين بعد پس از نمي بما چشم بعد سوم را

 )بركلي(  شود. اي درك مي

 موضوع تکامل -132

 ،طبق قواعدي كه بدست داده شد ،دييگو تكامل سخن مي اما آنجا كه از

بين  نه حقيقي. براي عالم تكاملي در ،تكامل هم نسبي است ،معلوم گرديد

 ،بايد اول وآخري داشته باشد ،تكامل يابدكه چيزي كه بخواهد  زيرا هر ،نيست

 آخري ندارد.  كه عالم اول و درحالي

سيكل تكامل نسبي اما اين تكامل نسبت به بشر است كه دوران محدود و 

سوي ه روز به كند. از دوران توحش شروع كرده و روز ب دنيا طي مي فعلاً در

 نهد. ترقي و تعالي گام مي

 ترقي حواس -133

 حواس بيشتري استفاده  از ،حال تكامل نسبي است بشر مترقي كه در

 ،تاريخ داشته است تمام ادوار در هميشه و كند. بديهي است اين حواس را مي

آنها  منتهي بعضي از ،موجود بوده كالبد او يعني ظرف و دستگاه حواس در

 واسطه عدم توجه و بيكاري دره آنها ب برخي ديگر قويتر و بعضي از ضعيف و

موزد كه دستگاه و كارخانه ااما بشر مترقي بايد بي . وبوته اجمال مانده است

 كه دانشمندان تاكنون بدان  حسي را دوازدهپرورش دهد و نه تنها  حواس را

 يك را حس استفاده كند و هر بيست و يك بلكه از ،قوي سازد ،پي برده اند

حسي است، همان  بيست و يكبشناسد. بشر مترقي امروز بشر  در محل خود

 داده شده است.قبلا در اين كتاب حواسي كه شرح آن 
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 حوادث بهم پيوسته -134

هم ما  .گفتةهم پيوستهه همه حوادث ب د اين مكتب معتقد است كهييگو مي

گويم نخست اين تأييد  .آيد هم مي زمان پشت سر چنين است. آنجا كه گويند

تغيير است  بالا بيان شد، مگر نه آنست كه چون دائماً در سخن ماست كه در

حرف خود شما  ميزان ثابتي براي حساب زمان وجود ندارد؟ اما اين مطلب با

 كنيد؟ آيا تصديق نمي است. زمان متناقضه راجع ب

 روز و فصول شب و -135

در  )شب را د: يولج الليل في النهارو يولج النهار في الليلييگو اما مي و

 آيد و مثل  هم مي پشت سر كند(...شب و روز شب داخل مي در روز را روز و

 خوب، فرض كنيم  دهد. هم واقع شده و خط تشكيل مي پشت سر ،نقطه ها

 كجا شروع شده و تا گذاشتيم و خط تشكيل شد، اين نقطه ها از نقطه ها را

 توان اول و آخري براي اين خط يافت؟ تا آيا ميكجا خاتمه خواهد يافت؟ 

دهد و  اجازه مي كمك فكر به اوه تاريخ دارد و علم به ب يآنجا كه بشر دسترس

 همينه روز و فصول ب دانشمندان يافته اند، هميشه اين وضع گردش شب و

اينكه  توانيم قضاوت كنيم، مگر نمي هم كه ما آتيه را صورت بوده و هست و

اين  را ارزش علمي نباشد.) حال، روشن بينان در سخنان بي پايه گوييم كه آن

 آن نداريم و مبحث جداگانه است.(ه گويند كاري ب مقوله چه مي

و  آن مستقل حوادث موجوده در يك زمان مطلق واقع شده كه از عالم در

 جداست. )نيوتن(

خير، يك زمان مطلق كه براي تمام دنياها و تمام اشياء و مواد يكي باشد، 

 ندارد.) انيشتن( وجود



کانيسم آفرينش/   پيرامون روح و رويام

138 

 آنچه حالا هست مي بود، ما كندتر از اتفاقات و حوادث هزار بار اگر

هزار برابر كندتر  ساعتي را وسيله درك آنها را نمي داشتيم، زيرا ساعت هر

 مان نسبي است. )هانري پوانكاه(داد. پس ز نشان مي

 سنجيدن آن. )انيشتن( گيرد، مگر با نمي وجود ندارد و زمان مادي وجود

هم  با علامات الكتريكي با وقتي ساعتها را مگر ندارد، همزماني وجود

 )انيشتن( ميزان كنيم.

 زمان است و مدت يك يك شكل شخصي و انفرادي از« معني» مدت

 )دورخيم( نواخت، يك اصل اجتماعي.

حركت افلاك آفريده شده و  بقاي موجودات بقاي زماني است و زمان از

ولي زمان مقياس بقاي خالق نيست.  مقياس به قاي مخلوق زمان است،

 )افلاطون(

 شود. )ارسطو( زمان آفريده نمي عالم در

 مثال شب و روز -136

پس  ،كه بوده روز بوده است. چيزي هميشه اين شب و ،پس معلوم شد

است كه روي  ييواقع مثل موجها توان تعيين كردن؟ در چه زماني براي آن مي

 باز ،شود خاموش مي ،زند شود، پشت سرهم موج مي تشكيل مي  آب دريا

  زند. موج مي

آب دريا داده شود.  بدون اينكه تغييري در ،خلاصه هميشه جزر و مد دارد

ست آب دريا ا شده و الاممكن )اين امر منباب مثال ذكر دريا همان دريا است

 مختصري كم و زياد گردد.(
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 سنجش شب و روز -137

هم چنين است.  ن موج ارزش زماني قائليد؟ شب و روزآبراي  آيا شما

 وز ميزان زماني قائل شده؟ حقيقت امر،براي شب و ر شده كه بشر پس چطور

ذشت ايام گ و ميزان و معيار را سنجد را نسبت به عمر خويش مي آنست كه آن

و فراموش  نظر نگيرد در و ديگران را خود دهد. اگر عمر قرار مي زندگي خود

كنيد و  روز توان يافتن؟ فكر ديگر چه ارزش زماني براي گذشت شب و ،كند

 حال موج زدن و تغيير و تلاطم است. است كه دائماً در ييد. درياييبگو

 مثال ديگر -138

  طرف اوه دور ب كه از اتومبيلي را ،ايستادهجاده  كنار مثلاً كسي كه در

 ،گيرد و براي حركت آن اتومبيل نظر مي در ،شود مي او دور سپس از ،آيد مي

 حركت اتومبيل را كند. اما اگر خودش معين ميه زمان و ابتدا و انتها نسبت ب

 زيرا هر ،ندارد ييو انتها بينيم كه ابتدا مي ،گيريم نظر جاده در خوده نسبت ب

 آن نيست. بشر جاده حركت كرده و خارج از خود چه اتومبيل بيايد و برود در

براي آن مدت و زمان  ،بنگرد نظر خودش وقايع را از است. اگر هم اينطور

داخل آن واقع  ه تمام حوادث درككند، ولي نسبت به عالم لايتناهي  تصور مي

 بين نيست. شود، زمان و مكاني در مي

ظرف عالم است.  زمان جمع آوري شده، در ظرف پراكنده هاي در

 )ميرداماد(

 گيرند و دو آن جاي مي قاب هستند كه تمام حقايق در وسعت و مدت دو

 آن واقع شده است. )فليسين شاله( چه هست، در كه هر فرم هستند

 )ليبنيتز( و زمان يك نظم استخلافي است. فضا يك موجود مع وجود
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طول زمان را ناديده گرفت، بلكه  رسد كه فرم و ممكن بنظر مي غير

كند. آنجا كه زندگي داخلي است،  شعور خودنمايي مي چيزي است كه با

مدت و زمان   فرم و فكر شود، فقط بايد ديد مدت واقع مي جانشيني حالات در

 شود. )شاله( چگونه انجام مي

ساعت منتظر غذا و  است و سر خبر زمان با حدي از حيوان عالي تا

 علت اينكه دره دانند، ب مي باشد، بچه ها هم زمان را مي بدني خود احتياجات

الفاظي مثل امروز و ديروز  آن، منتظر غذا هستند. وقتي بزرگ شدند موعد سر

 توانند گذشتن زمان را و مي فهماند آنها ميه ب و شب و روز و غيره زمان را

 درك نمايند. )شاله(

است كه زمان را به بشر  فقط حس گرسنگي و تشنگي و خواب و غيره

 دهد. مريضي كه اين حواس او خراب شده بود، ابداً زمان را درك  نشان مي

دانست كه خوابيده است. )تي  نگاه كردن ساعت و حتي نمي جز از كرد، نمي

 ( Titchener  چنر

كند،  بيند كه خيال مي ثانيه اي شخص رؤياهايي مي يك خواب چند در

 است.او گذشته  مدت زيادي بر

هزاران  تحت تأثير اين سم، يك شب را ترياك خور معتاد در يك نفر

دانست. )دوكين سي  صد سال مي پنداشت و يك روز را شب مي

Dequinecey ) 

 ورزش حواس -139

حال تكوين و تكميل  انسان در در دوازدهم حس كه گفته ايد آثار آنجا

بيست  موضوع تكامل بشر و ترقي حواس آن قبلاً بيان گرديد و حواس ،است
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 فرق  حس ديگر حسي با گفته شد. اثرات هر جاي ديگر گانه در و يك 

 كه حس شامه با حس لامسه تفاوت دارد. حال اين حس چنان ،كند مي

 در كار چگونه توان پرورش داد؟ اين ساير حواس را قول شما( ياه )ب دوازدهم

 ،ورزشها و تمرينهاي مناسبي انجام گردد مرينات انجام پذير است كه اگراثر ت

 حس مزبور بكار اندازيد شود. بنابراين هرگاه حس روشن بيني را تقويت مي

 پرورش خواهد يافت.

 اثر ورزش -140

شود. هرگاه بازوها  جا قوي مي همان ،ورزش دهيد جاي بدن را گويم هر

پنجه  ،ورزش دهيد پنجه را گردد.مي و قوي  باز ،پرورش و ورزش دهيد را

 حس ناطقه را يابد.مي چشم قوت  ،ورزش دهيد چشم را شود.مي نيرومند 

حواس. حس دوازدهمي  و هكذا ساير قوه سخنراني زياد گردد ،پرورش دهيد

حس  ،چنين است و هرگاه بشر تمرينات شايسته اي كند ،دييهم كه شما گو

دنيا چنين ورزشي شروع شده و  د. فعلاً دريگردخواهد قوي  روشن بيني او

حدي  تا ،روشن بيني است كه بعد چهارم را روي همين اصل است كه بعد

 بفهمند و تشريح نمايند. ولي نتوانسته اند درست آن را ،متوجه شده اند

 چيست؟ دوازدهم حس –141

تواند وقايعي  انسان مي ،حال خواب و بيداري اين حس در د باييگو مي

)هرنامي كه  وجود اين حس معترفيده پيش بيني كند و بفهمد. حال كه شما ب را

چه چيزي  آيا اين پيش بيني با ،پرسم شما مي مختاريد( از ،دهيد آن ميه ب

 .دستگاه جسم باشد وسيله جسم تنهاست؟ اگر تنها باه فقط ب شود؟ عملي مي

بايد اين  ،دييگو گر ميكند. ا بايد كار ،گاه آن دستگاه را بيرون آوريد هر ،گويم

تواند عمل  نمي ،حين مردن پس چرا در .كمك تمام بدن كاركنده دستگاه ب
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ن آ موافقت كرديد و قبول داشتيد كه يك عامل ديگري در با ما نمايد؟اما اگر

 فرق  .بگذاريد ،خواهيد چه كه مي هر كند، شما اسم آن عامل را اثر مي

اين قبيل  خواه ماده رقيق بي وزن يا ،خواه پريسپري ،خواه روح ،كند نمي

ماده رقيق بي وزن كه همراه بدن است هستند( وقتي ه )ماديون هم قائل ب چيزها

م. جريان ييگو مي هم همين را ما قبول كرديد كه ماده ديگري وجود دارد

گفتيم كه روح و جسم و پريسپري  مقاله خواب واقعي آن همانست كه در

  كند. چگونه عمل مي

 حس روشن بيني -142

هر  ناميده ايد( در دوازدهم حس )كه شما اما اين حس روشن بيني و

كند. برخي  سختي كار ميه ب ،منتها وقتي آن را ورزش ندهد ،بشري هست

تر است. بعضي اشخاص  بدنشان قوي اطفال هستند كه آلت اين حس در

آنها  قدرت مغناطيس چشمان كند يا هوششان تندتر يا مي چشمشان بهتر كار

قوي  توانند حواس مزبور را جزئي تمرين مي است. اينها با تر ديگران فزون از

 آنها استفاده خواهد نمود. از ،ورزش دهد بشري اين حواس را نمايند. هر

 ضعف حواس -143

 از ماند و ضعيف و ناتوان مي ،آنها استفاده نكرد عكس اگر انسان از بر

 را مجمل و بيكار حواس خود يك از برد. هرطور خوبي بهره ه تواند ب آن نمي

گاه شما  مثلاً حس ديدن. هر كند، طور مطلوب استفاده نميه آن ب از ،گذارد

اما اگر نگاه را  .شود شما كم مي قوه ديد ،را مدتهاي متمادي ببنديد چشم خود

توانيد  نمي ،ببنديد دهان را گردد. اگر چشمتان قوي مي ييبينا ،تمرين كنيد

 حس ناطقه شما كم كم خاموش  ،بزنيد و هرگاه اصلاً حرف نزنيدحرف 

 ناطق خوبي خواهيد شد. ،پراتيك كنيد آن را شود. اما اگر مي
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 تمرين روشن بيني -144

 مطابق بيانات بالا حس روشن بيني هم مشمول اين قاعده بوده و با

ر تمام بش بشر قوي خواهد شد. حس مزبور كم و بيش در تمرينات معين در

عمل آورده ايد كه ه وجود دارد. مثلاً براي شما اتفاق افتاده كه گاهي احتياطي ب

دنبال آن پيش آمده كه نشان داده احتياط  اما قضيه اي در ،ظاهراً بيجا بوده

مورد بوده است. اين همانا حس روشن بيني است كه قبلاً وقوع ه شما كاملاً ب

 قضيه را پيش بيني كرده است.

 حواس طبيعي استوجود  -145

اينجا بيان شده و خواه  تمام حواس بدون استثناء خواه حواسي كه در

همه افراد  بشريت در تمام ادوار هميشه در ،آنچه بشر بعداً بدان پي خواهد برد

 « ناقص»را  كه خود او ،ناقص الخلقه مگر بشر ،بود بشر بوده و هست و خواهد

  23 ناميد. مي

منتها گاهي بشر توجه ندارد كه  ،كنند مي خود را كار اين حواس نيز

حس مزبور دارد ه تعلق ب ،كه از مختصات آن حس بخصوص است برخي آثار

كند. مثلاً شايد بارها براي شخص اتفاق افتاده كه  تصادف مي را حمل بر آن و

كند و بعداً اتفاق نامساعدي  خود حس مي غم و اندوه و نگراني بي سببي در

  افتد. براي او مي

كند كه بين آن  انجام عمل فكرنمي پس از ،اين شخص چون دقت ندارد

مطلب را  كند تا توجه كافي به آن نمي اي موجود است.آن قضيه رابطه  اندوه و

                                                 
ه را نيز ناگفته نگذاريم كه كوچك و بزرگي محل حواس چندان تأثيري در فوت و ضعف عمل حواس ندارد و ولي اين نكت 23

عوامل ديگري كه ورزش و پرورش سبب توسعة آن است، در آن تأثير مي كند، مثل اينكه كوچك و بزرگي چشم و بيني و زبان 

 تأثيري در قوة باصره و شامه و ذائقه نمي بخشد.
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آن  بيند و بدون تعمق و فهم مطلب از ست كه بارها نظاير آنرا ميا اين .دريابد

 ،شود بعداً معلوم ميابد كه ي خود مي برعكس شادي بي سببي در يا گذرد. مي

بشر  اتفاق مساعدي بوده است. اين قبيل امورات براي تمام افراد ييپيشگو

عملكرد و  ،كه آن قضيه كه اتفاق افتاده كند نمي اتفاق افتاده است. ديگر فكر

مستقل و  او حواس شناخته شدة تجليات حس مخصوصي است كه مانند ساير

 فعال است. 

اما متوجه  ،كند مي خود رده خود ب را همچون گوسفندي كه علف تلخ

بوجود آمده و از خصوصيات حس  اثر حس ذائقه او نيست كه اين آگاهي در

 ،قبيل روشن بيني و غيره نيست حواسي ازه عدم توجه منحصر ب مزبور است.

  ست اتفاق افتد.ا حواس عادي نيز ممكنه بلكه نسبت ب

كمك ه نفرسخنران ب مجلسي هستيد كه يك در زنم: شما مثالي مي

 خواند و عده اي مستمع جمعند. مجلس تمام  مي ييميكروفون خطابه غرا

 نفر در خوبي استفاده كرده اند. يكه مطالب خطابه ب شود. تمام مستمعين از مي

خطابه نداشته و فكرش متوجه جاي ديگر ه دارد كه توجهي باين مجلس وجود 

 بي اطلاعي  ه چه بود؟ اظهارپرسند كه موضوع خطاب او مي بوده است. از

كه آلت حس سامعه داشته و حس سامعة او هم كاملاً  صورتي كند، در مي

آن مطالب نداشته، ه سلامت و بي عيب و قابل استفاده بوده، ليكن چون توجه ب

 حس سامعه از درك آن خودداري كرده است.

 توان گفت كه اين شخص فاقد حس شنوايي بوده، بلكه  اينجا نمي در

هم براي  آلت او حس شنوايي خوب و سالم داشته و توان گفت كه او مي

 سخنان ناطق نداشته، آلت سامعه اوه چون توجه ب استفاده آماده بوده، اما
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جز اين يك نفر )شاگردي هم ه درست نگرفته است. همه جمعيت فهميده اند، ب

 كند همين طور است(. كه استفاده از درس معلم نمي

عين  كند، كه در وع درباره حس روشن بيني صدق ميعين همين موض

تواند  حال كه آلت آن سالم و موجود است، چون شخص توجهي ندارد، نمي

آيد، چنان كه بايد مورد دقت قرار دهد و  آن حس بوجود مي كه از آثاري را

 نمايد.  آن بروز و ظهور كند، آن را حمل بر تصادف مي اگر آثاري از

اعمال ه كرد، كم كم ب اين قبيل حواس پيداه شر توجه باينكه ب اما پس از

ابد كه حسهاي ديگري ي درمي و خصوصيات آنها دقت كافي مبذول داشته و

نوبه خود قواعدي ه ب كدام را حواس شناخته شدة سابق دارد كه هر از هم غير

 و اعمالي است. 

حس  فهمد كه حس روشن بيني با توجه يافتن، مي ست كه پس ازا اين

كدام جداگانه است كه مانند حس باصره يا سامعه موضوع  الهام نيز هر

خود دارند. تذكري كه اينك ه مخصوص، قواعد مخصوص و عمل مخصوص ب

 داده شد، براي توجه و آگاهي جهان است.

 كرد، قريب چهل سال پيش كه هنوز ورزش بدني در دوستي حكايت مي

آن اطلاع نداشت،  طبقه عامه ازمدارس و سربازخانه ها درست معمول نبود و 

 مهمان شد.  منزل ما يك نفر سرگرد ژاندارمري در

 جواني بود بلند قامت، ورزيده، قوي، خوش اندام و زيبا. صبح كه از

 كرد. خاست، مدتي ورزش سوئدي مي خواب برمي

اهالي منزل كه تاكنون چنين حركاتي نديده بودند، تصور كردند كه اين 

 دهد.  روي ديوانگي انجام مي و اين حركات را ازجوان ديوانه شده 
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خود جمع  در بسيار متأثر بودند كه چنين جواني كه همه نوع حسن را

زدند ولي ضمناً  روي تأسف دست بر دست مي كرده، چرا بايد ديوانه باشد. از

شد، پشت  كردند و صبحها كه سرگرد مشغول ورزش مي خبر مي همسايه ها را

لاي پشت دريها چشمان كنجكاو زنان متوجه حركات اين  درهاي بسته از

 گرديد. كردند ديوانه است، مي جواني كه خيال مي

 رهاي مشهوروكه يكي ازهيپنوتيز Elmer E.Knowlesا. نولز المر

اعضاي رسمي دولت و افراد مردم  حضور عده كثيري از مريكا است بارها درآ

 ميان  در مهاي بسته راند وچش با مريكا يك كالسكه راآشهرستانهاي  در

از پيچ و خم  ،جمعيت شهر بدون اينكه جزئي تصادمي رخ دهد كوچه هاي پر

 يافت. در ،مقصد رسانيد و بعداً كليدي را كه پنهان كرده بوده جاده عبور داد و ب

دقت تام ه ب را حاضر و ضمناً تمام اعمال او ميان درشكه عده از معتمدين شهر

نوشته و  اغلب روزنامه هاي آمريكا جريان اين موضوع راكردند.  كنترل مي

 شهادت داده اند.

نولز شايد بدون آلمر  اين اعمال همان حس روشن بيني است كه آقاي 

اين نتيجه درخشان ه اثر پرورش آن حس ب در ،وجود حس مزبور اطلاع از

ستفاده قرائت افكار كساني كه در درشكه نشسته بودند ا رسيده است. نامبرده از

 كرده است. مي

آن كتاب حس روشن  در نام حس ششم نوشته وه ژوزف سينل كتابي ب

 شرح داده است. بيني و الهام را
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 تصادف و غفلت -146

 ،بالا ذكر شد بنا به تشريحات حس روشن بيني و الهام و غيره كه در

 راو اعمالي  عالم وجود ندارد در ،كنند آن نحوه كه مردم خيال ميه تصادف ب

اين معني كه ه ب .واقع آثار حواس گوناگون است در ،نامند كه تصادف مي

 آن مترتب  شود و نتيجه عملي بر حواس پيدا ميبه   توجهاتي كه نسبت

 نامند.  تصادف مي اصل مطلب  خبر ندارند، آن را گردد، چون مردم از مي

 اصطلاح بشر غفلت نام دارد و حواس دره عكس توجه نكردن ب بر اما

 تمام حواس ممكن است بوجود آيد. مثلاً شما منظره اي راه اين غفلت نسبت ب

آن چيزي درك نمي نماييد. علت آنست  عين ديدن از كنيد ولي در تماشا مي

كرده.  حس باصره غفلت داشته ايد و توجهتان جاي ديگر كار مي از كه شما

اين  بنابر شاگردي درس نمي خوانده، از گوش دادن به معلم غفلت داشته.

علت عدم ه تجليات حواس بشر است كه مردم ب تصادف و غفلت همه از

آشنايي به حقيقت موضوع آن را تصادف و غفلت خوانده اند. گويم كه سراسر 

آن معني كه كسان ه عالم داراي نظم بزرگ و بي چون و چراست و تصادف ب

 وجود ندارد. پندارند،

 كه درقرن چهاردهم  Kenkoنام ه يك نفر عالم اخلاقي ژاپني ب

خودم  نويسد: از مي Tsure Dsure Grazaكتابي به نام  زيست، در مي

 كنم: صداهايي كه  پرسيدم كه آيا من تنها هستم كه اين احساس را مي

آنها را ديده  شنوم، قبلاً هم آنها را شنيده ام، چيزهايي كه ديده ام، قبلاً نيز مي

 دانم. چه وقت؟ نمي بودم.
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  اشعار زيبايي همين مطلب را در« دانت گبريل روستي»انگليسي شاعر 

مثل اينكه عين اين  كه لانه ساخت، ديد گويد: پرستويي را پروراند و مي مي

 قبلاً ديده بود.  منظره را

 عنوان زندگي قبلي ديده بود.ه ب لوفكاديو همين مطلب را

 نامند.  علماي جديد آن را حافظه دروغي مي

كنيد؟ قطعاً خودتان  گرامي خودتان درباره آن چه فكر ميشما خواننده 

 كرده ايد. هم اين قبيل احساس را

 ديدن گذشته و آينده -147

چشم  را كه از حس روشن بيني نه تنها قادر است كه ديدني هاي موجود

كلمه  كند. مقصود از مي گذشته و آينده نيز كار بلكه در ،بنگرد ،غايب است

 حقايق عالم لايتناهي است كه هيچ ،آن آگاه نيست كسي برغيب كه جز يزدان 

 آن خبر ندارد. پروردگار از كس جز

زمان نسبي و ه مربوط ب ،اصطلاح بشر است اما گذشته و آينده كه در

قراردادي است كه خود شما براي خود تعيين كرده و نامگذاري نموده ايد، اين 

 را  منتها شما آن ،د استبلكه هست و موجو ،چيزي نيست كه پوشيده باشد

كما اينكه  ،تقويت نكرده ايد براي اينكه حس روشن بيني خود را .نمي بينيد

 هم ببينيد. نمي توانيد ديدنيها را ،اگر چشم شما كار نكند

را  توانيد آن منتها شما نمي ،گذشته و آينده اصطلاحيست و موجود است

  شما شخصي راگويم:  مي ييدرك كنيد. براي روشن شدن ذهن شما مثالها

كنيد  مجسم مي نزد خود پسنديد و صفاتي را را براي دوستي مي بينيد، او مي
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مي بينيد كه  ،شويد او دوست مي بعداً كه با كه در اين شخص متمركز مي يابيد،

 درست است. 

حس روشن بيني خود  حدي از كه شما تا ستا اين دليل بر چيست؟ آن

مثال ديگر:  تا حدي دانسته ايد. آينده آن شخص رااستفاده كرده و گذشته و 

شود، بعداً چون حس توجه و  دوست داريد كه مأمور پليس مي يك نفر را

 اندازد.  )بدون اينكه متوجه وجود حس باشد( بكار مي روشن بيني خود را

نفر متهم  قرائن و امارات كوچكي، مطالب مهمي از يك مدتي از مي بينيد بعد از

كه شما كه دوست او هستيد و  حالي را خواند در در واقع گذشته او دريافت و

  فهميد. قرائن چيزي نمي او بيشتر است، از هوشتان هم از

كه شغل او توجه و دقت و موشكافي و باريك بيني است  ستا علت اين

خواهد و  چيز وسايل مي و كم كم حس روشن بيني او قوي شده است. البته هر

ه پرورش دهد، ب را طفوليت اين حس خود گاه بشر از شود. هر بي وسيله نمي

 حس روشن بيني است. رسد. علم قيافه شناسي هم پرتوي از نتايج عجيب مي

پادشاهي  يكي از ايام تاريخ، پسر آمده كه در ما كتب مشهور در يكي از

او شريك بود اما پسر  درس با خواند و پسر وزير نيز در نزد معلمي درس مي

حاليكه پسر شاه كودن مانده  كرد، در روز پيشترفت و ترقي ميه روز ب وزير

 اين مسئله برآشفت و پنداشت كه معلم در تعليم پسرش كوتاهي  بود.شاه از

شاه اجازه  او تذكر داد. معلم ازه ب را خواست و موضوع را كند. فوري او مي

 دهد. را شاهد و ناظر قضيه قرار خواست كه خود

پشت پرده اي مخفي  دستور معلم دره درس، پادشاه ب جلسه بعدي در

زير قالي محل جلوس پسر پادشاه يك آجر و زير قالي محل  شد. معلم قبلاً در

 پسر وزير يك ورق كاغذ قرارداده بود. 
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پادشاه ابداً متوجه  سر درس حاضر شدند، پسر شاگرد بر وقتي كه اين دو

محض نشستن اظهار ه وزير بزيرش قرار دارد، ولي پسر  نشد كه چيزي در

نگريست و بالاخره گفت  را مي خورد، زير خود ناراحتي كرد و مرتباً تكان مي

 كه امروزه وضع جاي من عوض شده است. 

معلم به شاه گفت كه ديديد تقصير من نبود. پسر وزير چنان دقيق و 

متوجه است كه تفاوت يك ورق كاغذ را متوجه شد، ولي پسر شما از بودن 

 را قبول كرد.  آجر متوجه نگرديد. شاه حرف او يك

 دهد را نشان مي اين حكايت حس روشن بيني و توسعه و خمودگي آن

 حدود روشن بيني -148

آن با اين  ييبديهي است كه روشن بيني هم داراي حدودي است و توانا

كه چشم هم  چنان .محدود است ،دنيا دارد جسم و اين وضعي كه بشر در

ميكروبها را بنگرد و  ،تواند بدون كمك ميكروسكوپ كه نمي حدودي دارد

تواند ببيند و با ميكروسكوپ  وجود ميكروسكوپ ويروس را نمي حتي با

روشن بيني هم كه يك حس ديدن تمام اسرار اتم نيست. ه الكتروني قادر ب

 اسبابي در بدن است كه حدود آن معين است. .بشري است

 فرق در خواب و بيداري -149

تر  هم تفاوت دارد. در بيداري مشكل خواب و بيداري با روشن بيني در

حدود  دهد. حالتي است در انسان دست ميه زيرا تقريباً حالت خوابي ب ،است

آلت ا شود و فقط ب عوامل اطراف منصرف مي خواب و خلسه كه توجه از

 تا بتواند حقيقت را بنگرد. ،گردد حس روشن بيني و الهام متمركز مي
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 تغييرات جهان  -150

صدها بلكه هزاران  تا ،كه اخيراً فرض كرده اند ،د آخرين مكتبيييگو مي

توانيد اين پيش  مكتب علمي جهان آينده است. برادر ارجمند شما نمي ،سال

تمام اينها متزلزل شود.  ،اثر كوچكترين كشفياتي ست درا بيني را كنيد. ممكن

 آيد. نظر ميه بعيد ب ،پس اين مدتي كه معين فرموده ايد

 جهان مترقي فردا -151

همگي  ، يعنيرا پرورش دهند گويم اگر تمام افراد بشر كليه حواس خود

حس  ،مثل آن مأمور پليس حس روشن بيني آنها قوي باشد و مثل موسيقيدان

حس الهام آنها  ،نها و مثل اولياآيس غناطحس م ،آنها و مثل هيپنوتيزور ييشنوا

 آن ،چندين حس آنها و هكذا ساير حواسشان قوي باشد ،24و مثل مرتاضين

وقت ملاحظه كنيد دنيا چقدر پيشرفته خواهد شد و چه تكان عظيمي خواهد 

 برنامه هاي وحدت نوين جهاني. ست يكي ازا خورد. اين

 صراط مستقيم -152

م كه وحدت بين دو ييگو ست كه ما ميا عزيز، گويم صراط مستقيم اين

 وزن يا را ماده رقيق بي شود، هم قبول كرده ايم كه نام آن مكتب حاصل مي

زيرا اسم تفاوتي  ،آن را روح بناميم بگذاريم يا ،نهند كه بدان مي اسمي هر

و اما  ما يكي شده اند و صراط مستقيم وحدت همين است. ندارد. پس آنها با

مسلمانان تمام ه هم ب پيشنهاد آخر شما اي برادر گرامي قابل تقديس است. ما

داراي يك دين، يك وحدت، يك روش، يك  ،كنيم و كليه بشر پيشنهاد مي

 و اين همان مقصود مقدس وحدت نوين اسلامي است. 25برادري كامل شوند

                                                 
 رياضت كه در اصطلاح مي گويند، يعني پرورش دادن حواس. كلمه رياضت در زبان عربي به معني ورزش است. اصل معناي  24

 لفظ يك كه در اينجا گفته مي شود، يكِ نسبي و قرارداري براي انجام امور اين دنيا است. 25 
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 خاتمه و رفع اشتباه -153

معتقديم كه براي دنياي فعلي و اين افكاري كه فعلاً  ناگفته نماند كه ما

سطحي بعدهاي ساختگي و قراردادي ست و براي فهم امور ا حكمفرما

 ،مرتفع سازد و آنچه در اين كتاب گفته شده لازمست تا نيازمنديهاي بشر را

عمق امور صحبت  باشد و در حقايق عالم مي براي روشن نمودن اذهان و ذكر

 شده است.

نويسنده يك نفر  Sir Arthur Conan Doyleسرآرتور كنان دويل 

شرح احوال شرلوك هولمس كارآگاه  در اي اومشهور انگليسي است كه كتابه

 دست پليس مشهور است.  زبر

ذكر كرده است كه نمونه  استنباط پليسي ل مختلف ازااين شخص صدها مث

 دهد. اين مطلب بدست مي هاي خوبي از

هم  علت آن ،اينكه علت دارد تصادف علاوه بر ،گويد ابن سينا مي

 كند.  مياين باره ذكر  مشخص است و مثالهايي در

 هستند.  ،درست كرده اين معني كه نظام عالم راه ب ،تصادفه ماديون قائل ب

ميان  چشم گاو در قدره طرف هدفي به اينجا ب اگر فرض كنيم تيري از

 آيا  .خوردبهدف ه بيندازيم و هميشه ب كنيم و بارها اين تير را كهكشان رها

 اين تر از لم هم كه دقيقنظام عا را حمل بر تصادف كرد؟ پس در توان آن مي

 ست تصادفي نيست. )ليتز(ا
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 سؤال ازطرف آقاي عباسعلي محمودي
 ميرد؟ آيا روح هم مي -154

شك نيست كه روح نيز مخلوق خداست و مانند همه موجودات ازلي و 

بوجود آمده است و هرچيزي هم كه در مجراي خواست خدا ه ابدي نبوده و ب

)غير از خدا( بنابراين روح اگرچه در عالم . وجود قرار گرفت فناپذير است

ميرد و تغيير  بالاخره مي ،شود ييمقيد به بدن دنيا ،قيامت ارواح باشد و يا در

هري است مجرد و مرگ براي او و اگر گفته شود، روح جو دهد. شكل مي

يا  و باشد مثل خدا آيد كه روح يا اين صورت لازم مي در ،مييگو مي .نيست

مقابل  طرفي در دو غير ممكن است و از اين هر خدا و شده اي از جدا پارة

آيا  ،حال اين توان گفت: كل شيئي هالك الاوجهه. با اين آيه مباركه چه مي

رد شود؟ اما اگر روح بمي ميرد و فاني مي نبايد اعتراف كنيم كه روح هم مي

 شود؟ بهشت و جهنم چه مي مسئله خلود در

مگر اينكه  -اولئك اصحاب النار)يا اصحاب الجنة( هم فيها خالدون

 معني جاويداني و هميشگي نبوده و معني ديگري دارد. و اگره خلود ب ،مييبگو

 عذاب خدا نجات پيدا ها بشارت داد كه روزي از بايد به جهنمي ،چنين باشد

زياد  ،استراحت مرگ مي آرامند! و بهشتي ها را بايد گفتبستر  كرده و در

شما خواهد  خوشحال نباشيد زيرا روزي اين نعمتهاي فراوان را كشنده روح از

ه اكنون ازدانشمندان و خوانندگان مجله شريفه نوردانش استدعا دارم ب گرفت!

 ،دهد گاه سخت فكرم را تحت فشار قرار مياين پرسش و اشكالات كه گه

  بپذيرند. خ مرقوم فرموده و تشكرات صميمانه ام راپاس

سبزوار -عباسعلي محمودي
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 مکرم آقاي محمودي پاسخ سؤالات برادر
 جواب داده شده -155

اين  برادر مكرم، جواب سؤالات شما ضمن مقاله هاي ديگري كه در

 مشكل خود ،بخوانيد دقت آنها راه اگر ب تفصيل داده شده وه ب ،بينيد كتاب مي

 شود: اختصار داده ميه اين حال پاسخ شما جداگانه ب يابيد. با را مي

 روح چيست -156

 ييگو وسيله زبان ميه ؟ بييگو چه مي با ،ييگو سخن مي كه تو هنگامي

 واقع روح گفت. كدام روح؟ همان روح كه از ولي در ،گفتي روح. پس تو از

جانب  خداست، از داني يعني چه؟ امر ربي يعني از خود امر ربي است. مي

كس كه روح  آن يا ييتوانستي بگو نمي ،اوست. پس چرا وقتي روح نداشتي

مقاله مكانيسم آفرينش و ساير مقالات اين ه )ب گويد؟ سخن نمي چرا ،ندارد

 دريابي( حقيقت را تا ،كتاب رجوع كن

 تغيير شکل نه هلاك -157

بين رونده  پس روح هم هالك و از ،د چون همه چيز هالك استييگو مي

بين رفتن نيست. پس هرگاه بوته گندمي  است. عزيزم، تغيير شكل دادن از

اگر انسان خاك شد و  رود. يا بين نمي از ،بدن انسان آمد تغيير شكل داد و در

عالم اجسام و اشياء  بين نرفته. پس در از ،اعضاء بدنش تغييرات ظاهري كرد

 دهد. ولي تغيير شكل مي ،رود هيچ چيز از بين نمي ،نيز

 رود جسم هم از بين نمي -158

انواع  ، بيندازيد.عالم خلقت وجود دارد كه در ييشما نظر به سراسر اشيا

معرض تغييرند.  مصنوعات و موجودات گوناگون خواهيد ديد كه همگي در
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 ،فنا نيامده اند. هميشه بوده اند و هميشه خواهند بودز شوند و ا اينها فنا نمي

بدون اينكه  ،مسير تحول و تغيير هستند تها تغيير شكل مي دهند، دائماً درمن

 اصل آنها از بين برود.

 يك قطعه سنگ -159

صورت سنگ است و وقتي ه در نظر بگيريد. زماني ب يك قطعه سنگ را

صورت حيوان و لختي به هيئت ه شكل گياه و روزي به شكل خاك، گاهي به ب

چند  قيافه خاكستر و خلاصه هر بخار و يومي باحالت ه انسان و روزي ب

اما هرگز  .شود اشكال گوناگون متشكل ميه گيرد و ب صباحي رنگ تازه مي

شود كه بشر از شمارش  قدر حول و تحويل مي رود. آن بين نمي اصل آن از

 آنها عاجز است.

 برهان -160

 بين  عقل و خرد رجوع كنيد. چگونه ازه رود؟ ب از بين نمي چطور

را بگذاريد كه ازعالم لايتناهي خارج  رود؟ كجا برود؟ كجاي عالم آن نمي

گردد؟ چگونه جدا گردد؟ به كجا رود. چطور  عالم جدا باشد؟ چه بشود كه از

بدون هيچ  ،حكم خرد و منطقه عالم بيرون رود؟ بيرون كجاست؟ ناچاريم ب از

بدون اينكه ذره اي كم و زياد شود.  ،ماند م كه همان ماده باقي ميييشك بگو

كند. مگر عالم جز تغييرات  آن نيست كه تغييرات گوناگون پيدا اين امر مانع از

 پي در پي چيزي هست؟

 آيد؟ كجا مي از -161

هيچ  كند كه از ما حكم ميه عقل و منطق ب ،رود بين نمي همان طور كه از

آينده  منتها همچنان كه در ،وجود نيامده. هميشه اصل آن وجود داشتهه هم ب

هم چنين بوده است. پس هميشه گذشته  در ،دستخوش تحول و تغيير است
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هر اندازه كه گذشته را مورد بررسي قرار ه ب ،گرديد هرچه به عقب باز بوده.

د كه يك ماده معين هميشه بوده است. ييناچاريد دريابيد و اعتراف نما ،دهيد

حكم اجبار ناچاريد اقرار كنيد كه ه براي آن بيابيد. ب ييتوانيد ابتدا چگونه مي

نيز ندارد و حقيقت  ييانتها ،آن متصور نيست بر ييندارد و چون ابتدا ييابتدا

 مطلب همين است و جز اين نيست.

 مثال -162

 آنجا كه پس از دنبال كنيد تا مقداري مواد معين را فاگر ميل داريد

 شود. تكه اي از كره زمين مي شي ازبخ ،تحولات گوناگون درعالم وجود

 بعداً در ،اثر تصرفات جوي رفته رفته خرد و خاك شده سنگ كوه است كه در

 پرورش  تخم گياهي را ،برخي مواد شده ممزوج با ،گرفته مسير آب قرار

داخل بدن  را در گردد. لختي بعد او دهد و تبديل به برگ گياه مي مي

در بدن بشر خواهي  را خوراك بشر شد و اوگوسفندي خواهيد ديد. گوسفند 

 ،صورت اول درآمد. اين يك گردشه خاك گرديد و ب ولي اين بشر باز .يافت

آورد. اما ابتدا و انتهاي آن حالت خاكي نبود.  جا ميه بود كه خاك ب اي دوره

صورتهاي گوناگون ه همچنان ب ،زمان لايتناهي كه كسي تعيين نتواند كردن از

 خواهد بود.بوده است و 

 بشر و زمين -163

در او هم هست.  ،آنچه مواد در كره زمين ميبينيد نفر انسان بنگريد. يكه ب

كره زمين  انسان هم دارد بدين معني كه اگر در ،تشكيلاتي كه زمين دارد هر

عين اين  ،بدن هم در ،معدني و آب و گاز و غيره هست خاك و سنگ و مواد

كره زمين انواع و  كه در طور وجود دارد و همانتناسب ديگر ه منتها ب ،مواد

جسم نيز انواع و اقسام موجودات نامرئي  در ،كند اقسام موجودات زندگي مي
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زمين بوده و  جزئي از ،دهد. پس همين بدن انسان زندگي خود ادامه ميه ب

و  حول و تحويل و تغيير عالم لايتناهي است كه اينها دائماً در زمين جزئي از

 د.تبديلن

 كند. اما او زمان فاصله دارد كه تغيير نمي از ،اين لحاظ از مسلماً خدا

م اين مطلب را تواني درست كند و ما مي ،قادر است كه مخلوقات تمام نشدني

 ،بينيم كه يك الهام ساده و بدون زمان اين طريق ميه لذا بمختصراً درك كنيم. 

 )برگسون( زمان دور ميزند. وسيله يك رشته افكار و استعارات دره چطور ب

 شود. خلق نمي رود و هيچ چيز بين نمي در عالم هيچ چيز از

 شيميدان مشهور فرانسوي() لاوازيه

 روح اما و -164

قول ه ب) طريق اولي روحه ب ،رود كه جسم و ماديات ازبين نمي ييجا

 چگونه  رود. بين نمي از ،ماده رقيق بي وزن( كه عالي تر است ،ماديون

 امر پروردگار است و سراسر عالم وجود بين برود. روح از خواهيد ازمي 

ه بين رفتن و ب گرفته است و قابل كوچك و بزرگ شدن، از فرا لايتناهي را

گونه تحول و تغييري نيست. هميشه بوده است و هست و  آمدن و هر وجود

 بين برود؟ پروردگار از خواهد بود. چطور مي خواهيد امر

 ني چه؟هالك يع -165

 و )كل شيئي هالك الاوجهه( دليل رود بين مي پس قرآن نفرمود كه از

حالي ه معني استحاله و حالي به ب ،ست: هالك كه ازهلاك استا تأييد گفته من

فنا نيست.  ،را فنا مي پنداردند نه ازبين رفتن. مرگ هم كه مردم آن ،شدن است

فوق ثابت شد(  كه در چنان) . چه برسد براي روح ،براي جسم هم فنا نيست
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جز تحول و تغيير و دگرگوني  ،پس موت و هلاك و مرگ و اين قبيل كلمات

معرض  چيزي در هر« كل شيئي هالك»آري:  دهد. ظاهري معني ديگر نمي

 امر پروردگار. وجه پروردگار كه دگرگوني در مگر« الاوجهه»دگرگوني است 

و دگرگوني و رشد و كوچك و  روح تغيير آن راه ندارد. مگر نگفتيم كه در

 و نه انتها و نه ازدارد بزرگي و اين قبيل تحولات بوجود نخواهد آمد. نه ابتدا 

 شود؟ پس چگونه فاني مي ،رود بين مي

 نتيجه -166

امر  اشكالي در ،مرگي نيست برادرارجمند، حالا كه نه روح و نه جسم را

مي تواند  ،بهشت هم پيش نمي آيد. روح هميشه مي تواند باشد. پس خلود

مثل ) هميشه بماند. اما بهشت هم آنست كه قرآن مجيد به آن اشاره فرمود:

يعني مثال و مانند آن  بهشت چنين  ،35 آيه ،13 الجنة التي وعدالمتقون( سوره

 ،مثال گفته و توصيف شده طوره نه حقيقت آن. پس براي فهم بشر ب ،است

مي توان گفت بهشت تخيلي است كه فهم آن عاجز بوده است و  چون بشر از

 بشر بوده است.  طبق تخيلِ مراد آن وصف بر

 چگونگي بهشت و جهنم بعداً دركتابي بيايد.



کانيسم آفرينش/   فلسفه ملا صدا م

159 

 سؤالات جناب آقاي ملكي معيري دانشمند محترم
 ميست كارخانه پارچه بافي آذربايجانيشو 

 الله تعاليبسم 

آن بحث  و مراتب و تعينات و تميزات مختلفةدر موضوع وجود  -167

ولي چنانچه حاجي سبزواري گفته مفهومه من اعراف الاشياء و  ،بسيار شده

حال خوب حلاجي نشده است و به  اين موضوع تا ،كنهه في غايه الخفاء و حقاً

ه ارتباط علت بچون موشكافي اين مبهم براي اثبات موجد عالم و فهميدن 

مقام مراحل بعدي  در ،اين پايه محكم نباشد لذا اگر .معلول لازم است

احكام خود  اشكالات زيادي توليد خواهد شد و الا تمام مراتب و تعينات با

 درست خواهد بود.

يعني  .است وجود ،كند را ادراك مي اولين چيزي كه بشر آن ،بديهي است

 ،اين حال در و دهد او دست ميه ثبت بتحققات عالم و اعيان يك حال  از

داند و اگر تحققي ادراك  موجود مي ،او ايجاد نموده در اين حال را ،آنچه را

حال  ،ن ادراك نمايدآدنبال ه هم ب ادراك تحقق لاتحقق را بعد از يا ،نكند

اين تعبير معناي عدم لاتحقق ه پس ب نامد. را عدم مي ادراكش منفي است و آن

 باشد. مي

كنيم. تحقق و واقعيت و  را بررسي مي عالم و آنه گرديم ب نون برمياك

 ولي ملاحظه  ،كنيم و محتاج استدلال هم نيستيم آن ادراك مي در عينيت را

تعينات آن مختلف و  ،معناي غيبت و تحقق شريك است كنيم: عالم كه در مي

اين جا  دركنيم، ) جستجو مي اين جاست كه علت تميزات را متمايز است. در

حكما و متكلمين از تميزات مختلفه كه ماهيات ياحدود وجود ناميده اند( 
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 .نمايند را اثبات مي كنند و حدوث آن استدلال به فرعي و ظلي بودن عالم مي

شود كه تخللي بين وجود و عدم  اين فرض وقتي درست مي ،ولي بايد دانست

خود ماهيات شئون و كه  صورتي در .چيز مستقلي بدانيم باشد و ماهيات را

 ،وجود و شئون آن پس عالم جز .مستقلي نيست اوصاف وجود است و چيز

 از ،چيز ديگري نخواهد بود و يك مبناي ديگر براي حدوث و ظلي بودن عالم

توانيم نتيجه بگيريم  اين فرضيه هم وقتي مي تغييرات حاصله در آن است. از

وجود مغيري پي ببريم ولي وقتي  هغير از تغييرات بدانيم و ب كه خود عالم را

كه مرحوم  چنان ،يك چيز سيال و دائم الحر كه بدانيم، يا طبيعت را عالم را

اذعان نموده  ،ملاصدرا هم در مبحث كيفيه ربط متغير به ثابت و حادث به قديم

الطبيعة و عند  وهو عندنائي سيال دائم التجدد طبيعت است )است كه اين شي

 اين در .شود آن تطبيق مي اندازه اي با رضيه جديد اتمي هم تاالقوم الزمان( و ف

 قانون والذاتي لاتعلل ه بنا ب، صورت وقتي كه تجدد و تغيير ذاتي عالم شد

تحققات  عبارت از ،چون وجود چيز ديگر حكم كنيم وه توانيم وراي آن بي نم

ناشي  است و تحقق عالم محتاج برهان نيست و اختلاف تحققات و تغييرات هم

مقابل ماترياليسم و طبيعيون بايد برهان اقامه  پس در ،ذات خود وجود است از

 شود.

تقسيم وجود معترض  صدراء مرحوم در اسفار مرحله چهارم از و نيز در

بحث و بسط و مطلق حتي من قيد الاطلاق كه مقام  .است كه وجودي است

يكي وجود انبساط و وجود همين اعيان ثابته خارجه است ربوبيت است و يك 

 مع كل شيئي كل شيئي كه آن ،است كه مع القديم و مع الحادث حادث خلاصه

 ياهبا ياعنقا و تعبيرات ديگر. ،كنند وجود ظلي يا فيضي تعبير ميه هم ب
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م كه خود وجود است ييچنين وجود انبساطي اذعان نماه البته وقتي كه ب

وجود بحث و بسط مطلق و ه ديگر ب ،اوست وهمه اشياء وجودات متعينه از

فرض آن تغييرات مختلفه  توانيم استدلال كنيم. و بر غيب الغيوب چگونه مي

رب ه شبهه ثنويه و قائلين ب ،ذاتي ندانيم و معلول عوامل متعدده بدانيم عالم را

 با فرض استقلال آنها بايد جواب داد. الانواع و عقول عشره را

عكس و  ذي ظل يا و بحر يا ظل وقبيل موج  از همچنين اگر عالم را و

 خورد و جواب مقنعي براي رد م ميه تمام اديان و مذاهب به ،عاكس بدانيم

 شبهه جبر نخواهيم داشت. 

 و نيز شبهاتي ازقبيل عدم امكان چند علت تامه براي يك معلول و از

قبيل تنزل مراتب علميه حق و مفاسد ديگر كه محتاج شرح مفصل و جداگانه 

 است.

مذاكره روشن شود  طور فهرست يادداشت شد كه بايد باه صه اشكال بخلا

خورد و  م ميه تمام اديان به ،مييكثرت بياه وحدت ب حصل آنكه اگر از ما و

 جز ،استقلال وجودات عينيه هم رد شويم اگر از ،كثرت بخواهيم برويم اگر از

 وحدت طبيعيه به وراي آن راه نداريم.
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 جناب آقاي ملكي معيري  محترمجواب سؤالات دانشمند 
اينك  ،اينكه عين سؤالات جنابعالي دربالا درج گرديد برادر عزيز، پس از

نگارم و  در زير مي تجزيه كرده وجواب مربوطه را را قطعه قطعه نامه شما

 خداوند قادر متعال خواستارم. از توفيق آن برادر دانشمند و ارجمند را

تعينات و تميزات مختلفه آن بحث بسيار موضوع وجود و مراتب و  در)

مفهومه من اعرف الاشياء و كنهه في » شده ولي چنانچه حاجي سبزواري گفته:

حال خوب حلاجي نشده است و  و حقيقتاً و حقاً اين موضوع تا« غاية الخفاء

چون موشكافي اين مبهم براي اثبات موجد عالم و فهميدن ارتباط علت و 

مقام مراحل بعدي  در ،اگر اين پايه محكم نباشدلذا  .معلول لازم است

احكام خود درست  اشكالات زيادي توليد خواهد شد و الا تمام و تعينات با

 خواهد بود(

 كنه) باطن( -مفهوم شيئي ياچيز -168

نيد. حال مطلب دا را نمي چيز. كنه آن شيئي يا د،ييگو مي ظاهر تعينات را

يك ه اطلاق مي شود ب« چيز» اينجا مثلاً  معلوم گردد. در را تشريح مي كنم،

بشر بيروح يعني فقط جسم بشر. حال مي پرسم راه رفتن آن چيست ، جسم 

بشر چيزي است كه شما ديديد. پس راه رفتن و صحبت كردن آن كدامست؟ 

رد. قول شما جسم مُه رد. بچه چيز مُگويند مُرد . . .  ه آن همين است. ميكن

او قطع شد، ماشين  نمي رود. چه برسر او آمد؟ كنه ازديگر حرف نمي زند، راه 

  او جدا گرديد اثر خرابي دستگاه كنه از خراب شد. در

 مقاله مكانيسم آفرينش رجوع كنيد(ه )ب
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 توضيح بيشتر -169

تا كه رد نتوان كردن  دو تا چهار مثل دو ،اين مطلب واضح و بديهي است

گربه اي ايستاده بي حركت و اين و راهي براي فرار و تكذيب نيست. گويم: 

ه د اين چيست و اين صوت از كي بود؟ بييزند. بگو جسم است. حال صدا مي

بدون آنكه  ،اينجاست م يك حيوان زنده. حالا لاشه بي حركتي درييگو اين مي

اين لاشه مي گويند مرده. ه او قطع شده. ب او خارج شود. نفس هم از از ييصدا

اما  ،بين نرفته كنه از ،وقتي كالبد فاسد شد كرد . . . مي اين كنه او بود كه صدا

 كجاست و چيست؟

 مرده بنگريده ب -170

 ييولي بينا ،بين نرفته هست و از ،ردچشم وقتي مُ گفتيم چشم ديد. ظاهر

را بيرون نياورده  رد چشم اوكنه آن بود. هنگامي كه مُ ييپس بينا آن كجاست؟

او قطع شده.  مثل اينكه نگاه مي كند ولي كنه ديدن از ،اند، چشم باز است

 ،كرد دست همانست كه بود، همان دستي است كه يك ساعت پيش حركت مي

ساعت  دارد كه يك حركت افتاده . زبان همان تشكيلات را پس چرا حالا بي

 قبل داشت. پس چرا حرف نمي زند؟

انستيد كه شيئي آنها قطع گرديده. حال د عزيزم علت اينست كه كنه از

همين قاعده كه بدست  با كدامست و كنه آن چيست؟ همه مخلوقات جهان را

را بيابيد. تمام موجودات عالم مشمول  ظاهر شيئي و كنه آن بسنجيد تا ،دادم

خواه انسان، خواه  .سراسر عالم حكمفرماست چه اين قانون در ،اين امرند

 ميتوان ناميدن.چه مخلوق  هر قول شما جامد ياه ب حيوان يا

يعني  ،وجود است ،كند را ادراك مي بديهي است اولين چيزي كه بشر آن)

اين حال  در او دست مي دهد وه تحققات عالم و اعيان يك حال ثبت ب از
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داند و اگر تحققي ادراك  موجود مي ،او ايجاد نموده در اين حال را ،آنچه را

حال  ،دنبال آن ادراك نمايده هم ب از ادراك تحقق لاتحقق را نكند يا بعد

معناي وجود تحقق  ،اين تعبير را عدم مي نامد. پس با ادراكش منفي است و آن

 و عينيت و معناي عدم لاتحقق مي باشد.(

 عدم وجود يا -171

يك مسئله ولا تحقق و وجود و عدم است. وجود  صحبت شما در تحقق

 را درك  خود آنحواس  چون با ،انكار ناپذير است كه نفي نتوان كردن

 سر عدم است.  كنيد. گفتگو بر مي

يعني  ،عدم يعني هيچ. هيچ كه چيزي نيست. اصولاً عدمي در بين نيست

هستي است. پس وقتي  ،چه هست اصل عدم نيست. نيستي وجود ندارد. هر در

واقع جز  ماند و در هستي صددرصد باقي مي ،آن خارج كرديم عدم را از

قدرتي ندارد كه عرض  ،نيست. اصلاً نيستي هستي صددرصد خالص چيزي

 متعلق به هستي است. ،چه قدرت است داشته باشد. هر اندام كند و وجود

 پس لفظ عدم يعني چه؟ -172

دال  ،لفظ نيستي بوجود آمده و وجود پس چرا لفظ عدم يا ،اگر گفته شود

چه عدمي؟ عدم نسبي و  اما ،بر اينست كه چيزي هست. بلي عدم هست

افراد و شرايط و زمانهاي مختلف. ه قراردادي و ساختگي بشر يعني نسبت ب

 شود. نمي ،اصل عالم كه نيست ولي در ،ممكنست چيزي نيست شود

 مثال روشن -173

نيست شده. براي شما و  ،يدگويمثلاً يك برگ كاغذ را مي سوزانيد و مي 

 ،براي اصل عالم بين نرفته. واقع كه از در اما ،رود نسبت به شما ازبين مي

 شكل ديگريه بلكه تغيير شكل داده است. پس هست، منتها ب ،نيست نشده
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بين نيست. اينكه لفظ  مثلاً خاكستر و گاز( بنابراين گويم كه اصلاً عدمي در)

 غايب  نظر ما خود ماست كه چيزي ازه لفظ است و نسبت ب ،ميينيستي گو

 اصل هست و وجود دارد. ولي در ،شود مي

 نتيجه -174

آن شكي  اين مطلب خيلي واضح و روشن است و چيزي نيست كه در

را خسته كنيم. اينها مطالب كوچكي است كه فهم آن  فكر خود پيش آيد و

مطالب بزرگتر در  ،سزد خيلي آسان و روشن است. اشخاص فهيم و بزرگ را

 است و عدمي در فكر خود بپرورانند. پس عزيزم دانستيد هرچه هست وجود

 لفظ سرگرم كنيم و در نيست و نيازي نداريم الفاظ درست كرده وخود را با بين

 ميان كلوخ زار مشكلات دچار سازيم.
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 عالم يبررس 
را بررسي مي كنيم. تحقق و واقعيت و  گرديم به عالم و آن اكنون برمي)

 ولي ملاحظه  .نيستيمآن ادراك مي كنيم و محتاج استدلال هم  در عينيت را

تعينات آن مختلف و  ،معناي عينيت و تحقق شريك است عالم كه در ،كنيم مي

 است.  متمايز

و اين جا حكما و متكلمين )كنيم  اين جاست علت تميزات را جستجو مي

فرعي و ه استدلال ب ،از تميزات مختلفه كه ماهيات يا حدود و وجود ناميده اند

ولي بايد دانست  را اثبات مي نمايند.( و حدوث آنكنند  ظلي بودن عالم مي

 اين فرض وقتي درست مي شود كه تخللي بين وجود و عدم باشد و ماهيات را

  .چيز مستقلي بدانيم

وجود است و چيز مستقلي صورتي كه خود ماهيات شئون و اوصاف  در

نيست. پس عالم جز وجود و شئون آن چيز ديگري نخواهد بود و يك مبناي 

ديگر براي حدوث ظلي بودن عالم از تغييرات حاصله در آن است. از اين 

فرضيه هم، وقتي مي توانيم نتيجه بگيريم كه خود عالم را غير از تغييرات بدانيم 

 و به وجود مغيري پي ببريم. 

وقتي عالم را يا طبيعت را، يك چيز سيال و دائم الحر كه بدانيم، ولي 

چنان كه مرحوم ملاصدرا هم در مبحث كيفيه ربط متغير به ثابت و حادث به 

قديم اذعان نموده است، كه اين شيئي سيال دائم التجدد طبيعت است )وهوعندنا 

 ه اي با آن تطبيق الطبيعه و عند القوم الزمان( و فرضيه جديد اتمي هم تا انداز

مي شود. در اين صورت وقتي كه تجدد و تغيير ذاتي عالم شد، بنا به قانون 

والذاتي لاتعلل نمي توانيم وراي آن به چيز ديگر حكم كنيم و چون وجود 
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عبارت از تحققات است و تحقق عالم محتاج برهان نيست و اختلاف تحققات 

پس در مقابل ماترياليسم و و تغييرات هم ناشي از ذات خود وجود است، 

 طبيعيون بايد برهان اقامه شود.(

مي گويد: خدا خالق جهان است. همه چيز را از  Revaissonروسن 

هيچ درست كرده، از لاشيئي نسبي كه ممكن است. از اين ممكن كه او ابتدا 

 سازنده اش بوده و بايستي باشد.

ن و نفي خدا يك شخص مشخص نيست. زيرا شخصيت محدوديت و تعي

است. اسپينوزا به كساني كه خدا را شكل تصور كرده و سنت بشري برايش 

 فرض مي كنند، حمله مي نمايد. 

 نامبرده مي گويد، بين عقل او و عقل بشر هيچ شباهتي نيست. 

از نظر برخي فلاسفه اسلامي، خدا عالم را از نيستي به هستي آورده است. 

 فت حالتي است به نام عدم. )هيكل(در پيشگاه خالي بودن وجود از هر ص

 عينيت و تحقق -175

معناي تحقق و  بالا بيان كردم نه اينست كه عالم در كه در مي گويم چنان

 اما و لاغير ،است چه هست تحقق و وجود بلكه هر ،لاتحقق شريك است

 را  فرعي و ظلي بودن عالم و بقيه مطلب آنه راجع ب دنباله سؤال شما

 گويم. مي

 نيازمندي به دليل -176

 كه چيزي  كسي زيرا هر ؟چيست پرسم: دليل شما نخست ازشما مي

 مثلاً شما كه مدعي نوشتن هستيد اگر .بايد دليل منطقي داشته باشد ،گويد مي
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دليلي براي اثبات گفته خودتان  ،دست خالي بدون قلم و كاغذ و مركب بنشينيد

 باشد.دليل ه نداريد. پس هميشه بايد سخن متكي ب

 ابتدا ندارد -177

دليل اينكه ه ب ،نه انتها. ابتدا ندارد ،اين عالم نه ابتدا دارد ،گويم سپس مي

براي آن پيدا نتوانيد كردن. نه  ييابتدا ،يديو جستجو نما چه فكر كنيد شما هر

براي آن پيدا  ييتنها شما بلكه هزاران سال تمام عقلاي عالم نتوانسته اند ابتدا

 آتيه هم نخواهند توانست. كنند و در

 انتها هم ندارد -178

حكم اجبار ه ب ،پس ابتدا ندارد. چيزي كه ابتدا نتوانستيد براي آن پيدا كنيد

توانيد براي آن قائل شويد. اين مطلب واضح و  هم نمي ييمسلم است كه انتها

رد اين مطلب  بديهي است و محتاج دليل و برهان نيست. اگر شما دليلي بر

 د. هرگز نخواهيد توانست.ييبگو ،داريد

 مثال -179

ناچاريم دونقطه تعيين كنيم كه  ،خطي بكشيم ،اگر بخواهيم با خط كش

 عملي است. حال كه خط را اول و آخرخط باشد. بدون آنها كشيدن خط غير

ه بعد ب ،انتهاي كاغذ ادامه دهيم طرف تا طرف و آن اين كشيديم مي توانيم از

كره زمين  مقداري كاغذ اضافه كنيم، آنچه كاغذ در ،كاغذطرف  طرف و آن اين

تواند  هيچ بشري نمي ، هرگز،رسد؟ خير م. آيا به آخر ميييآنها بيفزاه است ب

 بشر نيز نتواند كردن.  حدي براي آن قائل شود. بالاتر از

بچه و  پس اين يك مسئله واضح و روشن و تحققي و مسلمي است كه هر

نه اينكه مخصوص دانشمندان  ،طفل دبستاني است فهم هرطفلي مي فهمد. براي 

بلكه  ،باشد. ابداً محتاج محاسبه و فرضيه و كتاب و شرح و بسط و غيره نيست
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ه را ب چيزي ساده و روشن و عادي است كه هرطفلي قدرت فهم و ادراك آن

 طور مسلم دارد.

 مثال ديگر -180

 را تهران مي گيريد و مقصد را مشهد. آيا  شما ابتدا و مبدأ حركت خود

مقصد بشماريد؟ چرا. اين مبدأ و  توانيد آنطرف تر را مبدأ و اينطرف تر را نمي

دور زند و حول دائره اي  قدر مي توان ادامه دادن كه كره زمين را مقصد را آن

 گردد كه جز ابتدا و انتهاي قراردادي حدي بر آن متصور نيست. مي

 ثالها نتيجه م -181

براي عالم نيست  ييپس نه ابتدا دارد و نه انتها. اين مطلب كه ابتدا و انتها

تحققي و حتمي، عقلاني و  ،دلايلي كه بيان شده بلكه بنا ب ،مسئله فرضي نيست

 كاملاً واضح است.

 پس ابتدا و انتها يعني چه -182

ست كه ابتدا و دال بر اين ،گويم اينكه لغت ابتدا و انتها وجود دارد و اما مي

بالا گفتيم  هست. چطور؟ اين مطلب هم مانند موضوع عدم است كه در ييانتها

براي رفع نيازمندي اوست. نسبت به  ،يعني قراردادي، نسبي و ساختگي بشر

بشر يا اشياء فلان مطلب اول يا آخر دارد. پس اين ابتدا و انتها نسبي و 

قراردادي و فرضي است، چيزي است كه خود شما معين كرده ايد و اصطلاحي 

است كه گذاشته و اسمي است كه تعيين نموده ايد نه اينكه براي اصل عالم 

 حقيقتي برآن متصور باشد.

چون هر چيزي قابل قسمت به دو، آن هم قابل قسمت و باز هم قابل 

 پس دنيا بينهايت است ،باشد قسمت است و به مقدار بينهايت قابل قسمت مي

 )زنون، اله(
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صورت هيولي و ماده ه محو شود و ب تا ،قدري قابل تقسيم استه جسم ب

 افلاطون() اوليه يعني ذره بيرون آيد.

دو وجود فرض كرده اند: يكي وجود لانهايه و اسلامي  برخي فلاسفة

 ابدي و ديگر وجود محدود و داراي زمان. وجود اول خداست كه وجود دوم را

 )فيلون فيلسوف يهودي( كه موجودات است آفريد.

  پايه درك صفاتش برسد.ه تواند ب خداوند موجودي است كه عقل نمي

 )فيلون فيلسوف يهودي(

 (فيلون فيلسوف يهودي ) مكان است.زمان و ه خداوند محيط ب

 )اسپينوزا( بين خداي نامحدود و وجود اشياء محدود تناقضي نيست.

 توانيم بياوريم. پس به آن ايمان هم نمي ،اگر نتوانيم به لانهايه پي ببريم

 )كنت(

 براي رفع نيازمندي -183

بلكه نسبي و قراردادي براي رفع نيازمندي  ،اين اول و آخر حقيقي نيست

 ،شروع و نقطه ديگر راختم دانستيم بشر است. مثلاً دريك خط اگر نقطه اي را

سوي خط الي غيرالنهايه ادامه دادن  دو طور قرار گذارده ايم والا ميتوان از اين

 و به اول و آخر نرسيدن.

 مثال روشن  -184

و فردا دوم و پس فردا سوم است. اگر د امروز اول ماه ييگو يا مثلاً مي

توانيم ديروز يا پريروز يا ده روز  پس ديروز چيست؟ آيا نمي ،امروز اول باشد

خواهيم و ميل  روزي را كه مي هر .توانيم اول بشماريم؟ چرا، مي ،قبل را

حسب احتياج و  اين ماه معين كه بشر بره اول بدانيم اما نسبت ب ،داريم
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توان اول و دوم  امروز اول و فردا دوم است و الا نمي ،دهنيازمندي تعيين كر

 حقيقي پيدا كردن.

فضاي هندسي يك فرمي كه اشياء درآن واقع باشند، نيست بلكه يك فكر 

و نتيجه يك كار عقلاني است. براي اينكه اعداد را در دنياي خارجي تطبيق 

 كنيم، لازم بوده كه فضا را از محتوياتش خالي نماييم. 

توان اين ظرف بي مظروف را به مقدار بينهايت ادامه داد وآن را به مي 

 مقادير لايتناهي تقسيم كرد. )شالي(

ازيك نقطه كه خارج ازخط مستقيمي باشد، جز يك خط مستقيم موازي 

با خط اول نمي توان كشيد )اقليدس( بعضي فلاسفه فضا را از روي اين فرض 

 حقيقي مي دانند.

كه استاد   Lobatechevskyن مثل لوباچوسكيبسياري از دانشمندا

هندسه بوده اند، ثابت كرده اند كه از يك نقطه مي توان به تعداد بينهايت موازي 

با خط اول كشيد يا اصلاً نكشيد. حرف اينها هم كه طرفدار هندسه غيراقليدسي 

هستند، صحيح است. زيرا فضا را كره و شبه كره و از اين قبيل تصور مي كنند. 

 )شالي(

 اختلاف بشر دراين موضوع -185

درست كرده اند. شما  خودقومي يك نوع ماه براي  دنيا هر اينكه در كما

امروز چهاردهم ماه است و  ،گويد او مي .امروز اول ماه است ،دييگو مي

اين ميان كدام است؟ آيا هيچ  بيستم ماه است. حقيقت در ،گويد ديگري مي

 اينكه بدانيم كه قراردادي و اسمي است؟ جز ،آن تصور توان كردن معني بر
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 پس چيزي خارج نيست -186

خودش است و  پس عالم خودش در ،وجود نداشت وقتي كه اول و آخر

 ،خارج بود زيرا اگر .نه خارج ،درخود اوست ،چه هست خارج نيست. هر

 در آن خارج اين را از ،مييبراي آن قائل شويم كه بگو ييبوديم ابتدا ناچار

هم برايش  ييبايستي انتها ،موقع درست كرد. همين قدر كه ابتدا قائل شديم

خودش است و  وجود ندارد. آري خودش در ييدرصورتي كه انتها ،قائل شويم

 خارج نيست.

 حل مشکل زمان و مکان -187

 ،نظر آوريد در گويم صف سربازان را ،براي اينكه مطلب بهتر روشن شود

 ،گيرد انتهاي صف قرار بيايد و در او اگر .گويند اول دست راست را اول نفر

و متفاوتي  ساير نفرات موقعيت جداه نفري نسبت ب همچنين هر شود و مي آخر

و حقيقي نيست. شما مبدأ  است آخر همانا نسبي رساند اول و دارد كه مي

رفتن به  گيريد. پس از را پاريس مي را تهران و مقصد خود حركت خود

مبدأ شما پاريس و  ،گرديد. درموقع بازگشت به تهران برمي آنجا از ،پاريس

هم مبدأ و هم مقصد شدند.  ،هم پاريس مقصد شما تهران شد. پس هم تهران و

كوچكترين  را با جاي خود اينها اسامي قراردادي بود كه حقيقتي نداشت و

 طور تغيير ماهيت  داشت كه اين هم عوض كرد. اگر حقيقت مي اتفاقي با

 اد. د نمي

 بازار. حال  آخر ،: اول خانهخانه حركت كرديد به سوي بازار از

منزل. مطلب معكوس شد. كدام اول  آخر خواهيد برگرديد. شد اول بازار مي

چه  تر كنيد و به هر بزرگ كنيد، بزرگ د. اين مثل رايياست و كدام آخر، بگو
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اولي و آخري  ،د. خواهيد ديدييعالم تطبيق نما در ،كوچك و بزرگ است

 درحقيقت وجود ندارد. پس اين حساب صريح و روشن است نه فرضيه.

 دييفکر كنيد، بررسي نما -188

نه آنچه ديگران فرض  ،مسئله تحققي واقعي اينست ،دراين مثال فكر كنيد

 مي كنند. برخي مي پندارند كه وجودشان از نيستي آمده و باز به نيستي 

اما به شكل ديگري و بعد هم باز تغيير  ،از اين بودهقبل  رود، اينطور نيست. مي

يعني چه؟ كجا  .نيست بوده باشد و نيست شود ،دهد. مگر ممكنست شكل مي

 د. بودييفكركنيد و بگو .از نيستي به هستي آمده برود كه نيست شود و چطور

باز به شكل ديگر. نه فقط انسان بلكه تمام  ،شكل ديگري و خواهد بوده اما ب

چرخد،  و آخر ندارد، همه چيز مي و سراسر موجودات چنين است. اول ادني

بلكه هرچه  ،شود. سخن كوتاه كنم: عالم درخارج نيست و تبديل مي ميزند دور

آنچه گفته شد فكركنيد تا جواب پرسش خودرا  باشد. در هست درخودش مي

معترض  )و نيز درمرحله چهارم از اسفار صدراء مرحوم در تقسيم وجود بيابيد.

است كه وجودي است، بحت و بسط و مطلق حتي عن قيدالاطلاق كه مقام 

ربوبيت است و يك وجود همين اعيان ثابته خارجيه است و يكي وجود 

 انبساطي است(

لغت ابد در ابتداي بشريت نبوده و براي لفظي وضع نشده، ولي معني 

 نفساني آن در اذهان بوده است. )ماكس مولر(

مردم يكي است، به وسيله خدايان يا مردم آفريده نشده، از  دنيا براي همه

از  ازل بوده و اكنون هست و هميشه خواهد بود. مثل آتش هميشگي است كه

روي قاعده روشن و خاموش مي شود. كثرت مادون وحدت است و وحدت، 

 همان خداست. )هروكليت(
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تاي قديمي ترين موجودات چهار است: پدر، خاموشي، عقل، حق كه دو

 اخير از دو تاي اول، به وجود آمده. )فيثاغورث(

عالم حادث است، ولي اثبات آن بسيار مشكل است و اگر كسي قادر به 

 اثبات آن شود، بي اندازه بزرگ و مهم است. )ابن ميمون(

 دليل ندانستن -189

حتي عن  ،وجودي است بسط و مطلق، گويد اين قسمت كه مي

دليل آنكه ه دانيد به چه دليل؟ ب و درست است. مينظر ا قيدالاطلاق و غيره از

همين دليل جرأت ه را بفهمد، ب خدا را بشناسد و وجود اينكه او از، عجز دارد

گويد. يعني  طور مي اين و براي راحت كردن فكر خود را ندارد نزديكي به او

 اين مطلب نادان هستم. بديهي است كه اقرار من در ،خواهد برساند واقع مي در

 مطلبي گناه نتواند بودن. به ناداني در

 مثال -190

 آن چيست كه  دانيد در اما نمي ،شما مي بينيد مثل اينكه آتش را

اصلش  ،توانيد بفهميد ولي نمي ،بينيد مي الكتريسيته آثارش را سوزاند يا مي

  ،رسند مي وجود اوه اما وقتي ب ،درا مي بينن ييچيست. همچنين آثار خدا

ماهيت او نمي توان بحث  وجودي است بسط و مطلق كه در او ،گويند مي

 عجز است. كردن. اين دليل بر

 امروز بود تا -191

 حالا بايد فكر بشر روشن شود. بايد بشر اما از ،امروز بود اين عجز تا

او پرتو  بدرد و نور تابان راستي بر بفهمد و حجاب ناداني را اين حقيقت را

 افكند.
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 چيز جاري است بر همه عجز -192

 فلسفه از امروز علم و مورد حقيقت عالم و موجد جهان تا نه تنها در

 فرعي و امور بلكه در ،را تجزيه كند درك ماهيت آن عاجز بوده و نتوانسته آن

د تركيب يك ييتوانيد بگو ناتوان است.شما اگر مي كوچك نيز زبون و بسيار

بنا شده و چگونه  چه از و دارد ييسيب چيست، چقدرآب و موادغذا

 كنه آن چيست. بوجودآمده و

 ازكوچك به بزرگ -193

 ،چه تركيب شده از ميدانم چيست و ،حق يك سيب هم گفتيد در اگر

را  توانند وجود خدا ناصواب است. آن فلاسفه هم درست گفته اند كه چون نمي

 ما قيدالاطلاق است. پس آنجا كه گفته اند كه مطلق از ،تجزيه كنند بفهمند و

 روي اين نظر است. ،درست گفته عالم خود در گفتيم كه او

 تجزيه يك شعر -194

 گويد: شعري است كه مي

 نه محل  مرئي  نه و جسم   بود نه مركب 

 غني دان خالق بي شريك است و معاني تو

خوانندگان  قوه فكر كه درخور حوصله اين مقال و آنجا تا من اين شعر را

آن معني  تا دانشمندان و روشنفكران از ،كنم مياختصار تجزيه ه ب ،است

 دريابند.

ه چيست و نسبت ب دانم كه تركيب شده از يعني من نمي نه مركب بود:

 ،بالا گفته شد. انكار چيزي هم شرحي است كه در اين موضوع نادانم، دليل آن

 دليل ندانستن آن است.
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 ،الم وجود داردع ساير اشيائي كه در يعني مثل اين بشر يا نه جسم است:

 كنيم نيست. گونه جسمي كه ما مشاهده مي نيست. اين

 كل عالم هست.ه ب ،يعني نسبت به ما مرئي نيست نه مرئي:

 چه هست خودش است. هر ،يعني محل معيني ندارد نه محل:

 ،چه هست اصلاً مفهوم شريك براي وجودي كه هر بي شريك است:

 فكري احمقانه است. ،او نيست جز اوست و خود

 دريابي. كن تا آن غور در ،معاني دارد ،اينها كه گفته شد ومعاني:

خود  از ،چه تصور كنيد هر قوه و قدرت و آنچه نيرو و تو غني دان خالق:

 نه خارج. ،اوست

  حدي درست گفته است. تا ،گفته را كه اين شعر پس كسي

كل شيئي  ،خلاصه مع كل شيئي .حادث ،مع الحادث قديم و ،)كه مع القديم

كنند ياهبا ياعنقا و تعبيرات  وجود ظلي يا فيضي تعبير ميه هم ب آن كه از

 ديگر(.

 حادث قديم يا -195

 ييبايد ابتدا ،قديم بگيريم اصلاً قديم وحادثي در بين نيست. يعني اگر

با  مقايسه كنيم ميليارد سال قبل را مثلاً اگر هزار ،داشته باشد، قديمي باشد

والا سال معني ندارد( همه يكي  شمارد )سالي كه بشر مي ميليارد سال بعد هزار

 در و آيد هيچ قانون جديدي نمي نه كم شده و است، هيچ چيز نه اضافه شده و

 كند. سنت و قانون الهي تغيير و تبديلي راه پيدا نمي
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 تغيير و حدوث هميشه در -196

است و تغيير مانند ديگي كه روي گردش  در و هميشه پس عالم هميشه

 . اگر26 ولي كم وزياد نشود، م وجنبش باشدحال تلاط جوشد كه در آتش مي

 مبدأ براي آن قائل شويم. اينجا هم ، حكم اجباره بايستي ب ،م قديمييبگو

 شود معين مي ،قديم بشر لغت قديم براي نسبت است به بشر و عمر ،مييگو مي

لاً وجود ندارد. قديم يعني چه؟ قديم اص .مييبگو توانيم نمي ،والا قديم كلي

 م...(ييچنين وجود انبساطي اذعان نماه البته وقتي كه ب)

 انبساط يعني چه -197

 انبساط يعني چيزي در بي مفهوم است. اينجا غلط و لفظ انبساط در

عالم جاي ديگري وجود  بزرگ شود. اما در ،اوست خود از كه غير ييجا

آنجا منبسط  خود اوست. محل ديگري نيست كه در در ،هستچه  و هر ندارد

 ،چه هست هر چه هست و هر ،نه كسر شود و شود. بعلاوه نه اضافه مي

 همان خواهد بودن. كه بود و ،همانست

 ايراد به علماي هيئت -198

 ،فرض انيشتن استه علماي هيئت طبق آخرين كشفياتي كه گويا متكي ب

ه طور نيست. اين انبساطي كه ب و انبساط است. اينحال توسعه  عالم در ،گويند

                                                 
و مقداري حبوبات امثال نخود  زنيم كه داخل آن پر از آب درمثال مناقشه نيست. براي روشن شدن مطلب ديگي مثل مي 26

ولوبيا و غيره باشد. در ديگ بسته است و راه به خارج ندارد. حال اگر ديگ را حرارت دهند، ديگ بجوش آمده، آب آن بخار 

مي شود، ولي بخارها باز به داخل ديگ مي ريزد و نمي تواند خارج گردد. نخود و لوبيا و حبوبات نيز در ميان ديگ در گردش 

م هستند و هر چند پخته شده و تغيير شكل دهند، ولي ماهيت آنها عوض نمي شود. فرضاً هم  از ميان حبوبات چند تا از و تلاط

آن متلاشي گرديده و در آب ديگ حل گردد، نمي توان آنها را از بين رفته دانست، بلكه بايد گفت مجموع ديگ )كه عبارت از 

تغيير ماهيت نمي دهد. اكنون عالم را به ديگ تشبيه مي كنيم و آب داخل آن را به  آب و محتويات آن باشد( هميشه هست و ابداً

موادي كه عالم از آن درست شده و نخود و لوبيا و حبوبات را به كروات معلق درعالم. اين تشبيه براي فهم مطلب بود و حقيقت 

 امر تفاوت كلي با اين مثال دارد.
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 هدات اوست كه در محل كوچك و وسيلةوضع مشاه بسته ب ،رسد مي نظر بشر

 حال توسعه و انبساط  را در آن ،محدودي كه دارد قدرت ديدو كوچك 

 ندارد. مثلاً  انبساطي وجود ،اصل عالمه نسبت ب والا ،كند بيند يا درك مي مي

بشر امروزه، دوربين كوه پالومار است كه آنچه از اين  نيروي ديدبزرگترين 

دوربين ديده مي شود، جز قسمت ناچيزي ازعالم نيست. )اذعان نماييم كه خود 

وجود است وهمه اشياء وجودات متعينه از اوست ديگر به وجود بحت و بسط، 

 مطلق و غيب الغيوب چگونه مي توانيم استدلال كنيم(

فضا چيزي است كه علم در ساليان اخير عميق تر از ساير مسئله زمان و 

سال اختراع فكري است كه پشت  25مسائل بررسي كرده و مي توان گفت كه 

 قرن تفكر و فلسفه وجود دارد. )ممانتو آنسيكلپديك لاروس( 25سر آن 

من فضا را مسئله اي كاملاً نسبي مي دانم، مثل زمان. زمان عبارت از 

 ( Lebnitzاست كه تابع نظم انخلاف است. ) ليب نيتز وجود مع وجودي 

زمان و فضا دو چيز است كه با حواس و الهام وابسته است. )كانت 

Kant) 

زمان و مكان هر دو واقعي هستند )لااقل به طور نسبي( اما از لحاظ عقل، 

 (  Cournotفكر، زمان، مقدم و مسلط بر فكر فضا است. )كورنو

 اي حقيقت است. )برگسون(فرضيه مدت شالوده بن

تبديل حركت به فضا به آنجا مي رسد كه خود حركت را هم، كه طول 

كشش وكوشش است، انكار كنيم و آن را در قلب اشياء دانيم. )زنون اله 

Zenon ) 

وجود همان واحد يگانه است و اگر تعدد و تغييري به نظر مي رسد، جز 

 ظاهر فريبنده نيست. )پامنيد(
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شود هستي، نابود گردد و چگونه هستي خود را از دست چگونه مي 

 بدهد. )پامنيد(

خداوند مثل عسلي كه در خانه هاي زنبور همه جا نفوذ دارد، در تمام 

 عالم نفوذ دارد و داخل آنست. )زنون(

خدا روحي است كه در تمام اجزاء عالم وجود سريان دارد و روح آدمي 

 (Gleanthesجرقه ازآن است. )گلبانتس 

خداوند صورت عالم و موجد وجود او و مدد رساننده به اوست. ) ابن 

 ميمون فيلسوف يهودي(

كائني است نه از روي حدوث و موجودي است كه مسبوق بعدم نيست، با 

هر چيزي هست، نه به طور مقارنه و غير از چيز است، نه از راه جدايي. )نهج 

 البلاغه(

واحدي است و تعدد پذير نيست. خداوند، عالم وجود و طبيعت جوهر 

 )اسپينوزا(

درعالم چيزي جز عقل نيست و خدا عقل مطلق است كه در مخلوقات 

 تجلي مي كند. )هيكل(

 عقل اصولي لازم و ابدي وجود دارد كه حقيقت آن از ما جداست و  در

 فنلن( -نمي توان آن را جز وجود مطلق تعبير كرد. )بوسوئه

لزومي كه به ما تحميل مي كند كه هميشه  هرچندكه كامل در ما جز با

جلوتر برويم، ظاهر نشود، همين لزوم از ناحيه ما نيامده، چر اكه از ما بالاتر 

 است. )مالبرانش(
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 اذعان نمي كنيم -199

اذعان براي كسانيست كه  اذعان كنيم؟ برادر. چرا ،اذعان نمي كنيم خيرما

  اذعان كنيد؟ رسد. چرا نمي قدرت و پايه فهمشان به پايه دريافت حقايق

ندانيم و عوامل  ،هم ذاتي او فرض آنكه تغييرات مختلفه عالم را و بر)

فرض  عقول عشره با شبهه ثنويه و قائلين به رب الانواع و ،متعدده بدانيم

 استقلال آنها چگونه بايد جواب داد.(

 عقول ده گانه -200

 .غيره سوم و دوم و عقل اول و ييگو مي اگر اينها كدامست و يعني چه؟

 عقل اول و ،ييگو كجا مي آخر ندارد. از ثابت كرديم كه اول و ما كه گفتيم و

علت چيست؟ اگرمي گويي فلاسفه بزرگ و علماي قديم و دانشمندان ه ب دوم و

 يونان و غيره گفته اند. گويم، دليل آنها چيست؟

تعالي ومانند اين ارسطو عقيده داردكه عالم قديم است بقدمت خداي 

 دهد. سوق نمي جنبش بجانب توحيد دوگانگي وقائل شدن بدو هيئت و

افاضه  محض اراده خداه قديمي كه ب داند اما قديمي مي ابن سينا عالم را

 گرديده است. عقل دوم و صادر بعد ابتدا عقل اول و شده و

 موجود مطلق عالم بذاته است وباين علم عقل اول  گويد فارابي مي

 باشدوازاين نظر عقول دواثرياكرات ثابته بين متحرك اول وعالم وجوديافته. مي

عالم ازازل اينطور نبوده وآفريده شده است. بين قديم بودن اراده خدا 

 وحدوث عالم تناقض نيست.) اوگوستن فيلسوف عيسوي(

 اشياء براي اين بوجود آمدكه خداوند عالم بآنها بود.)ابن سينا(
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مظاهر جوهر  ي انشاء ازقديم نيست بلكه مثل اعراض ياآفرينش به معن

 الهي بي آغازو ضروري ولازم است.)اسپينوزا(

 بدون دليل هيچ نبايد پذيرفت -201

 نيستيم بدون برهان و كنيم و مجبور بدون دليل قبول نمي ما چيزي را

بندي توانند بياورند. اين نمره  نمي پس هيچ دليلي ندارند و ،مييدليل اذعان نما

چيست كه درست كرده اند؟ عقل اول كجا بود؟ ازچه تاريخ شروع شد؟ چرا ده 

 اين حرفها معني ندارد. پس همه يك است و ؟بيشتر نشد و تا شد

 چرا گفته اند؟ -202

اين لحاظ كرده اند كه نسبت به  از تقسيم بندي را اما اين نمره بندي و و

)مكانيسم  مبحث و كارخانه كه در كالبد اين شرايط و اين ساعت و اين لحظه و

اكنون  مثلاً شما اند،آخري قراردادي تعيين نموده  اول و ،آفرينش( گفته شد

سال گذشته هم  خوريد. آيا دفعه اول خوردن شماست؟ ديروز يا مي زردآلو

هم قبل  باز ،شما هم زردآلو خورده شده ديگران خورده اند. قبل از خورديد و

چه  هر خورده است و چه وقت زردآلو م نيست بشر ازآن خورده اند. معلو از

هم معلوم نيست كه چه  كنيد. آخر آن را پيدا مبدأ آن ،توانيد نمي ،به عقب رويد

نخواهند توانست. اين  ،كند. اگر تمام دانشمندان جمع شوند موقع خاتمه پيدا مي

 آخري نيست. پس اول و، مثالي بود. همه چيز چنين است

 الانواعرب  -203

، شايد پنداشته عالم دخالت دارد قواي مختلف در ،دييگو اما اينكه مي و

كند. اي عجب، اگر  شرك ميه آلوده ب انسان را ،قواي مختلفه د كه اقرار باي

پس بشر هم  ،شرك است ،اداره كننده امور بزرگ اقرار به بودن قواي بزرگ و



کانيسم آفرينش/   بررسي عالمم

182 

پس  ،است مؤثر ندازه خوداه عالم ب در تري است و نازل و تر كه قوه كوچك

 هم شرك است. اين

 دليل بارز -204

پس قواي  ،دانيم شرك نمي عالم قبول داريم و در را دخالت بشر اگر

 زيرا عالم سراسر .شرك نيست، كند عالم دخالت مي نظر هم كه در تر بزرگ

دست به دست هم  ،بزرگ كوچك و ،سلسله به سلسله سلسله مراتب است و

 27 .اداره كند تا عالم يگانه را ،دهد مي

 نظم خلاف است انکار -205

انكار كرده ايم  نظم عالم را ،ك بدانيمشر شده يانقائل  بخواهيم اين را اگر

منظم  آفرينش درست و حالي كه سراسر در ،متلاشي پنداشته ايم و عالم را

با خوبي اداره مي شود و قواي كوچك و بزرگ با سلسله مراتب و ه ب است و

 نظم صحيح به كار خود مشغولند.

عقل به عقيده ابن سينا تقسيم مي شود به عقل هيولايي و عقل بالملكه و 

 عقل بالفعل، كه درجه به درجه در اثر ترقي پيدا مي شود.

فارابي به مبدأ اول و عقل اول و عقل ثاني و فلك اول و ساير افلاك 

 معتقد است.

قل مطلق و ديگري ماده اولي يا دو طبقه در دنيا هست، يكي طبقه ع

 هيولي. )افلاطون(

 محرك اول خداست و موجد عالم اوست. ) ارسطو و اغلب فلاسفه قديم(

 كلمه الهي مصدر هر چيزي است. )فلاسفه مسيحي(

                                                 
 نظاير آن اصطلاحي است و حقيقي نيست. اين الفاظ سلسله مراتب و يگانه و 27
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 اتصال بين آفريدگار و ماده توسط عقل يا كلمه انجام مي شود. )فيلون(

آورد. افلاك فقط نه عدد  جايز است كه خدا شيئي را از لاشيئي به وجود

 است، نه كم و نه زياد. )ابن ميمون(

خدا اول روح را خلق كرد و بعد ساير موجودات را به درجات، تا رسيد 

 به ماده و فساد. )فلوطين(

 عقول تفاوت ندارد -206

 در ،تفاوتي هست اگر و همه يكي است و هم تفاوت ندارند پس عقول با

كند. مقاله مكانيسم  ظرف آنهاست كه فرق مي و آلت و بدنها مكانيك اجسام و

 از عالم را )و همچنين اگر دريابيد. حقيقت را دقت بخوانيد تاه ب آفرينش را

تمام اديان و  ،عاكس بدانيم ذي ظل يا عكس و ظل و يا بحر قبيل موج و

 شبهه جبر نخواهيم داشت.( و جواب مقنعي براي رد خورد هم ميه مذاهب ب

 ذي ظل ظل و و بحر موج و -207

 عاكس. وجود كجا و عكس و ظل و ذي ظل يا يا بحر گويند موج و مي

نخواهيد  كدام بحر؟ هرگز عكس كي؟ سايه كي؟ كدام وجود؟ كدام سايه،

د. اگر پاسخ دهيد كه سايه خدا. مگر براي خدا جسميت قائل ييتوانست بگو

 دانيد؟ را داراي سايه مي كه او ،شده ايد

 سبب تمام اشياء است و بايد اكمل از ،واجب الوجود وجودفارابي گويد: 

 همه باشد.

 ،اما نه به ذات ،واجب الوجود است گويد اربعه يا چهار تا مي ابن سينا

 احتراق واجب است پس از شود. واجب مي تا چهار دو تا آمد بلكه وقتي دو

 هيزم. تلاقي آتش و
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و مستحيل  الوجودممكن  واجب الوجود وه ب را حكماي قديم وجود

 اين رشد به دليل مشاهده حركات آسمانها كه مسخر الوجود تقسيم كرده اند.

 يعني نبوده و پيدا  ،گويد كه تمام موجودات مخترعند مي ،زمين هستند

 وجود آورده.ه ب را و كسي آنها شده اند

 نيست. ولي خودش تغييرپذير، دهد مي اشياء تغيير در ييذات خدا

 )برگسون(

 طور زنجيره استنباط ب -208

طبعاً  ،اول براي ما ثابت نگرديد نتوانستيم اولي قائل شويم و پس وقتي ما

پس سايه اي هم نيست  ،بين نبود دوم در بود. وقتي اول و دومي هم نخواهد

م ه چيز مختلف باشد كه به اولي باشد كه به دوم سايه بيندازد، دو يعني بايد

 همه در ديگري باشد. اينها همه يكي است ويا يكي عكس  سايه بياندازند

 پس كجا سايه اندازد؟ به چه سايه اندازد؟  ،خودش است

 زيرا ،بيان كردن.غيره را  موج و عزيز نتوان اصطلاح سايه و عكس و

 دو كه يك است و حالي در .وجود مختلف است فرض اينها مستلزم فرض دو

لفظي است  يكِ ،مييگو نيست. اين لفظ يك كه دو ي يك است و،نيست. آر

 اوست. ،چه هست نه يك حقيقي. هر، ربراي فهم بش

 كليد اين فهم چيست -209

 را ناچاريم اين حرفها ،م كه اولي داردييروي دليل بگو اگر توانستيم از

 قطع و طوره كه با دليل محكم ب اما اگر چنان .حق بدهيم قبول كنيم و به شما

بين  حقيقتي در ،آنچه گفتيم پس جز ،نباشدبين  اولي در ،يقين ثابت كرديم

 اين قرار بر مشيت او و كه امر تواناي مقتدر را نيست. سپاس يزدان دانا و
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گاهند. اين اختلاف ناآحقيقت  از ناداني بيرون آورده و از گرفت كه جهان را

قائل شوند. مبدأ و ابتدا كدامست و  ييابتدا آنجا ناشي است كه مبدأ يا همه از

 تواند باشد؟ اصلاً چگونه فرض آن توان كردن. چطور مي و كجاست

 كن فيکون -210

عالم  هداخل اگر كن فيكون گفته شده تغييرات وحادثاتي است كه دائماً در

اصل و اساس  در نه اينكه عالم را ،وقوع مي پيوندده و مشيت يزدان ب امره ب

 سنجش مقدار و ميزان خوده ب است كه كن فيكون را تغييري باشد. اين بشر

 ، قياس كرده است.) . . .كند طي مي كوچكي را خويش كه دوران تغيير بسيار

 (علت تامه براي يك معلول. ندقبيل عدم امكان چ نيز شبهاتي از و

 معلول علت و -211

هم لغاتي  باز ،گويند علت و معلول يعني چه؟ اين علت و معلول كه مي

عالم علت و  كرده و نسبي است والا دراست براي رفع احتياج كه بشر وضع 

هم آتش  ،سوزاند معلول معني ندارد و همه يكي است . اگر آتش دست را مي

جزء همين عالم است و خارج  ،هم دست كه معلول است كه علت است و

 نيست.

 موشکافي -212

 آتشي روي دست شما از اگر .مييگو براي روشن شدن ذهن شما مي

كي گذاشت؟ يك بشري مثل شما. نتيجه آن ، طرف يك بشري گذارده شد

 آن را ،آتش گذارديد كه آتش در را دست خود قدر چيست؟ فرض كنيم آن

هم  شود؟ آن ريزد؟ آتش خودش چه مي آن كجا مي خاكستر كرد. خاكستر

شود. پس همه  هم مخلوط مي با ريزد و روي همان مي شود و خاكستر مي

 شد. يكي يكي. علت و معلول يكي بود و شد
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 مثال ديگر -213

كبريتي در ميان يك بوته هيزم انداختيد و آنها را آتش زديد و همه تبديل 

به خاكستر شد. همه اينها خاكستر شده. از آن ميان كدام علت است و كدام 

معلول؟ ظاهر امر آنكه كبريت علت است ولي حالا كه خاكستر است، تشخيص 

زغالي روي آتش مي گذاريم كه نمي توان داد علت و معلول كدام است. 

حرارت پيدا كند. زغال معلول است و آتش علت. ولي به محض آتش شدن، 

 همان زغال، علت مي شود. پس معلول علت گرديد.

 ميان علت و معلول در طبيعت وحدتي موجود است و اگر نباشد، 

نمي توان تأثير عقل در جسد و روح در ماده را قبول نمود. )سيلمان بن 

 ژبيرول(

در عالم هستي مطلقاً ممكن وجود ندارد. وجود اشياء و عملشان به 

 طوري كه ضرورت طبيعت الهي ايجاب مي كند، حتمي است. )اسپينوزا(

اگر عالم را محكم و متقن بدانيم، مثل اينست كه اقرار توجه خداوندي را 

 به عالم انكار كرده ايم. )نيوتن(

 نتيجه -214

، كند. پس هم علت شد مي و خاكستر سوزاند ميرا  خود آتش هم خود

 ،شود اين آتش بيشتر آتش هست. اگر هم حرارت و بدن شما هم معلول. در

 سوزاند؟ خود مي سوزاند. اين تب كه را را مي و شما گردد تبديل به تب مي

سوزانيد. حال دانستيد كه علت و معلول  را مي را. پس شما خودتان خود شما

عالم عظيم بي پاياني كه نه ابتدا  هم جدا نيست. در از و عالم يكي است در

 ،معلول واقع شود چه علت و هر چه هست خودش است و هر ،نه انتها دارد و
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اين علت و معلول همه براي فكر ناچيز بشر است.  دو نيست. همه يكي است و

از قبيل تنزل مراتب  )و دو نيست. يك است و خدا ،روي همين اصل گفته اند

 علميه حق و مفاسد ديگر كه محتاج شرح مفصل و جداگانه است(

معتزله عقيده به اختيار دارند كه پس از آفرينش، خداوند اختيار بشر را 

 در دست خودش قرار داده و همه چيز در دست اوست. 

روي هم رفته اغلب فلاسفه استدلال مي كنند كه هر علتي پس از انجام 

ردد، مثل خانه كه پس از ساخته شدن از معمار بي معلول از علت بي نياز مي گ

 نياز مي شود. 

 به همين دليل خدا را پس از آفرينش از مخلوق جدا دانند. 

بعلاوه با منطق و فلسفه استدلال مي كنند كه تأثير ثانوي علت در معلول 

 باطل است، زيرا تحصيل حاصل مي باشد و در نتيجه محال است. 

ا به واجب هميشگي مي دانند )فمادام الامكان جبريون احتياج ممكن ر

 يدوم الا فتقار( تا آنجا كه امكان هست، نيازمندي هم هست. 

 ملاحظه كنيد كه با الفاظ و گفتگو خود را در چه كلوخ زاري انداخته اند.

 تنزل كدامست؟ -215

ازكجا؟ گويند يعني چه؟ يعني پايين آمدن. پايين آمدن  اينكه تنزل مي

آيد. ازكجا پايين  گوييد كه پايين مي مقامي( مي يامادي داريم و معنوي )تنزل 

و اين بالا كه قائل  كجا مي آيد كه از ،تمام بشر توانستند بگويند اگر ؟بيايد

كجا واقع  در كه بالا و روشن نمودند اگر براي ما ثابت كردند كجاست و ،هستند

 گوش خواهيم داد. را ما حرف آنها ،است
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 توانند ثابت كنند مين -216

و پاييني  خدا بالا اصل عالم وه چون نسبت ب ،توانند ثابت كنند ولي نمي

 خود وه نسبت ب خودش است. اين بالا و پايين را در ،چه هست نيست. هر

ه ميزان تو چيزي است كه ب مبنا و نام گذاري و شاخص و ،بيني آنچه خود مي

و تا چه  به كجا بيايد ،آيد پايين ميگويي  امكان خود سنجيده اي. اينكه مي

كه پايين  ،كجا قرار داده اي شود؟ بالا را ؟ بالاخره آخرش چه ميحد بيايد

 آيد؟

 گردد هم به همان مطلب اول برمي باز -217

 ،نظر گيريم منتهايي در پس اين تنزل وقتي است كه براي چيزي مبدأ و

 ،آيد. بالاست طرف زمين ميه آن باران ب از بالاست و ابر ،مثل اينكه گوييم

تو. اما در همين كره زمين هم كه جزئي از عالم است، مكان  نسبت به شهر و

تو  كنند كه همين ابر كه بالاي سر زندگي مي 28كره مردماني در نقطه مقابل

است، نسبت به آنها پايين است. هم بالا، هم پايين كه نمي شود باشد. پس همه 

 توانيد بالا و پايين برايش بيابيد؟چيز نسبي است. از كجا مي 

عالم وجود عبارت است از حوادث، كه دائماً تكرار مي شود و قدمت آنها 

از قديمي ترين ازمنه است و هر كدام از آنها مكرر و قديمي هستند و هيچ 

 حادثه را نمي توان از عالم وجود جدا كرد.

ه ابعاد به زمان همين است و مكان حقيقت ندارد، بلكه صورتي است ك

 وسيله آن درك مي شود. )هويت هيد(

 
 

                                                 
 Antipodeآنتي پود   28
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 تنزل مقامي -218

 بايد حقيقت را حقيقت چيزي نيست. ما والا در ،تنزل براي فهم بشر است

و پايين  بالا ،سخنم شوم كه گاه در ناچار روشن شود. اگر فكر بشر بگوييم تا

بالا و پاييني  ،هم حقيقت براي بشر والا در .همه براي فهم بشراست ،گويم

سراسر يكي  ،عالم چون همه جزء يك عالمند و .منظور فهميدنه مگر ب ،نيست

ه كن تا ب خودش واقع است. خواننده عزيز، درباره اين مطالب تفكر در است و

 دريابي. يزدان حقيقت را امر

 موجودي جز خدا نيست و جز خدا نمي شناسد. )ابن عربي(

 كه جز  او نيست در سراي  وجود 

 به  حقيقت   كس  ديگر  موجود

 كه يكي هست وهيچ نيست جز او

 و حد ه    لا    ا له     ا لا    هو

 )هاتف اصفهاني( 

 خدا زنده نيست. )سن ترز( در انسان جز

تمام عالم وجود يك ارگانيسم )بدن( و در تركيب مثل يك عضو زنده 

 است. )هويت هيد(

 ذاتي است متصل به ذات تمام موجودات. )كوسيارويس(خدا 

 شود چگونه يك حقيقت بسيط تجزيه مي -219

 منظور فهم خوده براي اينكه بفهمانيم كه بشر يك حقيقت بسيط را ب

گيلاس  ،گوييد مي خوريد و گوييم: شما يك گيلاس مي مي ،كند تجزيه مي

براي  آمديد و حال اگرست كه گيلاس خورده ايد. ا خوردم. حقيقت مطلب اين
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 گيلاس را ،تجزيه كرديد كه مثلاً اول گيلاس راخوردن همين  ،فهم رفيق خود

دندان روي آن  ،چهارم .روي زبان گذاشتم ،سوم .را كندم دم آن ،دوم .برداشتم

 .را تجزيه كرديد خوردم )الي آخر( خلاصه تا هزار شماره آن ،پنجم .زدم

را تجزيه  حقيقت مطلب همانا خوردن گيلاس بود كه شما براي فهم رفيقتان آن

بسط داديد، طولاني  عدد براي آن قائل شديد، مطلب را كرديد و مراتب و

 كرديد، تجزيه نموديد.

 اصل مطلب چيست؟ -220

نه  كه شما گيلاس خورديد، نه عددي دارد و اصل مطلب آن بود اما

دو ساعت مراتب و  گيلاس خوردم يا ،دييمرتبه بگويك  توانيد مراتبي. مي

 دو يكي است. مثلاً كسي  تجزيه كنيد. هر بشماريد و خوردن را اعداد را

هزارها  ،را نديده باشيد براي شما تشريح كند. اگر شما آن مي خواهد آفتاب را

. تازه شما تا حدي مي فهميد. اما اگر آفتاب كند را تعريف و تجزيه مي نوع آن

 ا ببينيد، احتياج به اين تجزيه نيست، زيرا حقيقت را فهميده ايد.ر

ابن سينا روح را در نبات و حيوان و انسان مختلف مي داند، ولي عقيده 

دارد كه حواس جز وصف فيزيولوژي و طبيعي از مركز حواس و مغز كه به 

 وسيله جهاز عصبي منتقل مي شود، نيست.

ا سبقت دارد و عنصر جاودان خلقت روح بر خلقت زمين و آسمانه

 هميشگي روح است. )فلاسفه بني اسرائيل(

طبيعت را شوق جبلي به سوي كمال و غايت هست كه سبب حركت آن 

به طرف كمال مي شود و اگر شعور نفساني نداشته باشد، همين كافيست كه در 

 راه اقتضاي فطري باشد. )ابن سينا(
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را فراموش نمي كرد. اگر زمين حيات نداشت، چگونه مدار خود 

 )مترلينك(

 نادان فرق استاد و -221

استاد  اينست كه مردم دانا و اشخاص نادان در فرق اشخاص استاد و

 تحليل و محتاج تجزيه و كنند و يك مرتبه درك مي جا و يك حقيقت را

ه ب ،براي شخص ناداني بگويد ،معطلي نيستند. اما همان استاد اگر بخواهد

اقسام متوسل به  و انواع و ناچار است تجزيه كند، شماره بدهدمنظور فهم او 

 اين نوع اعمال شود.

 علم چيست؟ -222

منظور فهم ه همين تجزيه حقايق است كه ب از پس علم هم عبارت

كنند تا طرف بتواند  و پاره مي جدا تجزيه و روشن را اشخاص حقيقت بسيط و

 دريابد. آن حقيقت را

 نتيجه -223

غيره براي فهم  قبيل تنزل و كلماتي از ،اي آن بود كه بفهميماين مثل بر

 از ن وييپا بالا و خودش است و اصل حقيقت آنست كه عالم در بشر است والا

 اين قبيل چيزها ندارد. 

مذاكره  با شود كه بايد طور فهرست يادداشت ميه )خلاصه اشكال ب

هم ه تمام اديان ب ،مييوحدت به كثرت بيا از ماحصل آنكه اگر روشن شود و

 از استقلال وجودات عينيه هم رد اگر ،كثرت بخواهيم برويم اگر از خورد و مي

 وحدت طبيعيه به وراي آن راه نداريم.( جز ،شويم
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 وحدت به كثرت؟ از -224

م؟ وحدت درست ييم؟ براي چه بياييوحدت به كثرت بيا به چه دليل از

 اينكه كثرت را هست؟ مگر خودش چيزي اما كثرت كدامست. آيا جز ،است

 لفظي دانيم. نسبي و

 وحدت طبيعيه -225

 طبيعيه نخواهد بود. طبيعت همان است كه هست و ،وحدت د جزييگو مي

 حواسي كه داريد  با اين قدرتي كه داريد و حقيقت هم همانست. آنچه شما

 باز، بيشتر شود ت است. هرگاه سطح معلومات شما، عبارت از طبيعبينيد مي

كنيد كه قبلاً نديده  منتها قسمتهاي جديدي مشاهده مي ،بينيد مي طبيعت را هم

 بوديد. مثل اينكه دانش اشخاص تفاوت دارد و كسان چيزها دانند كه شما 

  دانيد. نمي

 ميزان كدامست؟ -226

اين بسته به قدرت و ميزان مشاهدات و درجات نسبي و قراردادي است. 

طبيعت براي هر كسي طبق استعداد و درجه مشاهدات خود اوست، مثل اينكه 

طبيعت براي طفل همانست كه به نظر او مي رسد، بعد كه ده ساله شد، طور 

 ديگر مي بيند و بعد كه چهل ساله شد و شصت ساله طور ديگر. همين طور

هيچ سلسله مراتب بالا رويد. اينها هر كدام طبيعت را يك نحوه مي بينند. 

قانوني براي بشر نتوانسته معين كند كه همگي طبيعت را يك طور درك نمايند. 

 هر بشري آن را طوري مشاهده مي كند. )به مكانيسم آفرينش رجوع كنيد(

ر دوره اي ميليونها ماديها قائلند كه زمان از ابد بوده و انتهايي ندارد و ه

 سال ادامه مي يابد و باز منحل مي شود و هرگاه در يكي از كرات لوازم حيات
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 موجود شد، ترقي كرده، به سوي تكامل مي رسد و عقل انساني به وجود 

مي آيد. تكوين ابتدا از سديم در فضا شروع مي شود تا به عنصر عقل برسد 

انساني است و ديگر عقلي در اين عالم )البته مقصود از عقل در نظر آنها، عقل 

 عظيم به نظر آنها وجود ندارد يا اينكه عالم، عقلي دارد در حدود عقل انسان(

هيچ يك از موجودات از عقل بي بهره نيست، نه جماد و نه درخت، ولي 

عقلشان خيلي كم و فقط براي بقاي آنهاست و در حال كمون است تا به عقل 

 گان(انساني ظاهر شود. )مور

 هر كسي يك طور -227

پس هر بشري طبيعت را يك طور مي بيند و دو نفر نيست كه آن را كاملا 

يكسان بنگرند. ممكن است نزديك به هم ببينند، ولي عيناً مثل يكديگر ديدن، 

ق مي افتد كه يك طفل ده ساله به قدر مرد شصت ساله ببيند. محال است.اتفا

 در اين صورت مكانيسم مغز او كامل تر و بهتر است. 

 گويم ماوراءالطبيعه چيست؟ -228

هر چه هست، طبيعت است، منتها طبيعت گويم ماوراءالطبيعه لغت است، 

آن قسمت يعني آن چيزي كه تو و من و سايرين مي بينيم. ماوراء طبيعت يعني 

از طبيعت كه ما نمي بينيم. مجموع اينها را روي هم طبيعت لايتناهي بايد 

 دانست. پس فطرت و طبيعت و هر چه هست اينست.

 پس فرق ماديون و موحدين چيست؟  -229

قائلين به توحيد و ماديون اين است كه ماديون، طبيعت را بدون  و اما فرقِ

شعور مي دانند و موحدين آن را ذيشعور مي شمرند و نام آن را هر چه 

بيعت، فرق نمي كند، اسم است. ولي طبيعت صاحب طبگذارند، خواه خدا، خواه 
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ر چون در اين عالم چيزي نيست كه شعور نداشته باشد. هشعور و ادراك است، 

چيز به اندازه خودش داراي شعور است. حيوانات هم شعور دارند و فرار آنها 

از خطر و دفاع آنها و كوشش آنها براي ادامة حيات حاكي از شعور است. 

نبات هم شعور دارد. همه چيز شعور دارد. مثلا كره زمين تا شعور نداشته باشد، 

و جماد و سنگ و نمي تواند گياهان را پرورش دهد. پس حيوان و نبات 

 خاك، هر يك به قدر خود شعور دارند و در طبيعت، چيز بي شعوري نيست.

 29عزيز چگونه ممكن است طبيعت بي شعور باشد؟

 شعور اشياء -230

 مثلا گندم هم شعور دارد، اما به قدري شعورش كم است كه ما حس 

و نمو  نمي كنيم، اما از يك طرف مي بينيم كه رشد و نمو مي كند. اين رشد

حاكي از شعور است. مثلا يك پشه شعور دارد ولي شعور در تمام موجودات به 

في المثل شعور گندم شايد يك هزارم  نسبت است، نه اينكه در همه يكي باشد.

شعور پشه باشد. اما اين شعور آنقدرها براي بشر قابل ملاحظه نيست كه بتواند 

كه اگر انگشت نزديك ببري،  تشخيص بدهد. بهترين دليل شعور پشه اين است

 فرار مي كند. پس حس مي كند، شعور دارد.

 علت اشتباه -231

اينكه بشر اصطلاح باشعور و بي شعور مي گويد، آن است كه با شعورِ 

مي كند. وقتي انسان را با گربه مقايسه كنيد، مي گوييد، انسان مقايسه  ،خود

نسبت به موش و موش  باشعور است و گربه بي شعور. در صورتي كه گربه

نسبت به سوسك و سوسك نسبت به پشه، همين طور به سلسله مراتب تا 

                                                 
 (1347شرح مبسوط مستدل خواهيد يافت )چاپ سوم « ديناميسم آفرينش»در اين موضوع در كتاب  29
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ميكرب هر كدام نسبت به ديگري، شعور دارند و از ميكرب هم به نبات و نبات 

 هم به خاك، هر يك نسبت به ديگري داراي شعور است و حتي خاك هم 

 بي شعور نيست.

شود كه شعور پايين تر از خود را اما اگر نسبت بگيريد، اين طور مي 

انكار مي كند. روي اين اصل است كه بشر اصولا لغت بي شعور را اختراع كرده 

 است والا چگونه ممكن است، چيزي بي شعور باشد و ادامه حيات دهد.

آب اصل تمام اشياء است. حركت ماده به وسيلة روح انجام شود و هر 

است، مثلا آهن ربا هم روح دارد. )طالس  متحركي يا روح دارد يا منقاد ذيروح

 مالتي(

 كيفيت فهم نامحدود براي بشر -232

چون در اين مقاله و ساير قسمتهاي كتاب حاضر، كلمات بي ابتدا و بي 

انتها و اين قبيل لغات كه حاكي از نامحدود بودن مي كند، گفته شده، توضيح 

 بشر سنگين است. مي دهم كه چرا فهم اين مطلب براي

گفتم كه عالم حدود ندارد، يعني اگر شما وسيلة بادپيمايي داشته باشيد، 

سريع تر از هر وسيله اي كه به فكر و تصور بگنجد و بخواهيد با اين وسيله 

تمام عالم را تفتيش كنيد، هر كجا برويد، هر چه بررسي نماييد، هر چه جلو 

پس نامحدود شد. )دليل برانيد، باز مي بينيد هست. باز هم هست و آخر ندارد، 

 آن را آنجا كه صحبت از ابتدا و انتها شد، گفته ايم.(

اين مطلب را مي توانيد در مخيلة خود قبول كنيد اما يك چيز ديگري 

اكنون در فكر شما هست كه با اين فكر نامحدوديت مبارزه مي كند و مانع از 

  آن است كه شما معني حقيقي نامحدود را در نظر مجسم كنيد.
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مي دانيد آن چيز چيست؟ آن است كه چون بشر خود حدود دارد، همه 

چيزش با حدود ساخته شده، فكرش نيز با حدود نسبي و قراردادي كه براي 

رفع احتياجات بشر است، عادت كرده و نمي تواند با اين فكر كه به امور 

 نامحدود را در نظر خود مجسم نمايد.محدود خو گرفته و عادي شده، 

ما هم همين را گفتيم: اصل عالم نامحدود و بشر محدود است. براي 

محدودي كه خود محدود است و آنچه با آن سر و كار دارد، محدود است، 

فرض حقيقت عالم كه نامحدوديت باشد، مشكل است. اما وقتي كه حدود فكر 

از پرده هاي محدوديت خارج شد، آن وقت مي بيند كه  كرد،را شكافت، پاره 

قيقتِ واقع در عالم، نامحدوديت است و آنچه را محدود مي ناميد، فقط يك ح

 قاعدة موقت است كه براي زندگي محدود او خوب است.

فاير حشره شناس مشهور مي گويد: روزي حشره اي را به خانه  يهانر

برده، در دفتر خود جاي دادم. شبي كه در اطاق غذاخوري بودم، مستخدم 

از يك نوع حشرة بزرگ پُر شد. بعد كه به آنجا رفتم،  اطلاع داد كه دفترم

معلوم شد، نرهاي همان حشره است كه براي آن ماده آمده اند و چون از اينها 

 نامبرده تغييراتي در آمده اند. بعدا جاي دوري در آن منطقه نبود، معلوم شد، از

ه بدن حشرات داد و معلوم شد كه حشرات مزبور به وسيلة حس مخصوصي ب 

 آنجا راه يافته اند. 

  



کانيسم آفرينش/   بررسي عالمم

197 

 خواننده گرامي 

هرگاه مكرراتي در برخي مطالب اين كتاب مشاهده فرمودي، علت آن 

است كه لازم دانستيم براي فهم مطلب شاهد و امثال و تكرار و تأكيد ذكر 

كنيم.كتابهاي بسياري در بارة حكمت و فلسفه و اين گونه علوم در طي عمر 

كه مجموع آنها كتابخانه ها تشكيل مي دهد. ما هم شمة بشريت به يادگار مانده 

ناچيزي در معرض قضاوت افكار عمومي گذارديم. اين ناچيز را بخوانيد و در 

آن غور و تأمل و تفكر كنيد و با كتابهاي نامبرده مقايسه نماييد تا ارزش آن را 

 دريابيد.



 

 

 


